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  مقدمه

دوست بوده  فرهنگ و تمدن بشري و پويايي خود را مديون و مرهون نويسندگان مردمي، مستقل، متعهد، كوشا و انسان
مانند و همواره با جسارت و صداقت   ظلم و ستم، سانسور و اختناق خاموش نمياين نويسندگان هرگز در برابر . است

گامي نويسندگان آن جامعه  هاي پيشرفت و ترقي، اغلب با پيش يابي جوامع مختلف به قله راه. خروشند تمام عليه آن مي

   .ميسر شده است

 :گويد نويس فرانسوي و رهبر مكتب ناتوراليسم، مي ، رماناميل زولا
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چنان از ميان مقابر   شهرياران مقتدري هستند كه هم ويسندگان توانا و متعهد گذشته، به منزلهن«

اي  روايي دارند؛ زيرا قدرت قلم متكي بر حق و عدالت، از هر اسلحه خويش، بر ما سلطنت و حكم

 ».تر است تر و برنده قوي

  در واقع پيش زمينه.  خلاق است يك نويسندههاي ممتاز  هوشمندي و حساس بودن به رويدادهاي جامعه، از ويژگي

  .ورود به عالم هنر، وجود هوش و حساسيت است

 :گويد  ميهمينگوي

اش براي  اي در جوار جمعي ديگر از نويسندگان قرار بگيرد، مسلم است كه انگيزه اگر نويسنده«

  ».شود تر مي كار كردن بيش

  
اشرف درويشيان و رضا  ياد علي ، يعني زندهون نويسندگان ايران دو نويسنده و دو يار ديرين كان ايناگر صادقانه

همين  ها اشاره شد و به  نويسندگاني را دارند كه در بالا بدانهمان تها و روحيا ها و خصلت گي آن ويژه) مهابادي( خندان
  . ام خاصي برخوردارنددليل، اين دو نويسنده در نزد بخش آگاه جامعه ايرانيان داخل و خارج كشور، از جايگاه و احتر

فرهنگ «و » هاي محبوب من داستان«تر با مجموعه  رضا خندان مهابادي نويسنده، منتقد و فعال اجتماعي را بيش
عنوان يكي از   است و همواره در محافل ادبي از او به1339وي متولد سال . شناسيم مي» هاي مردم ايران افسانه

  . شود و صادق نام برده ميباك  منتقدين مطرح و شناخته شده و بي
اي در   در مصاحبه1391شهريور . اشرف درويشان كارهاي مشترك فرهنگي ارزنده و ماندگاري دارند ياد علي رضا و زنده

 :گويد رابطه با همكاريش با علي اشرف چنين مي

 البته من در آن .شروع شد» شوراي نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان« در 1358همكاري من و درويشيان از سال 
از كوزه همان «نام داشت و دومي » هاي محلبچه«اولي . زمان نوجوان بودم با اين حال دو كتاب منتشر كرده بودم

در . نور هاي خانم قدسي قاضياولي مجموعه داستان براي نوجوانان بود و دومي نقد داستان» .برون تراود كه در اوست
» ...شوراي نويسندگان«اهي ده و دوازده تن از نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان  به پيشنهاد درويشيان و همر58سال 

-در اين شورا آثار منتشر شده براي كودكان و نوجوانان را بررسي و نقد مي.  فعال بود1360را ايجاد كرديم كه تا سال 

 1367تا سال .  شد و منتشر نشد60البته سومين شماره گرفتار بلاياي سال . كرديم كه حاصل آن سه مجموعه نقد بود
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ها را داد كه براي در اين سال باز ديداري دست داد و ايشان پيشنهاد گردآوري فرهنگ افسانه. از درويشيان خبر نداشتم

هاي فرهنگ افسانه«به اين كار مشغول هستيم و تا به حال نوزده جلد از  از آن سال. من شروع مجدد كار ادبي بود
دهيم انتخاب و نقد و  هاست مشتركا با درويشيان انجام ميمجموعه ديگري كه سال. شر شده استمنت» مردم ايران

ها با درويشيان است و نقدها را من داستان انتخاب) 1300 تا 1380( . سال است80بررسي داستان كوتاه ايران در طي 
جا  منتشر شده و تا اين» هاي محبوب من داستان«تا به حال شش جلد از اين مجموعه ده جلدي با عنوان . نويسممي

هاي آغازين جلد هفتم آن نيز به دهه. اندهاي چهل تا هفتاد خورشيدي نقد و بررسي شدههاي منتخب دههداستان

هايي  ها گاه نقدهاي مشتركي بر رمان يا داستان ها طي اين سال گذشته از اين. اختصاص دارد نويسي مدرن ايرانداستان
اين نقدها را همراه با چند نقد منفرد و چاپ نشده در كتابي با نام . كه در نشريات مختلف چاپ شده استايم نوشته

 .گرد آورديم كه فعلا در محاق وزارت ارشاد است»  نقد و بررسي چند رمان و مجموعه داستان-دانه و پيمانه «

وران امنيتي به منزل رضا خندان يورش برده و  خورشيدي، چند تن از مام1394 ارديبهشت ماه سال 9در روز چهارشنبه 

 او را …تر، گوشي موبايل و ها، آرشيوهاي گوناگون، هارد كامپيو بعد از تفتيش منزل رضا خندان مهابادي، دست نوشته
  .ضبط كرده و با خود برده و اين نويسنده نيز به اطلاعات احضار گرديده بود

  .متهم كرده است» فعاليت تبليغي عليه نظام« خندان را به  بازپرسي دادگاه رسانه و فرهنگ12ي  شعبه

اشرف درويشيان، بكتاش  همراه حسن اصغري، علي  به1393رضا خندان مهابادي، نويسنده و منتقد ادبي از شهريورماه 
  .عنوان عضو هيات مديره كانون نويسندگان برگزيده شد آبتين و مهدي غبرايي به

ماه در   آبان8 سالگي درگذشت و 76مدت در سن   در پي يك دوره بيماري طولاني1396ه ما  آبان4اشرف درويشيان  علي

  .بهشت سكينه كرج به خاك سپرده شد

  . در كرمانشاه به دنيا آمد1320گر حوزه ادبيات عامه، سوم شهريورماه  نويس و پژوهش اشرف درويشيان، داستان علي
  

رو شايد  هاي مختلف مربوطند از اين ها و به مناسبت ها و دوره  سالاي كه در مقابل خود داريد هر كدام به مجموعه
اشرف  شده خارج نگردد يعني هدف يادي از علي اند كه از هدف تعيين اما مطالب طوري تنظيم شده. پراكنده به نظر آيند

هاي رضا در كانون  چين فعاليت و هم) مهابادي( هاي فرهنگي مشترك وي و رضا خندان گذاري به تلاش درويشان و ارج

جويان و  طور كلي به پيكارگران و عداالت نويسندگان ايران با وجود همه فشارهايي كه بر وي و ساير اعضاي كانون و به
اند تا با تمام  اند و تمام خطرات را آگاهانه به جان خريده خواهاني كه در كانون نويسندگان ايران متشكل شده آزادي
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هاي فردي و جمعي همه   بر عليه سانسور و اختناق و دفاع از حقوق و آزادي،ل خودقدرت و توان جمعي و متشك
  .طلب و پيشرو تلاش و مبارزه كنند هاي اجتماعي حق ويژه جنبش شهروندان به

 ،هاي مختلف فرهنگي هايي كه در عرصه ويژه براي آن مند به هاي علاقه خوان مطالعه اين مطالب را به همه كتاب
  !كنم كنند توصيه مي اعي بر عليه ظلم و ستم و سانسور و اختناق حاكم بر جامعه ايران مبارزه ميسياسي و اجتم

***  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كانون نويسندگان اشرف درويشيان درباره فعاليت وگو با علي گفت

  كيواندخت قهاري
19/04/2007  

  
خاطر فعاليت عليه نقض  هاست به ت كه سالهاي فرهنگي غيردولتي اس ترين سازمان كانون نويسندگان ايران از مهم

اشرف درويشيان، نويسنده و پژوهشگر   با علي2007وله در سال  مصاحبه دويچه. حق آزادي عقيده و بيان زير فشار است

  .درباره كانون
 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 
  

 كانون نويسندگان ايران در حال حاضر چند عضو دارد؟: وله دويچه

شود، در  بار تشكيل مي  روز يك15نويسندگان ايران، كه جمع مشورتي آن هر اعضاي فعال كانون : اشرف درويشيان علي
اند به خارج، عده زيادي   زيادي مهاجرت كرده عده. تعداد اعضاي كانون خيلي بيشتر از اين است.  نفر هستند250حدود 

ي ما  جمع عمومي سالانه نفر و در م250طور مرتب شركت بكنند و همان  توانند در جلسات به خاطر كهولت سن نمي به

 .كنند  نفر شركت مي150ها نزديك  اغلب اين

امسال وضع به چه . اند ايم كه جلوي برگزاري مجمع عمومي كانون نويسندگان را گرفته هاي اخير شاهد بوده در سال 
 صورت بوده است؟

. كنيم  و مقدماتش را فراهم ميدهيم ما هميشه تلاش خودمان را براي برگزاري مجمع عمومي ساليانه كانون انجام مي
وجه به ما مجوز  هيچ تر به هاي بزرگ شويم، اغلب خانه دوستان ماست، چون در سالن جا جمع مي محلي را كه در آن

شود، كه مجمع تشكيل نشده است و بنابراين   سال مي5با وجود اين آذرماه امسال . جا جمع بشويم دهند كه آن نمي
كه هيات دبيران  خاطر اين ماند، به طور معوق مي خيلي از كارهايش هم همين. يران هم نداردكانون نويسندگان هيات دب

هاي فرهنگي، روابط عمومي، پذيرش عضو و اين چيزها را انجام بدهد كه متاسفانه از اين بابت  بايد كميسيون

  .توانيم فعاليتي داشته باشيم نمي
 

 پس فعاليت كانون الان چيست؟

شود ما اعتراض  افتد يا در برابرش سد و مانعي ايجاد مي  آزادي انديشه و بيان در خطر مي  كه مسئلهدر تمام مواردي
ها كه مربوط به آزادي انديشه و  ها، اعتصاب ، تحصن هاي اعتراضي  ما فعاليت هايي كه در جامعه كنيم و تمام فعاليت مي
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كه واقعا  كنيم، با تمام اين ايم و مقاومت مي برش ايستادهبيان اغلب هستند و اعمال سانسور از طرف حكومت ما در برا

 .شدن نداريم مان يا مجمع عمومي برگزاركردن يا جمع  جايي براي دفتر و دستك

  

 بم ديديم و  حتي در رابطه با زلزله. كند گيري مي طور كه اشاره كرديد، در مواقع گوناگون و متعددي موضع كانون، همان
 آيد؟ اين خصوصيت كانون نويسندگان ايران از كجا مي. ران شركت واحد تهراندر مورد اعتصاب كارگ

 سال فعاليت كانون نويسندگان ايران است كه در دو رژيم اغلب معترض بوده به 40اين خصوصيت حاصل حدود 
خودش را گسترده  فعاليت  تري پيدا كرده و دامنه روز روي اين مسئله تبحر بيش به  ما و خب روز هاي جامعه نابساماني

  . آزادي انديشه و بيان و مبارزه با سانسور كه دوتا از اصول مهم منشور ماست خصوص در زمينه كرده است، به
 

  
  

 هاي كانون نويسندگان در جامعه ايران بازتاب دارد؟ آقاي درويشيان، تا چه حد در حال حاضر فعاليت

كنند و  هاي ما خودداري مي طلب هم از بيان و نوشتن بيانيه حهاي اصلا الان در حدود دو سال است كه حتي روزنامه
قبل . خب بدتر شده. خيلي خيلي كه همت بخرج بدهند، ممكن است يك خط بنويسند كه كانون يك بيانيه منتشر كرد

الان . ندكرد هاي ما را چاپ مي ها و اطلاعيه هايي از بيانيه كه اغلب نشريات حتي بخش خاطر اين از اين بهتر بود، به
ها و مطبوعات  ما تمام چشم اميدمان به سايت. اند سايت كانون را بسته. اند ها بسته شده بطور كلي اينطور شده كه سايت

هاي ما را به اطلاع  خصوص كانون نويسندگان ايران در تبعيد است كه هميشه يار و ياور ما بودند و بيانيه خارجي به
هاي مختلف خود بيانيه تكثير و  صورت كه به واقعا خيلي بازتابش كم است، مگر اين. نهاما الان . اند مردم جهان رسانده

  .پخش بشود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 

 هاي شما بر جامعه تا چه حد است؟ تاثير فعاليت

اما از .  رساندن به مردم  شود و از اطلاع شان جلوگيري مي هايمان كه به آن صورت است و الان از پخش خب بيانيه
هايمان كه به هرحال گرچه با سانسور مواجه است، ولي اغلب نويسندگان ايران  تيراژ كتابطريق آثارمان همين 

  .گذارد رود و به اين وسيله از لحاظ فرهنگي تاثير مي هايشان با تيراژهاي وسيع در بين مردم مي كتاب

***  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ شود   جلدي مي9» هاي محبوب من داستان«مجموعه : رضا خندان مهابادي

  ويشيان قادر به نوشتن نيستدر

  1386شهريور  5خبرگزاري مهر 
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ادامه » هاي محبوب من داستان«اشرف درويشيان انتشار مجموعه  با وجود بيماري علي: رضا خندان مهابادي گفت
  .اين مجموعه با انتشار نهمين مجلد تكميل خواهد شد. يابد مي

در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد   ،»هاي محبوب من داستان« يكي از نويسندگان مجموعه -رضا خندان مهابادي 

مجلد ششم از اين مجموعه بيش از چهار ماه است كه براي دريافت : گفت سرنوشت انتشار مجلدات بعدي اين مجموعه
  .داريمچنان خبري از اجازه انتشار آن ن مجوز پيش از انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شده است و ما هم

.  ايران اختصاص دارد1340هاي دهه   صفحه دارد و به نقد و بررسي داستان650جلد ششم اين مجموعه : وي افزود
 ايران 1330 تا 1310هاي  هاي دهه چنين در تدارك انتشار جلد هفتم مجموعه حاضر كه به نقد و بررسي داستان هم
نويسان ايراني خارج از كشور باشد  هاي داستان ژه بررسي داستانجلد هشتم از اين مجموعه نيز قرار است وي. پردازد مي

  .اند كه به زبان فارسي نوشته
. هاي كوتاه خارجي اختصاص دارد جلد نهم از اين مجموعه نيز به نقد و بررسي داستان: رضا خندان خاطرنشان كرد

هاي  لد هشتم را به نقد داستانچنين قصد داريم اگر مجموعه مخصوص ادبيات مهاجرت راضي كننده نباشد مج هم
  .كوتاه نيمه اول دهه هشتاد اختصاص دهيم

درويشيان كه در پي سكته مغزي نيمه :  ديگر مولف اين مجموعه، گفت-اشرف درويشيان  وي درباره وضعيت علي

ان قادر به چن اكنون با پيگيري تمرينات فيزيوتراپي بهبودي نسبي يافته ولي هم حركت شده بود هم سمت چپ بدنش بي
  .نوشتن نيست

هاي  داستان« گزارش مهر، پنج مجلد از مجموعه آنتولوژي داستان معاصر فارسي شامل داستان و نقد با عنوان به
  .از سوي نشر چشمه منتشر شده است» محبوب من
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ات آن پردازد و قرار است در يكي از مجلد نويسي كوتاه معاصر فارسي مي اين مجموعه به ادوار مختلف داستان
مجموعه مذكور كه انتشار . نويسي معاصر فارسي خارج از ايران با عنوان ادبيات مهاجرت نيز نقد و بررسي شود داستان

  .شود  آغاز شده با همكاري مشترك علي اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادي تدوين مي1380آن از سال 

گفته مولفان قرار است اين مجموعه با انتشار  به.  است ي شمس1300ها در اين مجموعه سال  نقطه آغاز بررسي داستان
  .مجلد هفتم كه به ادبيات مهاجرت اختصاص دارد به پايان برسد

  

  
  

  )مهابادي( به قلم رضا خندان» ها انفراديه«نگاهي به كتاب 

  بهرام رحماني
  
نشر الكترونيك روزگار در   توسط1391 كه پاييز سال) مهابادي( نام مجموعه داستاني است از رضا خندان» ها انفراديه«

  . صفحه انتشار يافته است102
هاي انفرادي را  شكلي با هم پيوند دارند و داستان چهار زنداني در سلول مجموعه چهار داستان است كه به» ها انفراديه«

  .كند نقل مي
خرج داده و  اما نويسنده شهامت به. دش تر مي ها در روزگاري منتشر شده كه دامنه سانسور هر روز گسترده »انفراديه«

چرا كه انتشار الكترونيكي آثار در اينترنت مانند . ست كه جامعه از وي انتظار دارد اين رفتاري. سانسورشكني كرده است
  .مقابله با سانسور است، رويارويي با خفقان و دفاع از آزادي انديشه و بيان و انتشار آزادانه آن
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. گذرند هايي انفرادي مي هر چهار داستان در سلول. شكلي باهم ربط دارند  چهار داستان است كه بهاي از اين اثر مجموعه
از چهار زنداني سه . راويان نام ندارند. تر ندارد و هم او راوي داستان است هر فصل و يا هر داستان يك شخصيت بيش

آيد، سه سلول بايد در كنار هم قرار  ها بر مي  شمارهطور كه از اي دارد و آن هر سلول شماره. تن مرد و يك نفر زن است
  .ها داشته باشد اي زياد با ديگر سلول سلولي كه زن در آن محبوس است، نبايد فاصله. دارند

كس كه اشنايي به وضعيت حاكم بر  اما هر . اين كه اين داستان در كدام شهر و يا حتي كشور قرار دارد، رشون نيست
هاي حكومت اسلامي كشيده شده باشد و يا شرح زندانيان را شنيده و يا   احتمالا پايش هم به زندانجامعه ايران دارد و
  . داند اي محل وقوع حادثه را ايران مي هيچ شك و شبه خوانده باشد، بي

اسي اي سي ها در رابطه توان حدش زد آن هاي داستان با هم در ارتباط بودند اما مي بدون اين كه بيان گردد شخصيت
شوند اقرار كنند، اما  طور مداوم و سيتسماتيك شكنجه مي به. دانند اما دليل دستگيري و اتهام خود را نمي. اند زنداني شده

  . كنند چيزي ندارند كه اعتراف
ر رسد هر چهار نفر د نظر مي به. انديشد چه بر سرشان آمده مي اين زندانيان هر كدام در سلول انفرادي خود نشسته، به آن

  .اند اي مشترك بازداشت شده رابطه
 : رضا در ابتداي كتاب نوشته است

 !ها كه شكستند و آن... ها كه شكستند هاي انفرادي؛ آن ي اسيران سلول پيشكش به همه

 :  خوانيم شود و در ادامه مي ، آغاز مي»لسلو) 276( ه اوليادنفرا«داستان با 

 را قلبم كوپاكوپ صداي. شكند مي را خوابم شاخه خشك طوفان مثل و سنگين و تند كوبد،  مي ام سينه در چيزي«

 ديوار به دهم مي تكيه و نشينم مي. خيس ام پيشاني و است تلخ و خشك دهانم. شنوم  مي كنم باز چشم كه آن از پيش

: كوبد مي اره و است كنده تنم باقي از را خود بست و چفت گويي قلبم آن، زير. گذارم  مي ام سينه روي دست و سرد

 منگي از را ذهنم اي دفترچه قرمز جلد تصوير گردنم و سر پوست داغي و صدا همراه ... كوپاكوپ كوپ كوپ كوپ

 .كشد مي بيرون

 باز نيمه اش دريچه كنم، مي نگاه سلول درِ به كردن؟ پيداش يعني :كوبد مي مغزم به پرسشي با همراه تپش تند صداي

 نفس. كنم پر هوا از را ام سينه كنم مي سعي و زنم مي كنار پا با شده، ساخته اره خاك زا انگار كه را زمخت پتوي .است

  ».كند مي سنگيني سينه ميانه
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نويسنده » انفراديه اول«. كنند نماد پيدا مي» انفراديه اول«زنداني » دفترچه جلد قرمز«شكلي، در  هر چهار زنداني به
ها  »انفراديه«هايي را نوشته كه هر يك زنداني   شخصيت  آن خصوصيتاست و نگران دفترچه جلد قرمزي است كه در

  . ترين شخصيت اين مجموعه داستان است حقيقي» انفراديه اول«توان گفت  در واقع مي. هستند
تپد،  شود، با قلبي كه از هراس مي وي در سي و پنجمين روز بازداشت، ناگهان از خواب مي پرد، كابوس متوقف مي

اگر به ! اند اند، نكرده هايم؟ اگر پيدا كرده باشند؟ لابد پيدا كرده نوشته«: كند وس را در بيداري دنبال ميدنباله كاب
خوب معلوم است، اين «: دهد زمان راوي به خود اميد مي هم» چه بگويم؟. آيند سراغم شان افتاده باشد، مي دست

آبي از  دختري چشم» .عقايد عجيب و غريبي داردهاي يك شخصيت داستاني است، يك شخصيت داستاني كه  يادداشت
  . هاست كه راوي دوستش دارد جمله همين شخصيت

شناسم، همان دنياي  آن دنيايي را كه مي«كند،  كرده و حال فكر مي» ترك» « روز پيش36دنيا را «.  ساله است33او 

او در اين مدت، تنها با . رج قطع شده استاش با دنياي خا در حالي كه در اين مدت، هرگونه رابطه» . روز پيش است36
  . بازجوها و ساير كاركنان زندان در رابطه بوده است

زمان داخل سلول مثل «: شود طور مداوم بر وي اعمال مي اي است كه به خود شكنجه صرفا تنهايي در سلول به خودي
اگر «:  را سخت به خود مشغول كرده استآن دفترچه جلد قرمز در بيداري و كابوس ذهن او» .قير سياه و چسبنده است

مبالاتي و  بي«گو باشد و تاوان  جا نوشته، پاسخ داند كه بايد براي هر نامي كه در آن خوبي مي او به» پيدا كرده باشند چه؟
  . خود را بدهد» مسئوليتي بي

  .ها درگير است مرد مسافر، زن معلم و دانشجوي فلسفه، سه شخصيتي هستند كه ذهنش با آن
سرانجام پس از . كند  ساله است كه ششمين ماه حبس خود را در انفرادي سپري مي46دوم مردي » انفراديه«زنداني 

. خواهد، روي كاغذ بياورد چه را كه او مي گيرد به خواست بازجو گردن بگذارد و آن هاي زياد، تصميم مي تحمل شكنجه
نويس يا بازيگر سينما شود، ولي  نامه خواسته فيلم مي: نويسد ارد و ميد اند، برمي كاغذ و قلمي را كه در اختيارش گذاشته

كند  وپا مي اتوموبيلي دست. شود و او بيكار پس از بيست سال كار، شركت تعطيل مي. شود راننده يك شركت دارويي مي
شود كه   ميكرده تا شب آزاد خواهد شد و حالا شش ماه روز نخستِ دستگيري فكر مي. تا مسافركشي پيشه كند

  .ست چنان زنداني هم
پرد و فرار  شود، بر سر چهارراهي از ماشين بيرون مي شود كه روزي مسافري سوار اتوموبيل او مي جا آغاز مي واقعه از آن

يابند، راننده را  كنند و چون به دستگيري جوان توفيق نمي از ماشين پشتي نيز دو نفر پياده شده، او را تعقيب مي. كند مي
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در شرايطِ سختي گرفتار آمده است؛ . راننده اكنون بايد چگونگي رابطه خويش را با او روشن گرداند. كنند زداشت ميبا
پذيرد،  ها شكنجه و آزار و حبس در سلولي كثيف، پند بازجو را مي كنند، پس از ماه هايش را باور نمي بازجوها حرف

بار  تر گفته شده، فقط اين ست كه پيش هايي ا نويسد، همان حرف چه مي نشيند تا ماجرا را براي بازجو بنويسد، ولي آن مي
كند كه بازجو انساني والاست و او را با لطف خويش در شرايطي قرار داده كه زندگي و واقعيت را طوري  اعتراف مي
 تكرار است و بازجوها زندان. هايش را خواهد پذيرفت يا نه، معلوم نيست، لازم هم نيست كه بازجو حرف اين. ديگر ببيند

  .شگردهاي خويش دارند
قدر  هر چه«. گذراند بيستمين هفته زندان را مي. ليسانس فلسفه است جوان و دانشجوي فوق» انفراديه«زنداني سومين 

تناقض اين مكان و زمان است كه آدم را له . مكان انفرادي كوچك و تنگ است، زمان در آن بزرگ و فراخ است
ميرد، جنازه را به جوان نشان  دختر در زندان مي. شود زمان با او دستگير مي ست دختري داشت كه هماو دو» .كند مي

گيرد، نشسته  از شكنجه و عذاب كلافه و خسته شده، تصميم به خودكشي مي. دانند دهند و او را علت مرگ دختر مي مي
آورد، چيزي كه پس از آن بار  اش را با او به ياد مي آخرين مشاجره. انديشد اش با دختر مي در سلول، به گذشته و رابطه

اش هم علت را  خانواده. برد كه دختر بازداشت شده است در بازگشت پي مي. بندد تا به آرامش دست يابد سفر مي
ا بهتر و حال دختر مرده و ي. حرف بياورند كنند تا از طريق او دختر را به روزي در خيابان او را هم دستگير مي. دانند نمي

  .گفته شود؛ كشته شده است
سرانجام در پريشاني . كه ديدن جسد دختر كابوس او بوده و يا واقعيت داشته است كند در اين در ادامه بازجويي شك مي

شاشيدم به «: نويسد در لحظات آخر با خون خويش بر ديوار سلول مي. ماند زند ولي زنده مي رگ دست خويش مي
  ».دنيايتان

شوهرش پنج سال پيش به خارج از كشور . ست كه معلم است و دختري كوچك دارد چهارم زني» فراديهان«زنداني 
اش  خانه هنگام به شب. شود در زندان است برادر او نيز كه مدتي مفقودالاثر بود، معلوم مي. گريخته و هنوز بازنگشته است

  .خواهند كه براي هم ايميل فرستاده بودند ا مياز او مشخصات شخصي ر. كنند آورند و او را بازداشت مي هجوم مي
بندد از  ست كه شرط مي آقاپسر در واقع دختري. كنند در سلول بغلي او دختري محبوس است كه آقاپسر صدايش مي
پوشد و  تراشد، لباس مردانه مي موي سرش را از ته مي. شمال شهر تا جنوب آن را با سري گشاده و بدون روسري برود

ها دستگير  در يكي از همين خيابانگردي. كند گيرد، اين كار را تكرار مي از آن پس هرگاه كه دلش مي. برد شرط را مي
  .گردد مي
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برند اما از طرق  سر مي هاي فردي به چهارم نشان داد هيم شود با وجود اين كه زندانيان در سلول» انفراديه«در داستان 
 دريچه آهني هاي ميله لاي از... «: كنند كنند و ارتباط بر قرار مي  ميياري كاري و هم ها با همديگر هم مختلف آن

 كوچك نايلون كيسه يك توي! فرز و تر قدر چه! آقاپسر آفرين. دارم مي برش فوري .سلول توي شود مي پرت چيزي

 آيد، مي لشسلو در شدن بسته صداي كنم مي تيز گوش .شود مي تبديل نگراني به ام پشيماني. است گذاشته پد دوتا

 .متوجه نشدند اما. او براي تر بيش البته. شد مي تمام گران برايمان وقت آن باشند ديده بود ممكن .شود مي راحت خيالم
 قابلي :يعني كوبد، مي ديوار به او بعد اي لحظه !مرسي. رسيد: يعني دارد، قرار سلولش سمت كه ديواري به كوبم مي

  » ...!نداره
 از«: رسد دوستي نويسنده به اوج مي دوستي و حيوان خواهي و طبيعت ، آزادي»انفراديه«ستان در پاراگراف آخر دا

 گلابي شيفت تا شويم منتظر بايد. نيست ديگر صبح كلافگي آن .است كرده خوشحالم آبي ديدن .ام برگشته دستشويي

 چه و رفته كجا كه كند تعريف مانبراي بتواند آبي تا كنيم صبر بايد وقت آن تا. آيد مي ظهر از بعد شود، شروع

 روي گذارم مي و دارم برمي دوشنبه از را نشانه برم، مي جلو روز يك را تاريخ .تقويم سراغ روم مي. است آورده خبرهايي

يا  اند رفته افتم، مي كبوتر بغوي بغ ياد. نرم آيد؛ مي باران ريزش صداي. كشم مي دراز. كنم مي حركت تاني با .شنبه سه
 باران پنجره از » .چسبد باران مي نم نم زير سيگار«: پيچد مي گوشم در صدايي. آيد مي خورده باران خاك بوي د؟هستن

 باشم بام پشت روي خواهد مي دلم .اند سرند گذاشته يك توي را سلولم آسمان انگار .بينم مي را مشبك ابري آسمان و

 نفس را خاك بوي و ام باراني آسمان تكه به ام زده زل طور همين. دبياور بيرونم خمودي از و تنم و سر به بزند باران و

 اش روي از آفتاب .ام كشيده آن روي نمدار پارچه كه شان ظرف سوي روم مي نرم. افتم مي هايم دانه ياد .كشم مي

 هايشان نوك ... آ ... آ . شنوم مي را نوزادي گريه صداي. زنم مي كنار را پارچه .سلول كنج است نشسته و برخاسته
 جوانه باشد، آمده بيرون دهانش از نوزادي زبان انگار دانه، دانه،. روييده سرهاشان روي سفيد هاي دانه است، زده بيرون

 خودم گويي. كنم مي شان نگاه .هستند ها جوانه ديوار و من ميان .ديوار روي به رو ام نشسته باران صداي زير. اند زده

: گويم مي. هستند دردناك كمي و سفت هايم، پستان روي كشم مي دست .دارم شان دوست جور نهما. ام زاييده را ها آن

  »!كند؟ مي نگاه مرا دريچه از كسي آيا. كنم مي احساس سرم پشت سنگيني نگاهي را بر» .جوانه زدند«

 در  و بسياري از كتابها در شرايطي در اينترنت منتشر شده كه بر جامعه ايران سانسور مطلق حاكم است  »انفراديه«
وجه  حكومت اسلامي از گردش آزاد قلم وحشت دارد و به هيچ. القلم ها ممنوع ايران اجازه آزاد نشر ندارد و برخي نويسنده

  . تابد انديشه مخالف برنمي
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  . شود تر مي ها در شرايطي منتشر شده كه دامنه سانسور و سركوب و اختناق هر روز گسترده»انفراديه«
  اي داستان زندگي در جامعه! اي بهتر و بهتر زيستن ها داستان اعتراض با صداي بلند است، داستان جامعه »ديهانفرا«

كنند و يا در  كنند، به زندان و شكنجه محكوم مي است كه صداي مخالف را دشمن مي پندارند، آثارش را سانسور مي
خواهند مردم ساكت و آرام و گوش به  جامعه ايران، ميكام ح. كنند اش مي ربايند و در گوشه خلوتي خفه ها مي خيابان

  . ها باشند فرمان مقامات آن
به اين شهامت بايد ارج نهاد . برانگيز است ستايشيز برانگ اي، شهامت نويسنده در انتخاب موضوع رشك در چنين جامعه

  .و جسارت او را تحسين نمود
  

خبرگزاري كردپرس در تاريخ .  زبان كردي ترجمه و منتشر شده استشايان ذكر است كه اين اثر در كردستان عراق به

  : نوشت1391/11/19
 »كان سيه كه ژووره تاكه«با عنوان  اثر رضا خندان مهابادي نويسنده و منتقد مطرح كشور» ها انفراديه«مجموعه داستان 

   منتشر شد ترجمه و به زبان كردي»رويا حسيني«توسط يك مترجم سقزي 

***  
  

  گو با كردپرس و  خندان مهابادي در گفترضا 
13/06/1391  

فرهنگ «و » هاي محبوب من داستان«تر با مجموعه  رضا خندان مهابادي نويسنده، منتقد و فعال اجتماعي را بيش
عنوان يكي از  باشد و همواره در محافل ادبي از او به  مي1339وي متولد سال . شناسيم مي» هاي مردم ايران افسانه

گو سعي بر آن شده تا نظرات وي را در خصوص ادبيات  و در اين گفت. شود دين مطرح و شناخته شده نام برده ميمنتق
  .چنين جايگاه و آثار نويسندگان كرد، جويا شويم كردستان ايران و عراق و هم

   

  چه كتاب هايي را آماده چاپ داريد؟. در مورد آخرين وضعيت كاري خودتان بگوييد
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كتاب . در حال آماده شدن است» هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه«و جلد بيستم » هاي محبوب من داستان«جلد هفتم 
پاسخ و بلاتكليف چنان بي را يك سال پيش ناشر براي مجوز به ارشاد فرستاده اما هم» دانه و پيمانه«ديگري با عنوان 

ام، از جمله  ديگري انجام داده بي و داستان كارهايدر عرصه نقد اد. ها كارهاي مشترك با درويشيان است اين. مانده

ها براي گرفتن مجوز خودداري  ، كه به دليل وضعيت كه ارشاد ايجاد كرده از ارسال آن»هاانفراديه«مجموعه داستان 
  .كنممي

و يا در حال ايد   در مورد كارهايي كه با هم انجام داده همكاري شما با علي اشرف درويشيان از چه زماني شكل گرفت،
  .انجام داريد، كمي صحبت كنيد

البته من در آن . شروع شد» شوراي نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان« در 1358همكاري من و درويشيان از سال 
از كوزه همان «نام داشت و دومي » هاي محلبچه«اولي . زمان نوجوان بودم با اين حال دو كتاب منتشر كرده بودم

در . نور هاي خانم قدسي قاضياولي مجموعه داستان براي نوجوانان بود و دومي نقد داستان» .ر اوستبرون تراود كه د

شوراي « دوازده تن از نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان - به پيشنهاد درويشيان و همراهي ده 58سال 
تشر شده براي كودكان و نوجوانان را در اين شورا آثار من.  فعال بود1360را ايجاد كرديم كه تا سال » ...نويسندگان

 شد و منتشر 60البته سومين شماره گرفتار بلاياي سال . كرديم كه حاصل آن سه مجموعه نقد بودبررسي و نقد مي
در اين سال باز ديداري دست داد و ايشان پيشنهاد گردآوري فرهنگ .  از درويشيان خبر نداشتم1367تا سال . نشد

به اين كار مشغول هستيم و تا به حال نوزده جلد از  از آن سال. براي من شروع مجدد كار ادبي بودها را داد كه افسانه
هاست مشتركا با درويشيان انجام مجموعه ديگري كه سال. منتشر شده است» هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه«

ها با  داستانانتخاب). 1380تا  1300(  سال است80دهيم انتخاب و نقد و بررسي داستان كوتاه ايران در طي  مي
هاي محبوب  داستان«تا به حال شش جلد از اين مجموعه ده جلدي با عنوان . نويسمدرويشيان است و نقدها را من مي

جلد هفتم آن . اندهاي چهل تا هفتاد خورشيدي نقد و بررسي شدههاي منتخب دههجا داستان منتشر شده و تا اين« من

ها گاه نقدهاي مشتركي  ها طي اين سال گذشته از اين. اختصاص دارد نويسي مدرن ايرانازين داستانهاي آغنيز به دهه

اين نقدها را همراه با چند نقد منفرد و چاپ . ايم كه در نشريات مختلف چاپ شده استهايي نوشته بر رمان يا داستان
گرد آورديم كه فعلا در محاق وزارت » و مجموعه داستاننقد و بررسي چند رمان  - دانه و پيمانه«نشده در كتابي با نام 

  .ارشاد است
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نويسي در كرمانشاه و كردستان را در مقايسه با گذشته چگونه  عنوان يك منتقد با تجربه، وضعيت امروز داستان به
  كنيد؟ ارزيابي مي

ارم كرمانشاه و كردستان اكنون از جا كه من اطلاع د ولي تا آن. كي و چه مقطعي است» گذشته«دانم منظورتان از نمي
شش سال پيش . نويسي وضعيت خوبي دارد يعني علاقمندان به اين نوع كار ادبي كم نيستندنظر گرايش به داستان

هر بار تعداد . اشرف درويشيان چند بار به كرمانشاه آمديم و جلسات داستان و نقد داستان برگزار كرديم همراه با علي
كنندگان  كرد باز هم شركتو مطمئن هستم اگر ادامه پيدا مي. شدتر مي آمدند بيشلسات ميكساني كه به اين ج

اي كه در كنم هر منطقهمن فكر مي. متاسفانه با بيمار شدن درويشيان اين جلسات نيز تعطيل شد. آمدندتري مي بيش
ه ادبي نيز اين ابراز وجود را از خود سازوكار اجتماعي فعال و به سرنوشت و نقش خويش علاقمند باشد طبعا در عرص

 بلكه اين موانع و سانسور است كه از ،مشكل اصلا در كمبود استعدادها و يا گرايشات ادبي نيست. دهدنشان مي

ها آزادانه به ظهور برسند آن وقت در همه جا و به اگر مي شد خلاقيت. كندشكوفايي استعدادها و علايق جلوگيري مي
  .دادشد كه به نيازهاي معنوي دنيا پاسخ مين و كرمانشاه آثاري قلمي ميويژه در كردستا

ادبيات داستاني كرمانشاه و كردستان ايران اين توانايي را دارند كه هم تراز با كار ساير نويسدگان بزرگ ايراني مقايسه 
  .شوند
ا اشاره كرديد از كرمانشاه يا كردستان كه شم» نويسندگان بزرگ ايراني«و دليلش هم اين است كه بعضي از اين . البته

كما . شوداگر بخواهم نام ببرم ليست نسبتا بلندي مي. اند؛ چه در زمينه تاليف و چه در زمينه ترجمه داستانبرخاسته

  .در اين مورد نقش داشته و دارند  ها و مناطق ديگر هم  استان  كه اين
نويسي در كردستان عراق و ايران را يكي  توان داستان يد؟ آيا ميدر مورد آثار نويسندگان كردستان عراق چه نظري دار

  دانست؟

توانم از شيرزاد حسن، بختيار علي، فرهاد پيربال ام مينويسان كرد عراق ترجمه شده و من خواندهجا كه آثار داستان تا آن

- به لحاظ فردي از داستان ها اين. نام ببرم البته چند نام ديگر هم هست كه من متاسفانه الان حضور ذهن ندارم... و 

نويسي  زيرا ايران نزديك به يك قرن از داستان. كندوضع فرق مي  مقايسه كلي اما در. نويسان ايراني چيزي كم ندارند
زبان فارسي هم كه ادبيات داستاني ايران عمدتا با آن نوشته شده مثل زبان كردي زير فشار و در . گذردمدرنش مي

كردستان عراق استفاده   .لبته سانسور بر نويسندگان اعمال مي شده ولي استفاده از زبان فارسي جرم نبودها. تنگنا نبوده

طور كلي وضعيت جامعه ايران از نظر تاريخ اجتماعي و  و به. كه آغاز كرده را تازه دو دهه است  مانع از زبان كرديبي
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نويسي در كردستان عراق و  به اين معنا داستان. فاوت استادبي و فرايند انكشاف طبقاتي با جامعه كردستان عراق مت

هاي موجود  دغدغه. هايشان دارنددر داستان هاي مشتركيگاه دغدغه گر چه به دليل برخي تشابهات. ايران يكي نيست
-  مييا رنجي كه انسان آثار بختيار علي. هاي فرهنگي است كه ما هم داريمهاي شيرزاد حسن همان دغدغهدر داستان

  .طور هاي پيربال همين گري بعضي داستان يا شورش. برد براي ما رنجي آشناست
 سال 3تر از  هاي داشته كه در كم در ايران چه بوده است؟ چه ويژگي» آخرين انار دنيا«نظر شما دليل موفقيت رمان  به

  سه بار تجديد چاپ شده است؟
هفت هزارتايي يك رمان را موفقيت به حساب  -  مجموعا شششنوم كه مثلا تيراژشوم وقتي ميمن واقعا متاسف مي

ها پيش از اين، وقتي اي كه سالآن هم جامعه. اين براي جامعه هفتاد و پنج مليوني عين شكست است. آوريممي

هاي  ام به سالاشاره. تيراژ پنجاه هزار و صد هزارنسخه داشت  جمعيتش نصف جمعيت كنوني بود، در چاپ داستان
با اين . هاي معتبر بودن كتاب خواني، سال هاي فضيلت بودن كتاب سانسور، سالهاي بي سال.  است1360تا  1357

بله، اين كه در شرايط كنوني كتابي در سه سال به چاپ سوم برسد، يك موفقيت . سنجيمطور نسبي مي وقتي به  حال
در كردستان عراق بسيار شناخته شده و » نار دنياآخرين ا«دانيم كه بختيار علي نويسنده ايد چرا؟ ميپرسيده. است

پس عامل نام نويسنده در توفيق اين اثر در ايران خيلي دخيل . محبوب است اما در ايران چندان شناخته شده نيست

گذشته از . اي پيدا نكردراه به فروش بخشنامه چنين هم. پيرامون انتشار اين كتاب نيز تبليغات وسيعي نشد. نيست

كنم يك عامل عمومي و يك عامل خاص فكر مي  هاي مشابهي كه در پاسخ سئوال قبل به آن اشاره كردمدغدغه
تر بودن آثار ترجمه شده به نسبت آثار تاليفي در ايران عامل عام پرفروش. باعث شده كه اين رمان به چاپ سوم برسد

و عامل خاص استفاده ) انگيزي افتاده استاسفشود، به سراشيبي تچه كه رسما منتشر مي داستان تاليفي، آن. (است
حالا كه صحبت از اين رمان شد خوب است كه . آرش سنجابي از زبان ساده و ماجرا محور در ترجمه اين اثر است

. را خيلي وقت پيش ترجمه كرده است» آخرين انار دنيا«چون ايشان هم . اي كنماي هم به نام مريوان حلبچهاشاره
  .ه ايشان هم منتشر شوداميدوارم ترجم

  سيد مهران موسوي احمدي: گو و گفت

***  
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  اشرف درويشيان تقدير از علي

 

 
  

را در همكاري مشترك با » هاي مردم ايران فرهنگ افسانه«: اشرف درويشيان پيش از اين نيز كتاب بيست جلدي علي

 .آيد شمار مي هاي فلات ايران به فسانهترين و معتبرترين فرهنگ ا رضا خندان مهابادي منتشر كرده است كه جامع

هاي ايران بدون كمك هيچ نهاد و بنياد دولتي به هزينه شخصي  گفته علي اشرف درويشيان گردآوري و تنظيم افسانه به
اين در حالي ست كه چنين كارهاي سترگي در غرب به پشتيباني مالي چندين دانشگاه و . مولفان شكل گرفته است

 .شود پذير مي انبنياد فرهنگي امك

تر از گذشته استراحت كند، مي گويد  اشرف درويشيان كه باوجود بيماري و كهولت به دستور پزشكان بايد بيش علي

 .نويسد اما هنوز نگارش دو رمانش تمام نشده است چنان مي هم

ها  ه نگارش آنشود ب كه چند ماهي مي» دو خرس عاشق«است و رمان ديگر، » هميشه مادر«ها  يكي از اين رمان

 .مشغول است

كانوني كه . اشرف درويشيان از نويسندگان برجسته امروز و عضو هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران بود علي
هاست تحت فشار همه جانبه نيروهاي امنيتي امكان برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب دور تازه هيئت دبيران  سال

 .خود را نيافته است

هاي  سال«و » فصل نان«، »هاي بابام همراه آهنگ«، »صمد جاودانه شد«، »درشتي«، »از اين ولايت«، »آبشوران«

  .از جمله كارهاي علي اشرف درويشيان است» ابري
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هاي  در سال.  نيز در منزل يكي از اعضاي هيات امناي بنياد برگزار شد88مراسم نهمين دوره جايزه گلشيري در سال 
اي معمول، افزايش سانسور و كاهش چشمگير صدور مجوز، به ركود انتشار آثار قابل اعتناي ادبي اخير، علاوه بر تنگناه

ي خود را هر دو سال  هاي پيش، جايزه بر همين اساس بنياد گلشيري تصميم گرفته، برخلاف دوره. منجر شده است
در .  محدود شده است88 و 87هاي  هاي منتشر شده در سال چنين داوري به رمان در اين دوره هم. بار اهدا كند يك

 . داوري شده بود87هاي سال  نهمين دوره مجموعه داستان

عنوان رمان برتر دو  علي را به  مهسا محب نوشته» نگران نباش« جايزه ادبي هوشنگ گلشيري رمان  داوران دهمين دوره
آبادي دريافت كرد   از دست محمود دولت نقدي خود را علي تنديس، لوح تقدير و جايزه محب. سال گذشته معرفي كردند
عنوان برترين كتاب نخست دو  اثر سارا سالار به» ام احتمالا گم شده«در بخش رمان اول نيز . كه از ميمهان مراسم بود

توفيق نسبي در نشان دادن فضاي «:  داوران كه توسط علي خدايي خوانده شد در بيانيه.  شناخته شده88 - 87سالانه 
از جمله »  يك روز ندگي بيروني راوي در سفر زني سرگشته در درون خويش و در شهر تهران در محدودهذهني و ز

 .دلايل اين گزينش عنوان شده است

ها و راوي با  خلق زباني فشرده درخورِ كنش داستاني و شخصيت«گونه كه در بيانيه داوران بخش رمان آمده  آن
علي  هاي انتخاب كتاب مهسا محب نيز يكي از علت»  بخشي از نسل جديدي بجا از اصطلاحات زبان مخفيِ استفاده

 جايزه گلشيري يكي از آثار برتر  از همين نويسنده در پنجمين دوره» عاشقيت در پاورقي«مجموعه داستان . بوده است

  . شناخته شده بود1383سال 
  

 
 فت كردعلي اشرف درويشيان لوح تقدير خود را از دست سيمين بهبهاني دريا
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علي اشرف درويشيان لوح تقدير خود را از . نيز تقدير شداشرف درويشيان  علي جايزه ادبي گلشيري از  در دهمين دوره
گفت، حضور در اين  دليل بيماري با دشواري سخن مي او كه به. دست سيمين بهبهاني، شاعر نامي معاصر، دريافت كرد

  .د توصيف كردهاي عمر خو مراسم را يكي از شادترين لحظه

: در آن مراسم حسن كيائيان مدير نشر چشمه و از دوستان و همكاران قديمي درويشيان در ستايش از درويشيان گفت
وپنج سال افتخار آشنايي با اشرف درويشيان و بيستوپنج سال آشنايي با عليخواهم با وجود نزديك به سياجازه مي«

تر از مقوله آثار قلمي منتشرشده باشد،  نظرم شايد مهم ز خود مولف بگويم كه بههايش نپردازم و اخود ايشان، به نوشته
نويسي كه هنر اصلي درويشيان است، انسان و انسانيت چه اعتقاد دارم عصاره و هدف تمامي هنرها، از جمله داستان

موجودي كه جامه به تن دارد و و الا چه سود اگر خروارها كاغذ را سياه كنيم و در آن از تنها . چنان هست بوده و هم

 »!تر است سخن نگوييم آستينش از اشك

انديشي، توان از آزاددر مورد درويشيان مي«: رضا خندان مهابادي همكار ديرينه علي اشرف درويشيان نيز گفت
 به هر روي، .پذير نيستهمه در اين فرصت امكان دانم كه پرداختن به ايناما مي. نقدپذيري و پختگي عاطفي او گفت

اما چرا بايد از او تقدير كرد؟ مگر چه . اشرف حد و مرزي نداردخواهم اين را بگويم كه قدرشناسي من نسبت به عليمي
ياد گلي به سر ادبيات و جامعه زده است كه در خور تقدير باشد؟ من از معيارهايي كه موجب شده است بنياد زنده

دانم و اين  چنين كاري ميهگويم او را شايستـدارم، اما بنا به دلايلي كه ميگلشيري از درويشيان تقدير كند خبر ن
  ».انسانِ هنرمند: شوند دلايل در دو كلمه خلاصه مي

***  
  

  

  » دانه و پيمانه«كتاب  با رضا خندان درباره 1393 مرداد 22گوي راديو فردا   و گفت
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هاي  علي اشرف درويشيان با همكاري هم كتاب فرهنگ افسانه خورشيدي كه رضا خندان مهابادي و 1377از سال 
دانه و «آخرين كار مشترك اين دو نويسنده . چنان ادامه دارد ايراني را منتشر كردند اين همكاري با نشر آثار ديگري هم

 چشمه در تهران نام دارد كه بعد از چند سال سرگرداني در مرحله دريافت مجوز نشر ارشاد بالاخره از سوي نشر» پيمانه
  .منتشر شد

  .وگوكنيم در برنامه اين هفته آقاي خندان مهابادي مهمان ما است تا درباره اين كتاب گفت
اگر نوشتن داستان حكم عمل در عرصه ادبيات را داشته باشد نقد آن نقش نظريه را : نقد ادبي و وضعيت آن در ايران«

چنين ارتباط متقابل . شود ظ اولويت نهايي عمل موجب رشد يكديگر ميعمل و نظريه در يك ارتباط متقابل با حف. دارد
  .اش افت دو جزء اين رابطه يعني نقد و داستان است شان برقرار نشود، نتيجه به هر علت از هم بگسلد و يا ارتباطي ميان

عكس قضيه . رساند  ياري ميتري برخوردار باشد به غناي ادبيات تر و قوي بنابراين هرچه نقد ادبي از پشتوانه نظري غني
آزادي بيان . شرط لازم براي خلق ادبيات پويا اعم از داستان، شعر، نقد و نظريه ادبي وجود آزادي است. نيز صادق است

  .آن هوايي است كه ادبيات براي حيات و رشد خود به دم زدن در آن نيازمند است
نقد ادبي كوششي لازم . تدا بايد به سراغ بررسي شرط لازم رفتاي اب  بنابراين براي شناخت وضعيت ادبيات در هر جامعه

اي آزادتر باشد نقد در جايگاه  هرچه جامعه. اي مستقيم با شرايط آزاد جامعه دارد قدر و منزلت آن رابطه. و ارزشمند است
  ».گيرد شايسته تر قرار مي
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اشرف درويشيان و  ار مشتركي كه به كوشش عليك» دانه و پيمانه«چه كه خوانده شد بخشي بود از مقدمه كتاب  آن

آقاي مهابادي، ضمن . آقاي خندان مهابادي در اين برنامه مهمان ما هستند. رضا خندان مهابادي اخيرا منتشر شده است
اب ابتدا براي مخاطبان اين برنامه بفرماييد كه كت. خوشامد به برنامه نماي دور نماي نزديك، ويژه مرور كتاب راديو فردا

  گيرد؟ حاوي چيست و چه موضوعاتي را در بر مي» دانه و پيمانه«
اي است از نقد داستان و رمان كه من و  بايستي بگويم اين مجموعه» دانه و پيمانه«در مورد كتاب : رضا خندان مهابادي

طور مجزا و منفرد  يعني بعضي از نقدها كار مشترك ما است و بعضي از نقدها هم به.  مشترك نوشتيمطور  بهدرويشيان
تر اين نقدها در دهه هفتاد شمسي در نشريات مختلف مثل آدينه، تكاپو و  بيش. هركدام از ما كار كرديم و نوشتيم

العموم در جامعه ايران كم است ما فكر كرديم شايد  جا كه زمينه نقد داستان علي اما از آن. گونه نشريات چاپ شده اين

البته بعضي از نقدها هم تازه است جايي چاپ . صورت يك كتاب هم ارائه دهيم ا بهمناسب باشد كه اين مجموعه ر
  .نشده

  
طور مشخص، در نظر داشتيد و  ايد، چه معيارهايي را به اش نوشته شما و آقاي درويشيان براي انتخاب آثاري كه درباره

  خود آثار را چگونه انتخاب كرديد؟
اين دو عامل اصلي .  خود نويسنده اثر بود دوم محتوا و مضمون و كيفيت اثر بود يكي از عوامل انتخاب اين آثار معمولا

داديم كه مضامين خوبي دارد و هنوز  ويژه اين كه اگر كتابي را تشخيص مي به. كه كتابي نقد شود بودند در اين
  .طور كه بايد و شايد بهش توجه نكردند خوانندگان آن

  
هايي هستند از  اند، كتاب  مورد نقد شما و آقاي درويشيان قرار گرفته-»انه و پيمانهد«-بعضي از آثاري كه در اين كتاب 

دليل شهرت اين نويسندگان به  آيا صرفا به. گلشيري، غلامحسين ساعدي يا احمد محمود و ديگر كساني در اين سطح
عاصر كه نقدهاي مناسبي هنوز ها آثار مهمي هستند در ادبيات م كه فكر كرديد اين سراغ كارهايشان رفتيد، يا اين

  شان وجود ندارد و شما بايد اين جاي خالي را پركنيد؟ درباره
ها اين بود كه اين نويسندگان در سبك كار خودشان سرآمد بودند و  ترين علت براي رجوع به اين جور نويسنده عمده

تواند حاوي  نويسي، مي  به كار داستانكنند چنين براي نويسندگاني كه شروع مي براي خواننده علاقمند به نقد و هم
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اي  رويم با توجه به حرفه ها مي جور كتاب بنابراين وقتي سراغ اين. ها نقد و بررسي اين جور كتاب. نكات خوبي باشد
بنابراين اين .  آموزتري را براي خواننده بيرون كشيد تري را و درس تر و مهم شود نكات جالب اش، مي بودن نويسنده

  .ب رجوع به اسامي معروفي مثل ساعدي، گلشيري يا احمد محمود بودهاصل مطل
  
عنوان نويسنده اين نقدها، در  حالا شما به. دانيم كه درباره آثار اين نويسندگان نقدهاي ديگري هم منتشر شده مي

. هاي مشابه قائليداي براي اين نقدها نسبت به سايرنقد و بررسي   چه وجه مميزه»دانه و پيمانه«خطاب به خوانندگان 
  عبارتي خوانندگان نقدهاي شما چه امتيازي در نقدهاي شما خواهند يافت كه در ديگر نقدها نخواهند ديد؟ به
چه به لحاظ ژانر ادبي و چه به لحاظ رويكرد فكري و . شود هاي مختلفي نوشته مي  از ديدگاه دانيد كه نقدها معمولا مي

كنم  بنابراين ما هم از موضع خودمان كه فكر مي. شود موثر است ع نقدي كه نوشته ميها در نو همه اين. اجتماعي منتقد

كنيم  كه فكر مي ضمن اين. ايم ها نگاه كرده خطابش كرد، از اين زاويه به اين كتاب» مدرنيسم اجتماعي«بشود يك جور 
  .تر رشد كند لازم هست كه ادبيات بيش تر باشد براي اين قدر نقدها بيش هرچه

  
توانيم نتيجه بگيريم كه نقطه عزيمت و زاويه ديد شما و آقاي  ايد، مي اي كه بر كتاب آورده آيا با توجه به مقدمه

هاي مشهور ادبيات معاصر، بيش از هر چيز توجه به حضور يا فقدان تعهد اجتماعي از سوي  درويشيان در نقد اين رمان
  نويسنده يا خود آثار بوده؟

گذارد و بياييم بگوييم   در نقد كار گلشيري در اين كار شخصيت داستاني تعهد اجتماعي را زير پا مي كما اين كه مثلا. نه
ً در همين مقدمه هم توضيح داديم كه ما  بنابراين اتفاقا. از اين زاويه نيست... شخصيت خوبي است با بد است يا فلان

ش آورديم كه ممكن است اين تصور را پيش بياورد كه خب ما  پي ً چرا گذاشتيم دانه و پيمانه و چرا اين معنا را اصولا
ما يك ارتباط . اين جوري نيست. كه نه. دهيم در كار هنري و ادبي دنبال معنا هستيم، يعني معنا را اصل قرار مي به

اظ ادبي تواند يك كاري به لح كنيم در اين ارتباط متقابل هست كه مي بينيم و فكر مي متقابلي بين مضمون و شكل مي
  .آيد يا نه، اگر اين ارتباط متقابل ايجاد نشود كار ضعيفي در مي. خوب دربيايد

  
و بسياري از آثاري كه منتشر . كنند در حوزه ادبيات داستاني امروز ايران، تعداد زيادي از نسل جوان هم فعاليت مي

   هم در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته؟تر آيا آثاري از اين نسل جوان. شود از اين دست و اين نسل متاخر است مي
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چون ... شد ايشان را جوان قلمداد كرد  در آن دوره مي  اگر فرض بگيريم اگر در دهه هفتاد خانم فريبا وفي را كه احتمالا
منتها ما اين كار را در مجموعه ديگري انجام داديم در مجموعه ... هر حال تازه شروع كردند به كار نوشتن به

  .1300هاي كوتاه است از دهه هفتاد خورشيدي تا برود به  هاي محبوب من كه نقد داستان نداستا

***  
  

  

  

  

  

  

  هايش اشرف درويشيان و كتاب حال اين روزهاي علي

  ،1393مهر  28 ايسنا

 

اشرف درويشيان اثري داستاني منتشر نشده است؛ او پيش از بيماري نويسنده  بيش از هشت سال است كه از علي
ام چندين سال است كه در ارشاد  گويد، اين روزها حالم خوب است اما آخرين آثار داستاني درويشيان مي. اري بودپرك

 .مانده است

اشرف درويشيان اثري داستاني منتشر نشده است؛ او پيش از بيماري نويسنده  بيش از هشت سال است كه از علي
ام چندين سال است كه در ارشاد  وب است اما آخرين آثار داستانيگويد، اين روزها حالم خ درويشيان مي. پركاري بود
  .مانده است

 .كند گيري مي هاي او را پي رضا خندان مهابادي كه با اين نويسنده آثار مشتركي را هم منتشر كرده است، انتشار كتاب
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اي از   مجموعه داستان، گزيدهقرار شده است در قالب يك: هاي درويشيان به خبرنگار ايسنا گفت مهابادي درباره كتاب
 .هاي علي اشرف درويشيان از سوي انتشارات نگاه منتشر شود داستان

آخرين آثار داستاني كه ايشان نوشت : او درباره آخرين آثار داستاني علي اشرف درويشيان كه به چاپ رسيده است، گفت
 داستان داشت براي دريافت مجوز نشر 12ه حدود ها در قالب يك مجموعه ك اين داستان. بود»  داغ هاي تازه داستان«

چون ارشاد گفته بود بايد شش داستان آن حذف شود و آقاي درويشيان . به وزارت ارشاد رفت اما مجوز انتشار نگرفت
 .هم اين موضوع را نپذيرفت

 منتشر شد و بعد هم در آلمان»  داغ هاي تازه داستان«ها يك دوره از كتاب  در نهايت همان سال: خندان ادامه داد
 .اش شود هاي تازه ها و نوشته بيماري اجازه نداد كه او پيگير انتشار داستان

نوشته است كه هنوز آماده نيست و احتياج به بازخواني » هميشه مادر«درويشيان يك رمان با نام : چنين گفت او هم

  . آن را داردبراي انتشار آن بايد منتظر ماند و ديد او كي فرصت بازخواني. دارد
  

  
 

هاي نام برد  به عنوان كتاب» يادمان صمد بهرنگي«و » ها جنگ براي بچه«و » چون و چرا«خندان از مجموعه مقالات 
 .ها دوباره تجديد چاپ شوند كه قرار است پس از سال

ز سوي انتشارات كه برخي از جلدهاي آن ا» هاي مردم ايران فرهنگ افسانه« جلدي 19كار انتشار مجموعه : او افزود
اين كتاب با همكاري من و آقاي . كتاب فرهنگ چاپ شده است به مشكل برخورده است و انتشار آن فعلا متوقف است

كه اين هم كار مشترك است » هاي محبوب من داستان«چنين جلد هفتم مجموعه نقد  هم. درويشيان تاليف شده است
 .وي نشر چشمه منتشر شودبه پايان رسيده است و قرار است در آينده از س
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اشرف درويشيان منتشر نشده است اما در طول اين مدت  اي از علي گفته خندان حدود هشت سال است كه اثر تازه به
 .هايش تجديد چاپ شده است برخي از كتاب

و خوب رسيد حال ا نظر مي وگوي كوتاه به كسوت شد كه در اين گفت خبرنگار ايسنا جوياي احوال اين نويسنده پيش
 .همسر اين نويسنده نيز حال درويشيان را خوب توصيف كرد. است

هاي بابام، گل طلا و كلاش قرمز، ابر سياه هزار چشم،  گزارش ايسنا، كتاب بيستون، آبشوران، فصل نان، همراه آهنگ به
هاي محبوب  وچرا، داستان ها، چون جان، آتش در كتابخانه بچه گردي داداش روزنامه ديواري مدرسه ما، رنگينه، كي برمي

هاي ابري، درشتي، مجموعه  هاي كردي، سال ها و مثل هاي شاه، افسانه ، سي و دو سال مقاومت در زندان18من، سلول 
صمد (نامه گويش كرمانشاهي، يادمان صمد هاي ايراني با همكاري رضا خندان مهابادي، واژه  جلدي فرهنگ افسانه20

هاي اين  نويسي، ادبيات كودك و پژوهش ي آثار علي اشرف درويشيان در زمينه داستانها و شب آبستن عنوان) بهرنگي

 .كسوت است نويسنده پيش

***  
  

 » آلمانجير«هاي مردم ايران؛  افسانه

، نشر »هاي مردم ايران فرهنگ افسانه«اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادي در توضيح اين افسانه كه در كتاب  علي
است كه قهرمان اصلي آن با استفاده » شب هزار و يك«اين قصه مشابه خط اصلي قصه : اند ، نوشتهماهريس درج شده

در اين قصه قهرمان علاوه بر . شود دارد و سرانجام بر او پيروز مي از سحر كلام و جادوي قصه مرد را در انتظار نگه مي
 .كند سحر كلام از اقدامات ديگري نيز استفاده مي

بريد و  گرفت و همان شب هم دماغ و گوش او را مي او هر شب يك زن مي. مردي بود به نام آلمانجير: نيوز  آفتاب

خواهند به حمام  هاي آلمانجير مي روزي دختر وزير فهميد كه زن. تا آن روز چهل زن گرفته بود. انداخت كناري مي
شما به آلمانجير «: ها گفت  دختر وزير به آن.جا هستند گوش و دماغ آن او هم رفت به حمام و ديد چهل زن بي. بروند

 »!چه بگوييد بيايد مرا به زني بگيرد تا به او نشان دهم گوش بريدن يعني
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آلمانجير به خواستگاري دختر وزير » .برو دختر وزير را بگير كه خيلي زيبا است «:ها به آلمانجير گفتند فردا شب، زن
اي براي تو  قصه«:موقع خواب دختر به آلمانجبر گفت. به خانه آلمانجيرشب دختر را بردند . رفت و او را عقد كرد

 ».گويم اش را فردا شب مي گويم، اگر خوابمان برد و قصه تمام نشده بود، بقيه مي

ديدند گوش و دماغ دختر بريده  شدند و مي هاي ديگر هر روز كه از خواب بيدار مي زن. دختر چند شب قصه را كش داد
 .كردند نشده تعجب مي

طور  بچه كه به دنيا آمد همان«: ها رفت و گفت به خانه آن. شان در حال زايمان است شبي دختر وزير شنيد زن همسايه
بچه كه به دنيا آمد، دختر آن » .دهم به اندازه وزن بچه هم به شما طلا مي. نشسته او را به مدت دو ساعت به من بدهيد

دختر وزير آهسته شلوار آلمانجير را پايين كشيد و بچه را گذاشت ميان . واب بودآلمانجير خ. را گرفت و آمد به خانه
كرد و دست  كمي كه گذشت آلمانجير از خواب بيدار شد و بچه را ميان پاهايش ديد كه داشت گريه مي. دوپاي آلمانجير

خودت هم . بده تا پنهانش كنمبچه را به من « :دختر گفت. پاچگي دختر را بيدار كرد آلمانجير با دست. زد و پا مي
آلمانجير از غصه . دختر وزير بچه را برد و داد به مادرش» !آخر كي تا به حال ديده كه مرد هم بزايد؟. صدايش را در نيار

آخر . ها بدهم توانم به زن تو بلند شو برو، تا ببينم چه جوابي مي«: دختر وقت اذان صبح به او گفت. خوابش نبرد
 »!زايد؟؟  مرد هم ميگويند مگر نمي

هاي ده پيغام داد  نزديكي. بعد از سه ماه به ده برگشت. رفت و آواره بود آلمانجير سه ماه از اين شهر به آن شهر مي
ها  ها را كه از مكتب خانه تعطيل شده بودند، جمع كرد و يك دنبك به دست آن دختر وزير بچه. آيم آماده باشيد دارم مي

آلمانجير پسر زاييده، قدمش : انجير داخل خانه شد، شما دنبك زنان وارد حياط شويد و بخوانيدوقتي آلم«:داد و گفت
يك چادر به من بده سر كنم و از راه بيابان فرار «:آلمانجير آمد و وقتي اين شعر را شنيد به دختر گفت» !مبارك باشد

 .ها آفتابي نشد طرف چهار ماه آن كرد و تا سهآلمانجير فرار . »ها فراموش شده است كردم اين حرف من فكر مي. كنم

ها ياد داد به آلمانجير  ها را جمع كرد و به آن اين بار هم دختر، بچه. چهار ماه رفت به طرف آبادي خودشان بعد از سه
 آلمانجير از همان كوچه دو پا داشت و دو پاي ديگر هم قرض» !ات بزرگ نشده؟ هنوز بچه! قدم پسرت مبارك«: بگويند

 .كرد و پا به فرار گذاشت

، نشر »هاي مردم ايران فرهنگ افسانه«اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادي در توضيح اين افسانه كه در كتاب  علي
است كه قهرمان اصلي آن با استفاده » شب هزار و يك«اين قصه مشابه خط اصلي قصه : اند ماهريس درج شده، نوشته
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در اين قصه قهرمان علاوه بر . شود دارد و سرانجام بر او پيروز مي د را در انتظار نگه مياز سحر كلام و جادوي قصه مر
  .كند سحر كلام از اقدامات ديگري نيز استفاده مي

***  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  به مناسبت زادروز تولد علي اشرف درويشيان

 يادداشتي از خندان مهابادي

 

  نگاهي به زندگي و آثار علي اشرف درويشيان

  روشن فكري برخاسته از چپ ،ياندرويش

  

دهنده و چه تاثيرگذار دست به  كشد و چه زيبا، چه تكان رحم فقر را به تصوير مي درويشيان در آثارش چهره خشن و بي

 .برد قلم مي

ه او خواب ديده ك. كند نياز علي خواب جالبي تعريف مي. هايشان را تعريف كنند گويد خواب ها مي يك روز معلم به بچه«
كند و يكدفعه، مش باقر را كه قبلا برايش  كنند و مادرش گريه مي اند و دارند پرواز مي خودش و پدرش گنجشك شده
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ها  پسته. ريزد كند و از دهانش، خون مي ها را خندان مي بيند و از ترسش، تند تند پسته كرده به شكل اژدهايي مي كار مي
خواهد بگيردش، يكي از  بيند و مي مش باقر، نياز علي را مي. ناراحت بشودشوند كه نخندند تا مش باقر  با هم متحد مي

افتد پاپين و از  خواهد ستاره بچيند، ولي مي جا مي در آن. برد شود و او را با خود به آسمان مي ها شبيه بالون مي پسته
 غروب، از سرما مرد در حاليكه ديروز: گويند ها مي بچه. چند روز بعد نياز علي، سر كلاس حاضر نيست. پرد خواب مي
 ».ام خواهم، يه ستاره برا ننه خواهم، ستاره مي گفت، ستاره مي داشت مي

اشرف درويشيان، مردي كه از ستون ادبيات  به قلم شيوا و استوار علي» نياز علي ندارد«متن بالا بخشي بود از داستان 

 سالگي، بايد منتظر چاپ آثارش باشد كه هنوز 74در آستانه او  انگيز است كه غم قدر رود و چه معاصر ما به شمار مي
 .ها نيست خبري از انتشار آن

 آثار درويشيان در ستيز با ديكتاتوري است

 1320او سال . درويشيان يكي از نويسندگان خوش فكر و روشني است كه هميشه با ديكتاتوري و استبداد در ستيز بود
 دانشسراي مقدماتي را گذراند 1337در سال . ان شهر كرمانشاه چشم به جهان گشوداي كارگر در محله آبشور در خانواده

 تحصيل در رشته ادبيات فارسي 1345در سال . و سپس براي معلمي به روستاهاي اطراف كرمانشاه و گيلان غرب رفت
شناسي ارشد در رشته  كارشناسي، تحصيلات خود را در مقطع  را در دانشگاه تهران آغاز كرد و پس از دريافت مدرك كار

 مشاوره و راهنماي تحصيلي به ٔ◌شناسي تربيتي ادامه داده و همزمان در دانش سراي عالي تهران در رشته روان
 .تحصيل پرداخت

از اين « براي نگارش كتاب 1357 تا 1350از سال .  اولين مجموعه داستان كوتاه خود را منتشر كرد1352او در سال 

 ماه به طول 8دستگيري اول وي در كرمانشاه . القلم شد ي سياسي، سه بار دستگير و ممنوعها و فعاليت» ولايت
چنين به دنبال اين حكم  وي هم.  ماه زندان محكوم شد7 ماه بعد در تهران دوباره دستگير و به 2انجاميد، اما درويشيان 

 اتفاق افتاد كه منجر به صدور حكم 1353ر دستگيري بعدي درويشيان د. از دانشگاه اخراج و از معلمي نيز منفصل شد

 .در زندان ماند درويشيان از اين تاريخ به زندان رفت و تا پيروزي انقلاب.  سال زندان براي او شد11

ثيرگذار دست به اكشد و چه زيبا، چه تكان دهنده و چه ت رحم فقر را به تصوير مي  خشن و بيهدرويشيان در آثارش چهر
هاي آنان دل و جانش را  هايي را در كنار كودكان روستا به سر برده بود و رنج شناسد، سال ر را خوب مياو فق. برد قلم مي

هاي او شرح تصاويري است كه در زندگي ديده؛ چه زندگي خودش و چه رنجي كه  بسياري از داستان. به درد آورده بود
 .منعكس كرده استاند را در آثار خود  هاي ديكتاتوري برده ديگران بر اثر حكومت
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اش به  ها اعلام كرده كه علاقه خودش بار. علاوه بر اين، درويشيان استاد فرهنگ عامه بود و تأليفاتي در اين زمينه دارد
 .هاي مادربزرگش است فرهنگ عامه را وامدار قصه گويي

  

 ، رئاليسمي عاطفي است درويشيانرئاليسم

 :اشرف درويشيان نوشته شده است ت تولد عليمناسب متن يادداشت رضا خندان مهابادي كه به

شان در اين دنيا باشند  هايي است كه هرچه بيشر شبيه او از آن انسان. گويم تولد علي اشرف درويشيان را تبريك مي«
آثار هاي جامه را در  ها و پلشتي تر كردن اين دنيا گام برداشته است و اگر زشتي تر و انساني او براي هرچه زيبا. بهتر است

 .هاي دنيا بوده است تر كردن زيبايي خود منعكس كرده، تنها قصدش پررنگ

شد، به  او كسي بود كه تحت تاثير فضاي ادبي و جريان روشنفكري چپ كه ابزاري براي مبارزه با ديكتاتوري قلمداد مي

 .ستيز بود يكي از نويسندگاني بدل شد كه با شرايط آن دوره در

 سالگي به معلمي در 18در سن . قير در كرمانشاه متولد و در شرايط سختي بزرگ شده استخانواده ف درويشيان در
ها بود كه او را يك انسان  شايد درك و زندگي با همين. كند انگيز فقر را مشاهده مي پردازد و آثار غم ها مي روستا
 .انه او را برمي انگيختمنطق طبقاتي كه در آن دوره وجود داشت، حس انسان دوست. گرا بار آورد آرمان

.  بود كه اولين مجموعه داستان كوتاه خود را به چاپ رساند50 كار خود را آغاز كرد و اوايل دهه 40وي از اواخر دهه 
. كنند هاي او از يك فيلتر عاطفي عبور مي آن هم اين بود كه نوشته. درويشيان در تاليف آثارش نوعي خودويژگي داشت

 .يابد اش، انعكاس مي شود و توسط نوشته بيند، ضربدر حس و عاطفه مي نياي اطراف خود ميچه درويشيان در د آن

حتي آن اثر منطقي و استدلالي . هاي او بسيار حسي است دليل رد شدن اثر درويشيان از همين فيلتر عاطفي، نوشته به

توان گفت كه رئاليسم درويشيان نوعي رئاليسم  در واقع مي. وجود اين فيلتر باعث شده آثار او بسيار تاثيرگذار باشد. باشد
 .عاطفي است

 ».اش و به خصوص كودكان آرزو داشت برسد قدر زنده باشد تا به دنيايي كه براي جامعه كاش آن

 آثار علي اشرف درويشيان

 ) جلد2(» هاي ابري سال«

   جلدي20، مجموعه »درشتي«
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 )ندان مهاباديبا همكاري رضا خ( »هاي مردم ايران فرهنگ افسانه«

 »نامه گويش كرمانشاهي واژه«

 )صمد بهرنگي(» يادمان صمد«

 »شب آبستن«

 »از اين ولايت«

 »ها هاي آن سال قصه«

 »هفت مرد، هفت داستان«

 )صفر قهرمانيان( »خاطرات صفر خان«

 آبشوران

 فصل نان

 هاي بابام همراه آهنگ

 گل طلا و كلاش قرمز

  ابر سياه هزار چشم

  ي مدرسه ماروزنامه ديوار

  رنگينه

 كي برمي گردي داداش جان

  ها آتش در كتابخانه بچه

  چون و چرا

 ) جلد6( هاي محبوب من داستان

 18سلول 

 هاي شاه سي و دو سال مقاومت در زندان

 هاي كردي ها و متل افسانه

 .نامه گويش كرمانشاهي واژه

 ايلنا
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  1394 شهريور 03شنبه  سه

***  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

 »وهم سبز«دان بر قصه نقد رضا خن

  1394آذر  29در 

 
 از مجموعه خلاف دموكراسي
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 )مهابادي( رضا خندان

ي است و هنگامي كه روايتِ شود، جهان سادگي و سرراست جايي كه به خودشان مربوط مي جهان كودكان، تا به آن

. كنند شان، از زباني ساده استفاده مي ترين خيالات  شود، حتي براي بيان عجيب ها سپرده مي شان به خود آن جهان
اش با جهان  تر و نوع رابطه  ها نه به جهان خودشان كه به جهان بزرگ ها احتمالي در روايت آن ها و نامفهومي پيچيدگي

 .دشو كودكان مربوط مي

اين، به خودي خود، امري داستاني . يك دختربچه؛ بلوغي جسماني و ذهني» بلوغ«روايتي است از  «وهم سبز» داستانِ
اما شخصيت اصلي اين . گذارند  كودكي را پشت سر مي رسند و مرحله  كودكان به بلوغ جسمي و ذهني مي همه. نيست

همين نكته، كه . باري دارد آور و خشونت  دردناك، هول» لوغب«ها  تر  داستان با شرايط ساخته و مخصوص جهان بزرگ
. »آور هول«، »دردناك«هايي چون  صفت.  داستان نيز هست، روايت دخترك را داستاني كرده است مايه درون

م ي بيروني داستان و در نظر اول به چش  بلوغ دخترك داستان به كار بردم، در لايه كه من در مورد ويژِگي» بار خشونت«
ي خود جهان خويش را   ساله است و با ذهن و زبان ساده12 -13آيند و بايد نيز چنين باشد؛ چرا كه راوي كودكي  نمي

مادر، : اند از نزديكان و بستگان او هستند گذشته از اين، كساني كه چنين شرايطي را براي او رقم زده. كند روايت مي

ها را در ذهن او امري عادي  و آن ديگران، بسياري از برخوردها و خشونتاي ميان راوي   وجود چنين رابطه…برادر، پدر

 .سازد گر مي و حتي محق جلوه

اي استفاده كرده و توانسته است يك دستي آن را تا   راوي از نثري ساده و محاوره نويسنده براي ساختِ زبان كودكانه
چنين بازگشت به گذشته شكل  با رجوع به خاطره و همساختار داستان در تركيبي از زمانِ حالِ آن . پايان حفظ كند

اند و هر دسته به نوعي از  ها و تصاوير داستان دو دسته صحنه. گرفته و بدين طريق جهانِ راوي ساخته شده است
به لحاظ دروني اين دو دسته . اي به ادراك او اي به آغاز بلوغ جسمي و دسته شوند؛ دسته هاي راوي مربوط مي »بلوغ«
اين كه درِ خانه به روي دخترك قفل شود، تنها : شود شان به طرح داستان مربوط مي  ارتباط. تباطي با يكديگر ندارندار

 تنها ماندن و حضور يافتن وهم تنها ارتباط ميان دو …بماند و سپس در حالتي خاص وهم خود را مجسم ببيند، بعد
. هايي با هم دارند باطي دروني با يكديگر ندارند، اما مشابهتو اگر چه اين دو وجه ارت. دخترك است» بلوغ«ي  گونه

اي تلخ و  تجربه» بلوغ«دخترك خشونت و مرگ قرار دارد و به همين دليل هر دو » بلوغ«ي  پيرامون هر دو گونه

 .زنند انگيز را برايش رقم مي وحشت
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ها بيايد و مادر براي آمدنش سي و  آني  داستان با سخنان سربستة دخترك از كسي يا چيزي كه قرار است به خانه
دهد، شروع شده است و قضيه از اين قرار است كه گويا اگر كسي نيت  هشت روز است كه اعمالي خاص را انجام مي

. كند و چهل روز صبح زود جلوي خانه را آب و جارو كند، شخص مقدسي را خواهد ديد و هرچه از او بخواهد، خواهد داد

 :هايي نيز دارد  و نشانهها  آمدن او علامت

چند روز پيش هم خودم از » .ده گرده و صدا مي شنوي؟ در داره رو پاشنه مي گوش كن؛ مي«:  مادرم به بابام گفت…«
 ».مون هم از آن روز تا حالا چند بار صدا داده راستي ي دست تازه دريچه.  سقف صداي چوب شنيدم1لاي خرسماي

كه با رفتنِ مادر براي . شود اين بخش به بلوغ ذهني او مربوط مي.  دخترك است  نيامدنِ شخص موهوم دغدغه-آمدن
هاي رفتاري را در رابطه با بلوغ جسمي دخترك    چيني و تنها ماندن دخترك در خانه در پشتِ درِ بسته، اولين نشانه علف

 :كنيم مشاهده مي

دختر عورتينه خوب نيست پاش «: گه مادرم مي» ته بوددر از بيرون بس. ي رنگينو بزنم دويدم تا سري به كوچه و خونه«
: گفت. شد التماس كردم درو واكنه، يه نفر صدامو شنيد پشت در نشستم و به هر كه از كوچه رد مي» .به كوچه واشه

 »…خجالت بكش دختر«

هاي اخلاقي  گرشدر حقيقت او بنديِ افكار و ن. شدنِ دخترك است»بزرگ«شدن اولين پيامد آغاز  و زنداني» زندان«

كودك . داند دخترك اما، از اين مقولات چيزي نمي. يعني دختر پشت درها و ديوارها» نجيب«ترهاست كه در آن  بزرگ

 :است با دنيايي پر جنبش، مرز ناشناس و رنگين

 »كنه؟ نجابت چيه؟ چرا زندونيم مي«

وگوهاي آن دو و توصيفات  حاصل گفت. كند ت ميپس از آن، دخترك از روزنة ديوار ميانِ خانه با مادر دوست خود صحب
او و راوي دوستان صميمي هستند، حال او . »رنگينو«راوي در اين بخش، اطلاعاتي است در مورد دختركي به نام 

 :وضو گرفته و دعا كند» رنگينو«رود تا براي سلامتي  دخترك مي. مريض شده و در بستر بيماري خوابيده است

كه مثل عكس بابا انار دارد .  چند قدم مونده به جو ياد لكه بزرگ قرمز رو دامنم افتادم… كشيدهاي پشتم تير مهره«
 »پنج، شش ماه پيش بودو. سرخ بود

 طولاني به بلوغ  اين صحنه.  بازگشت به گذشته نوشته شده است اي طولاني است كه به شيوه  فوق شروع صحنه قطعه
اما در اين صحنه محركِ ذهن . گذشته در داستان هميشه محركي داردبازگشت به . شود جسمي دخترك مربوط مي

بيفتد؟ آيا آن زمان خاص، يا آن مكان به »  بزرگ قرمز لكه«چيز باعث شده تا راوي به ياد  چه. معلوم نيست
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 دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بايد پرسيد پس كجاست نشانِ آن؟» ي قرمز بزرگ لكه«ارتباطي به ) جوي آب( خصوص
اي طولاني است؟  ي صحنه مايه اي بيفتد كه بن اگر منفي باشد، چرا بايد دخترك در آن لحظه و مكان به ياد نكته

در فرهنگ مذهبي كه با توجه به عدم » پاكي«و » نجسي«و »  بزرگ قرمز لكه«و » نماز دست« ميان  ماند رابطه مي
ين، بازگشت به گذشته در اين بخش بدون وجود محرك انجام بنابرا. از بيخ منتفي است» لكه«اطلاع دخترك از كيفيتِ 

 .پذيرفته است

» .مثل عكس بابا انار دارد سرخ بود«: اي زيبا همراه شده است با تشبيهي مناسب و استعاره» ي بزرگ قرمز لكه«
زيباست؛ زيرا كه . باشد طور حاكي ازديد نويسنده نسبت به موضوع مي همين. اما زيبا و پرمعناست. اي است ي ساده جمله

. سان است هم» لكه«شده، ثانيا ويژگي ظاهري آن با ويژگي ظاهري  عنصر تشبيه اولا از جهانِ مربوط به راوي گرفته
اش   ماهانه  روي دامنِ راوي نيز مربوط به عادت استعاري و پرمعناست براي آن كه انار سمبل باروري است و لكه

 .م جهت باروري ربط داردسازي رح شود و اين يك به آماده مي

 :شود  بار مواجه مي اش با فضايي خشونت دخترك در شروع دوران بلوغ جنسي

از ديوار . شو بگوي بايد راست. خودي سفيد نكردم پدر نامرد پدرسگ، موهامو كه بي«: گفت زد و مي مادرم خودشو مي«
حسرت مرگ صدبار نگفتم دختر زنينه اگه تو .  خوابيدي2پريدي يا رفتي بالا درخت، كدومشه، ها؟ شايدم تو برنسار

 از قديم … چموشي… تو عايشه…! شايدم خاكي تو سرت كردي…كنن برنسار بخوابه از ما بهترون اذيتش مي

دم كاكات سرتو   مي…ترسم از تو رو سياه شده مي. راست گفتن دختر نه ساله كه شد گرگ اومد بنازين تو دهنش بره
 ».ات بذاره رو سينه

در فرهنگ او، فرهنگ مردسالار، زن بودن . بار، همراه با نفرين و تهديد، و لحنش تحقيرآميز است ن مادر خشونت زبا

 .بار است دختر داشتن خفت. انگيزي است چيز هول

تو بر نسار  «-»رفتي بالا درخت «-».از ديوار پريدي«: كند  احتمالات را مطرح مي همه»  بزرگ قرمز لكه«مادر پيرامون 
تر به ما گفته كه سال  راوي پيش(  ساله12 -13اما عجبا كه در مورد دختري » .خاكي تو سرت كردي «-»وابيديخ

او خود زن است و با چنين اموري آشناست پس . سازد  ماهانه را طرح نمي امكانِ عادت.) رود ديگر به كلاس ششم مي
اما چنين . كند بايد پنداشت كه شخصيتِ كودني است يو اگر چنين نم. توان از او توقع طرح اين امكان را داشت مي

او شخصيتِ داستانِ خود را ناقص ساخته تا طرح داستان از . اين نقص را نويسنده در او به وجود آورده است. نيست
ز هايي چون ترسيدن دخترك ا گاه صحنه شد، آن  قرمز روشن مي اي، علّت لكه چه، حتي به اشاره چنان. حركت باز نايستد
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هاي ديگري از شرايط  برادر، پناه بردنش به رختخواب، ايجاد لحظات هول هنگام واردشدن برادر به اتاق، كه بخش
اما . داد دخترك هستند، موضوعيت و امكان خود را در شكل كنوني از دست مي» بلوغ جسمي«زاي  سخت و وحشت

 .باشد از نقصان اجزاء و عناصر داستان ميبايد توجه داشت كه يكي از كارهاي نويسندگان داستان جلوگيري 

او بهتر از هر كسي بايد بداند كه اين خون از كجا خارج شده . عجيب است»  قرمز لكه«خودِ دخترك نيز برخوردش با 
همين كه . شوند خصوص اگر به موضوع آشنا نباشند، دچار ترس مي بالغ در چنين موقعيتي، به معمولا دختران تازه. است

اش  آور هست، حال اگر فرهنگي كه زن و دختر را به جنسيت جايي از بدن خارج شود، براي يك كودك وحشتخون از 
در حالي كه دخترك . گاه اين وحشت دوچندان خواهد شد اش را پاسداري از نماد آن، آن  وظيفه كند و همه خلاصه مي

اش همچنان  ماهانه حتي در بارِ دوم عادت. ز نداده استداشتنِ نسبت به آن را نيز برو اي از اطلاع اين داستان حتي نشانه
اطلاعي آن هم  اين حد از بي.  قرمز خوني نيست كه از او خارج شده است گويد كه گويي اين لكه اي سخن مي به گونه

 !و دليل آن حفظ خط طرح. از موردي چنين نزديك به شخصيت داستان، ناقص ساختن شخصيت است

چرا كه هنوز كودك است، هنوز به نقش و موقعيت . كند  مادر و سخنانش چيزي درك نميدخترك از علت تهديدات

 بار مادر را  اما لحن خشونت. هنوز مفاهيم و مقولات جنسي را متوجه نيست. جنسيت خود در جامعه آگاه نيست

 :كند نازل ارائه ميفرهنگ مردسالار پيرامون او از وي جنسي . فهمد، نفرين و مرگ را هم، خشم برادر را هم مي

 ».روز قهر كرد شبانه خود نبود وقتي دنيا اومدي كاكات هفت بي. خواد دختر بزايه مار سياه بزايه الهي هر مادري مي«

ي خون  تشبيه لكه. هايي استعاري بيان كرده است كه از زبان راوي دور شود، در قالب جمله آن نويسنده ديدگاه خود را بي

 :ي ديگر هاست و نمونه  آنبه انار يك نمونه از

 ».شه ي سفيد پاك نمي وخ از رو پارچه خانم قرشمال لكه خون هيچ! شوريش مي«

 :و يا اين بيت. گويد  ننگ بر دامن آدمي سخن مي گويي، مادر از لكه

 » اسير دست باباتم الا لالاي لالاتم«

اش  دخترك گرچه در زندگي. شود رد داستان ميهايي امري، با زباني خشن وا ، با اداي جمله»تفنگ«برادر دخترك با 
اي  ها و رفتارها به دوره هاي خشن بسيار شنيده و رفتارهاي خشن بسيار ديده، اما در اكنونِ داستان اين نوع سخن واژه

به سخن برادر . او دختر بودن او است» جرم«. اش اش و به جنسيت گردد؛ به بلوغ جنسي خاص از زندگي وي مربوط مي

 :ز ديدن بدن دخترك توجه كنيمپس ا
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مواظبش «: و به مادرم گفت «ي گشاد بلوزمو كشيد نگاش كه به تنُم خورد صورتشو برگردوند شو دراز كرد يقه دست«
 ».باش

» سلامت«توصيه يا دستور برادر در مورد مواظبت از دخترك نه به خاطر توجه داشتن به خود او كه براي حفظ 

چنين است كه درها . به مقصد برساند» سالم«خود را » بار«ر چنين فرهنگي دخترك بايد د. اش صادر شده است جنسي

تر پيرامون او را   هر كدام به عنوان عاملِ بازدارنده بيش…ها و سفارشات، تهديدات، سرزنش. شوند به رويش بسته مي
آمدش براي دخترك چيزي جز  پي. گذراند بار، بلوغ جسمي خود را مي او در فضايي از شرايط خشونت . گيرد مي

 :فهمد و دخترك از اين همه چيزي نمي. تر، جز محروميت از امكاناتِ جهان رهاي كودكي نيست محدوديت بيش

 ».سوخت  مي…دلم برا دامن نوم. ترسيدم ولي مي. گه فهميدم مادرم چه مي نمي«

همه  كاش بميرم،«: كند زوي مرگ مياش آر سن و سالي  كم با اين حال شدت خشونت چنان است كه دخترك با همه
 ».راحت بشن

ي اكنونِ داستان كه مربوط به وجه  و عروسي از مابهترون به صحنه» برنسار«بازگشتِ به گذشته، باترس دخترك از 

 :كس كه قرار است بيايد آن. شود، پيوند خورده است دخترك مي» بلوغ«ديگر 

ها كمك  تونيم به همسايه شه، خيلي خوب، تا حتي مي مون خوب مي ياره، اگه بيا زندگي با خودش بركت و نعمت مي«
 ».كنيم

 .رود به سراغش مي» ناهشيار«ي بالا كه از محيط در ذهن دخترك كاشته شده، در حالتي  توهم موجود در قطعه

 »…بعد پريدم و آدم سبزپوشي رو ديدم. هام سنگيني كرد و افتاد روهم پلك«

در . بخشد هاي داستان را تجسم مي  آدم گيرد و در آن شرايط است كه توهمِ همه ار ميدخترك در حالت ناهشياري قر

 .حضور وهمِ دخترك است و نه يك واقعيت» مرد سبزپوش«واقع 

 ورود برادر او با تفنگ به خانه است،  هاي مربوط به بلوغ جسمي دخترك، صحنه  كانوني در ميان صحنه اگر صحنه
» مرد سبزپوش«شدن  شود كه آشنايان از ديده هاي داستان، هنگامي ساخته مي توهمِ آدم كانونيِ مربوط به  صحنه
كند كه فضايي حسي، پرشور، ملتهب، شلوغ و  اي ايجاب مي ماهيت چنين صحنه. آيند ها مي  آن شده و به خانه مطلع
منتظر، نيازمند، باورمند، رويايشان مردمي . آيد گيرنده ساخته شود، شروع صحنه خوب است اما اوج ناگرفته فرود مي اوج
دهد؟ دليل فرود آمدن حس و حال و  قدر امكان اوج گرفتن به صحنه مي هايي چه رود كه عملي شود، چنين ويژگي مي

گيري صحنه  اين بازگشت به گذشته مانع اوج. موقع دخترك از معلم و كفش و علي است هواي صحنه، در يادآوري بي
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اوج آن يك، فرود .  پاياني داستان نيز سرايت كرده است اثرات افت اين صحنه به صحنه.  است آن است، شده كه لازمه

 .بخشد تري مي  پاياني برجستگي بيش دخترك را در صحنه» وهم سبز«

 قد خويش، براي پوشاندن جسدش، نصيب نبرده  مرده است و از اين جهان حتي گليمي به اندازه» رنگينو«در پايان 

ها بوده است سلامتِ دوست بوده است و حال دوست او  ها و رنج  دخترك آمدن خضر نشان پايان مصيبتدر ذهن. است

 :مرده

 »…مگه نگفتي اگر خضر نبي بيا«: ي چادرشو كشيدم و گفتم به طرف مادرم دويدم، گوشه«

 :كند و دخترك به ديوار برخورد مي. اش نيست اي به سينه پاسخ او جز ضربه

خان، مادرم، خوشي، خيراالله،  ديدم علي، قاسم.  و دوباره نگام به دور تا دور حياط كوچك خيراالله افتادبه ديوار خوردم«

 ».چرخن رنگينو و آقا همه دارن تو هوا مي

و اين يعني  ».چرخن همه تو هوا مي« .دخترك، حتي اداركش از پيرامون در پي خشونت و مرگ انجام گرفته است
اما او حتي . اندازد بلوغي كه او را به استفراغ مي. ذهني او» بلوغ«انب دخترك و اين يعني از ج» وهم سبز«درك ماهيت 

 :براي اين كار نيز امكاني ندارد

 ».خواستم استفراغ كنم رو مي آخه با دل خالي چي«

وهم « اندر داست. ها كودك است، حفظ منسجم ديدگاه راوي باشد هايي كه راوي آن ترين عنصر در داستان  شايد سخت
خوبي نشان داده است، اما، ديدگاهِ  رغم تصاويري كه جهانِ كودك را به رغم زبان و لحن يك دست آن، به به »سبز

اي كه بايد بروز كند،   ساله است، و بايد هم بنابه علائم بلوغ جنسي12 -13راوي داستان دختري . راوي نامتناسب است

ماند، اگر او دختري در اين سن و   ساله مي7 -8ها به دختركان  و با كنشچنين سن و سالي داشته باشد، اما برخورد ا
توانستيم بگوييم ديدگاه، زبان و تصاوير به خوبي با هم عجين و    مي) فعلا بگذريم» لكه خون«از ماجراي ( بود سال مي

 !انه بسازد و بازي كندخواهد با متكا خ  سال دارد و باز در جايي از داستان مي12 -13اما او . چفت شده هستند

چرا داستانِ ايران چنين به گذشته چسبيده . كنم ام تكرار مي  ديگر طرح كرده جا باز سئوالي را كه در چند نوشته در اين
خواهد تصوير كند تنها در گذشته وجود دارد؟ آيا تصور نويسنده از جهان را تنها درگذشته و با عناصر  چه مي است؟ آيا آن
 ن نشان داد؟توا گذشته مي

 .كنند تيرهاي چوبي كه از آن به جاي تيرآهن استفاده مي:  خرسما-1

 دار جاي نمور، جاي نم:  برنسار-2
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 1383، جلد چهار، نشر چشمه، سال )مهابادي( هاي محبوب من، علي اشرف درويشيان و رضا خندان داستان

***  
  

  وزارت اطلاعات از برگزاري نشست كانون نويسندگان ايران جلوگيري كرد

هاي ترجمه آثار ادبي به زبان فارسي   پيرامون چالش1393 اسفند 8كانون نويسندگان ايران قصد داشت غروب جمعه، 
از بابك احمدي، ناصر زرافشان، علي عبداللهي، عباس مخبر و » عصر ترجمه«در نشست . ديك نشست ادبي برگزار كن

  .حسن مرتضوي دعوت شده بود كه پيرامون ترجمه آثار ادبي سخنراني كنند
 

 
 وهي از اعضاي كانون نويسندگان پشت درهاي بسته، در حياط يك رستورانگوي ادبي گر و بحث و گفت

  
يك نهاد اطلاعاتي » عصر ترجمه«كانون نويسندگان ايران گزارش داده است كه يك ساعت پيش از برگزاري نشست 

 .مانع از برگزاري آن شد

هاي امنيتي به سالن مراجعه كرد و به  انيك ساعت مانده به آغاز برنامه مامور يكي از ارگ«: در گزارش كانون آمده است

 ».مسئولان گفت جلسه كانون نبايد برگزار شود

سالن يك رستوران را اجاره » عصر ترجمه«كميسيون فرهنگي كانون نويسندگان ايران براي برگزاري نشست ادبي 

 .كرده بود
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وي سخنرانان و مدعوين نشست ادبي به گزارش كانون نويسندگان ايران، پس از اخطار مامور امنيتي در سالن به ر
رساني  بسته شد و به اين ترتيب تلاش كميسيون فرهنگي كانون براي سازماندهي اين نشست و اطلاع» عصر ترجمه«

حال علاقمندان به شركت در اين نشست ادبي مقابل درهاي بسته  با اين. نتيجه ماند به اعضاء و دعوت از علاقمندان بي

 .گو پرداختند و اط رستوران با هم به بحث و گفتاجتماع كردند و درحي

ترين حق شهروندي  كار بار ديگر به نويسندگان مستقل كشور يادآور شدند كه از ابتدايي با اين«: نويسد كانون مي
 ».برخوردار نيستند

رار بود نشست نخستين بار ق. شوند مي» عصر ترجمه«اين دومين بار است كه نهادهاي امنيتي مانع از برگزاري نشست 
ماه در منزل يكي از اعضاي كانون برگزار شود، اما يك روز پيش از برگزاري نشست   دي16شنبه  سه» عصر ترجمه«

 .صاحبخانه به يكي از ادارات وزارت اطلاعات احضار و به او دستور داده شد جلسه را لغو كند

انون نويسندگان از برگزاري جلسه جمع مشورتي در خانه در اواخر آذرماه نيز مأموران امنيتي با احضار يكي از اعضاي ك

 .او جلوگيري كردند

 سال در 12ها، مجمع عمومي كانون نويسندگان ايران پس از  گيري هفتم شهريورماه سال جاري با وجود اين سخت
 يافتند و مكاني خصوصي، در تهران برگزار شد و عده زيادي از اعضاي كانون از سراسر ايران در اين مجمع حضور

 .هيات دبيران آن را انتخاب كردند

سال . اي، سخنگوي قوه قضاييه، كانون نويسندگان ايران را به برخورد قانوني تهديد كرد سپس غلامحسين محسني اژه
گذشته عباس صالحي، معاون فرهنگي وزارت ارشاد از سرگيري فعاليت كانون نويسندگان ايران را مشروط كرده بود به 

 .اش كه با تاريخ مبارزات مدني مردم ايران در آميخته است هايي در اساسنامه آن و جدايي كانون از پيشينه دگرگوني

  
كه  دليل اين به«: وله گفت وگو با دويچه رضا خندان مهابادي عضو هيات دبيران كانون نويسندگان ايران، در گفت

هاي خود  ان ممنوع است، ما ناچار به برگزاري نشستهاي عمومي براي كانون نويسندگان اير برگزاري جلسه در مكان
 ».شود در خانه اعضا هستيم كه متاسفانه همين موضوع گاه مانع از برگزاري اين جلسات مي

  ».كند شود كانون همچنان مقاومت مي با وجود فشارهاي بسياري كه بر كانون نويسندگان اعمال مي«: وي افزود
ين زمينه و جلب پشتيباني افكار عمومي را، تنها راه بسته نشدن اندك فضاي تنفس رساني در ا چنين اطلاع خندان هم

  .داند باقي مانده براي كانون نويسندگان ايران مي
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كانون نويسندگان ايران، يكي از ادارات وزارت اطلاعات صاحب » عصر ترجمه«چند روز پيش از برگزاري نشست 
به اين عضو . رگزار شود، احضار كرد و از وي خواست كه نشست را لغو كنداي را كه قرار بود اين نشست در آن ب خانه

  .كانون هشدار داده شد كه در صورت برگزاري نشست، نيروي انتظامي وارد عمل خواهد شد

ست و  شونده گفته است كانون نويسندگان ايران تشكلي غيرقانوني وزارت اطلاعات در توضيح اين اخطار خود به احضار

 .جلسات اين كانون نيز كاري خلاف قانون استبرگزاري 

  .اي خبر از منتفي شدن جلسه مذكور داد پس از تهديد وزارت اطلاعات، كميسيون فرهنگي كانون با انتشاراطلاعيه
، بنا بود بابك احمدي، احمد پوري، ناصر زرافشان، فرزانه طاهري، علي عبداللهي و »عصر ترجمه«در نشست ادبي 

 .راني كنندحسن مرتضوي سخن

***  
  

  
  

  هدايت مشهورترين ممنوعِ جهان

  )مهابادي(رضا خندان
  1393 اسفند 1
  
هايش   فرشِ لخُت، و چشم اي مقوا، يا پارچه و يا حتي روي سنگ  رو خيابان نشسته، روي تكه بيني كه كنار پياده   مي

   و جليقه كلاه، با كراوات و كت  لاه و گاه بيگاه با ك. اند؟ سر و رويي آراسته و ظريف دارد  معلوم نيست به كجا زل زده
اش را  هايي سراغ  فروشي رو نباشد، بايد از كتاب اش و كنار پياده   اگر بخواهي. موقر بر جاي خود نشسته يا ايستاده است

 در .كني  ها حتما پيداش مي  توي اين جور مكان. فروشند  خرند و مي  ياب و ناياب مي دوم، كم  بگيري كه دست 
هاست كه از   سال. اش  تواني ببيني  دار، چه كوچك و ساده و چه بزرگ و شيك، نمي هاي رسمي و جواز   فروشي  كتاب

هاي   هاي مخفي و البته دل  ساكن گوشه و كنارها، چاپخانه» ايران«او در . هاي رسمي كنار گذاشته شده  گذرگاه

 .اش است دوستداران
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اند و مانده   هايي، چاپ كرده نكنيد از آن دسته نويسندگان بوده كه زوركي كتابي، كتابفكر . هاست كه چنين است  سال

چه او    ده، بلكه صد برابر آن!خير. ها شده است  ها و حراجي  فروشي  ارزان  روي دست خودشان و ناشرشان و ناگزير روانه
تفسيرها و نقدها را در . اند  اپ كردهاش نقد و نظر، تحليل و تفسير، نوشته و چ  نوشته است ديگران درباره

تقريبا از . او ممنوع است. اند  ها ممنوع  آن! شود پيدا كرد اما آثار اصلي را نه  هاي رسمي و جوازدار هم مي  فروشي  كتاب
به تعدادي اندك » بمبئي«ناچار شد بوف كور ش را در » رضا شاه«در عهد . همان زمان كه آغاز كرد ممنوع شد

انتشار آثارش » محمد رضا شاه « در دوره . و دستگاه سانسور رضاشاهي برقرار بود او هم ممنوع بود تا دم . ي كندكپ  پلي
ها كرده   اما صاحبان قدرت طريقي ديگر را هم مكمل محدوديت. اش آزاد بود و ديگري نه  يكي. گاه آزاد بود و گاه نه

آثارش «، »كند  آثارش را بخواند خودكشي مي هركسي«پراكندند كه  مي چنين . پراكني  پردازي و شايعه  دروغ: بودند
  ...! و» كند  آدم را از زندگي بيزار مي«، »آور است ياس«، »كننده است نوميد

  

  
 

ها در   اما به موازات تلاش صاحبان قدرت و كارگزاران فرهنگي آن !كلام، ممنوع بوده است سال اخير نيز، يك  در سي 
هاي كساني در جريان بوده است كه به او نياز   ممنوع داشتنِ او، كوششعهد و عصرهاي مختلف براي ناديده گذاشتن و 

ترين و  ، معروف»ايران«ترين كتاب داستاني    كور ممنوع همين دليل بوف به. داشتند خواستند و عزيز مي داشتند، او را مي

 .ترين رمانِ كوتاه است  شده خوانده 

ها را شرمنده كند؛ مانده است  » به نرخ روزخور نان«ها و   »رجاله« هم گويي او، سمج، پا سفت كرده و مانده است تا باز
ماندگي و جهل   خند كند؛ هنوز مشغول رو كردن دست ابتذال و عقب را ريش» اين دنياي پست پر از فقر و مسكنت«تا 

 .تازد و خرافه است؛ و با چه زبان تند و تيزي بر اين همه مي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴۵

شناسد شايد گاه به اين فكر كند كه چگونه اين   كه او را مي آن .  كه محزون نشسته استبيني روي شهر مي  كنارِ پياده
از دست انداختن . وتيزي دارد پروا و تند   محجوب و سيماي خجول، خواه در حزن و خواه در هزل، چنين زبان بي چهره

گر هنرمندي   ياب، بيان  ل با جسارتي كمشناختي به جد و طنز و هز تا طرح مسايل هستي » دار و پشم  اديبان ريش «

 .رهايي انسان از بندِ انقياد و اسارت. خواهد بيدار و صداي جنبشي است كه رهايي مي

اي كه    اندام بكنن، جامعه قول خودشون توي اين محيط عرض تونن به  رسيده  متجدد فقط مي دورون به  اشخاص تازه «
س كردن و در كوچكمطابق سليقه و حرص و شهوت خودشون دترين وظايف زندگي بايد قوانين جبري و تعبدي اونا  ر

! شو كار گذاشتن و هر كسي حق زندگي خودشو بايد از اونا گدايي بكنه اين اسارتي كه اسم! رو مثه كپسول قورت داد
و متملق نباشه شرم و ناخوش حق زندگي دارند و اگه كسي دزد و پست   توي اين محيط فقط يه دسته دزد، احمق بي

 )نقل از تاريك خانه( ».قابل زندگي نيس«: ميگن

را » پيرمرد خنزر پنزري«كرد؟ آيا هنوز نمادِ  گونه آن را توصيف مي گفت؟ چه   ديد چه مي  اگر اوضاع جهان كنوني را مي

حاضر، اولي طفلي هاي عصر  » خنزر پنزري«رسد در مقابل   نظر مي دانست؟ به  هاي آن كافي مي  براي بيانِ پلشتي
هايي كه داشت، در برابر جهان    زشتي  هشتاد سال پيش، با همه -كه جهانِ هفتاد كما اين ! نمايد و بس  معصوم مي

آورد، مثلا در   ها را نيز تاب نمي  چو او كه حتي مدافع حيوانات بود و كشتن آن آخر كسي هم. نمايد  امروز بسيار معصوم مي
گاه  كند و در كودكستان و ايستگاه اتوبوس و تفريح   اي كه در جهان بيداد مي دولتيِ وحشي و غيرمقابل تروريسم دولتي 
پايان جهان، كه چون   هاي بي  برد؟ يا در برابر جنگ  گذارد، چه واكنشي داشت و چه زباني به كار مي  مردم عادي بمب مي

 اقليتي حاكم كه براي كسب  كند؟ درباره   ود و بيداد ميش اي يك سرش بيدار مي  اژدهايي هزار سر، هر روز و هر دوره
 گرسنگان  گفت؟ يا درباره  اند چه مي تنها انسانيت كه آب و خاك و هواي دنيا را نيز آلوده سود و حفظ حاكميت، نه 

اي به آن  گفت؟ چه بيان هنري  چه مي...!  تحميل سكوت و خفقان به ضرب گلوله و زندان و شكنجه؟  ميلياردي؟ درباره

ها نه استعاره يا نماد كه واقعيتِ  » رجاله«ها و   »خنزر پنزري«ديد كه   داد اگر بود و مي  دست مي داد؟ چه توصيفي به  مي

  هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را به چه  ها در مقابل پديده   اكثريت انسان اختياريِ گسترده اند؟ بي  مسلطِ زندگي شده

هايش را براي    سايه كرد؛ و همه  اما يك چيز مسلم است؛ اين كه او سكوت نمي. شود حدس زد  د؟ نميكر  نامي صدا مي

 .اند  اش كرده  همين دليل ممنوع به. خواند  مقابله فرا مي
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ِ يك حزب سياسي يا انديشمندِ مخالف امري عجيب نيست اما ممنوع  ممنوعيتِ قلم يا فعاليتِ تئوريسين! اما چرا ممنوع؟
. هم براي چندين دهه، كاري غريب است و گواه مخالفتي اساسي و بنيادين نويس و هنرمند، آن   داشتنِ يك داستان

 . ياب است چنين موردي در جهان، اگر ناياب نباشد، كم

.  كه در جهانجا  تنها در اين نه . نويس ايراني است  نويس ايراني، مشهورترين داستان  ترين داستان  كه اين ممنوع طُرفه آن 

هاي او در جاهاي   گونه سايه جا بگيرند، حال بايد بنشينند و ببينند چه  در اين   ها كه هشتاد سال كوشيدند جلوي او را آن

 .خوانند  هايش مي   كتاب هايي متفاوت نام او را بر جلد ترجمه  اند و كساني با گويش  ديگر نيز حضور يافته

اش در خاكِ   نست سرانجام او را به اتاق گاز بفرستد، اما او نيز بيكار ننشسته است؛ جسمتوا» دنياي پر تزوير«اگرچه 
خانم،  آقا، علويه   قطره خون، حاجي   كور، سگ ولگرد، سه بوف . شدند هايش همه جا پراكنده  ماند ولي سايه» پرلاشز«

كند و راه خود را  زيرا او كار خود را مي. شوند  ميهاي او هستند و مدام تكثير   سايه... گور و  به  توپ مرواري، زنده 
كند و به   را هجو مي» خنزر پنزري«هايش جماعتِ   گذارد؛ هنوز هم با تكثير سايه  ها وقعي نمي  ها و مانع  رود؛ به منع  مي

 .گيرد  ريشخندشان مي

بست و خوابيد تا ديگر بيدار نشود، به چه ها را   ها و روزنه  دانيم وقتي شير گاز را باز گذاشت و درها و پنجره  نمي
گريخت؟ يا   پرور، او را نيز به رنگِ خود در آورد؟ آيا از خود مي » رجاله«آيا از اين در هراس بود كه دنياي . انديشيد مي

 كه او نيز نتوانست طبعِ سركش و حساسِ خود را تاب بياورد؟ اين 

 !»صادق هدايت«يادت گرامي باد . داريم اش كلاه از سر بر مي به احترام... 

***  
  

  
  
  

   رضا خندان- گر  تداوم جهان سنت؛ فقدان انسانِ چالش
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 در نشست ادبي سايت حضور) مهابادي( متن سخنراني رضا خندان

 :اشاره

به نشستي روز جمعه دوم بهمن هزار و سيصد و نود و چهار، موسسه بهاران با همكاري سايت ادبي، هنري حضور اقدام 
محسن «در اين جلسه ادبي كه با حضور جمعي از كوشندگان ادبي و هنري از جمله . كرد» درباره ي ادبيات«با عنوان 
صادق «، »حسين حضرتي«االله مهدي پور عمراني،  روح«، »علي جباري«،»حسن صانعي«،»منيژه گازراني«، »حكيمي
درباره ي فضاي نقد ادبي و نيز آسيب شناسي و » )مهابادي( دانرضا خن«و نيز دوستداران ادبيات برگزار شد، » عباسي
 :چه مي خوانيد متن سخنراني ايشان است آن. هاي نقد در ايران، صحبت كردچالش

 با سلام و تشكر

تر بطلبد؛ شايد كه نه،  هايي كه نقد ادبي ما دچارش است، صحبت كنيم، شايد مجالي بيش اگر بخواهيم در باره ي چالش

نظرم از اهم  نكاتي كه به. كنم به چند نكته اشاره كنم در اين جا و در اين فرصتِ كوتاه، سعي مي. نين استحتمن چ
اگر شروع نقد ادبي . كند چرا نقد ادبي ما، اين چنين عقب مانده و به اصطلاح پا در هواست مسائلي است كه روشن مي
اي و ميرزا رضاخان كرماني بدانيم اكنون بيش از  لعابدين مراغها هاي ميرزا ملكم خان و زين مدرن در ايران را با نقادي

الشعراي بهار، فاطمه سياح  ملك: يك قرن است كه نقد ادبي مدرن در ايران آغاز شده است در ادامه نيز ديگراني آمدند
ست اما در واقعيت چه برد؛ صدو ده، بيست سال تاريخچه زمان كمي ني همين قدمت انتظار ما را از نقد ادبي بالا مي... و 

قاعدتا پس از يك . ها بپردازم كنم تا بعد به چرايي داريم؟ من در اين بخش وضعيت و موجوديت نقد ادبي را توصيف مي
نگاهي به بخش آكادميك جامعه نشان .  نقد نويسي ما بايد از منابع متعدد و فراوان نقد ادبي برخوردار باشيم قرن تجربه

 تعداد انگشتان دو دست نيست و وضعيت كيفي آن هنوز به   نقد در اين بخش حتي به اندازهدهد كه شمارنشريات مي

روزگاري . اي داشته و دارد كارانه البته بخش دانشگاهي در همه جا همواره رويكرد محافظه. نرسيده است» اكنون«زمان 
جناب آكادميسين رفت زير ... د و خندانيدشا/ ها كه بر ساحل نشسته آي آدم: كه نيما پشت تريبون قرار گرفت و خواند

اما شعر نيمايي ... اش و  كو وزنش؟ كجاست قافيه... ها  آي آدم! آخر اين هم شد شعر؟: ميز و شروع كرد به خنديدن، كه
اش گرفت و  به جريان شعري و سپس به پديده تبديل شد و تازه آن وقت بود كه آكادمي به سراغ شعر نو رفت، جدي

نگاهي به همان چند نشريه نقد ادبي . در روزگار ما اوضاع بخش دانشگاهي بدتر هم شده. اش كند رمولهسعي كرد ف
خيلي كه بخواهد . كند عموم مقالاتش در كندوكاو قرون گذشته است دانشگاهي بيندازيد هنوز در ايام ماضي سير مي
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به ندرت آثار امروزي را مورد نقد و بررسي قرار ! روانكاوي داستان رستم و سهراب: رود سراغ مثلا امروزي نشان دهد مي
گيرند و حضور دارند نيز از نظر تعداد نشريات نقد  در بخش غير دانشگاهي جايي كه جريانات ادبي شكل مي. دهد مي

 .رسد جا شمار مجلات نقد حتي به تعداد انگشتان يك دست هم نمي ادبي وضع بدتر است در اين

  هاي ادبي توسط برخي مترجمان چاپ شده و مي نظريه. مان نسبتا بد نيست اي ادبي البته، وضعه  ترجمه نظريه در زمينه
اما نقد عملي مان يعني نقدي كه بايد به سراغِ تكِ تكِ شعرها و . ها صورت كتاب و چه در مجلات و سايت شوند؛ چه به

نقدِ ادبي نسبت به توليدات ادبي . دان جالبي نداردها را موردِ بررسي قرار بدهد؛ متاسفانه وضع چن داستان ها برود و آن
سببِ وفورِ اين ميزان  به. ميزانِ انتشار زياد و نقد بسيار اندك است. ها نيست هيچ تعادلي ميان آن. مان بسيار اندك است

. ن توليدات ادبي برودتك اي تر از آن شعر؛ نقدِ ادبي، ديگر توانايي آن را ندارد كه به سراغِ تك از توليدات داستاني و بيش
براي نقد شدن » چيزي«. شود بايد شايستگي نقد شدن را داشته باشد البته قرار هم نيست برود چون اثري كه نقد مي

اين از نظر . داشته باشد با اين همه، همان مواردي هم كه براي بررسي و نقد انتخاب مي شود، به شدت اندك است

ز اين نيست؛ يعني ما چه از نظر ميزان نشرياتي كه بايستي نقد ادبي در آن چاپ از نظر كيفي نيز وضع بهتر ا. كمي
چرا كه به غير از تك و توك ! »نقد«شوند و نقد عملي را به اجرا بگذارند بسيار فقير هستيم، و چه در زمينه خودِ 

.  كيفيتِ نقد به شدت پايين استزند و متاسفانه خوانيم، بقيه چندان چنگي به دل نمي جا مي جا و آن هايي كه اين نقد
جا مورد نظر من است، سطح و ميزاني از  هاي درخشاني هم پيدا شود اما آن چه اين ناگفته نماند، ممكن است كه نقد

من نگاه . نقدنويسي است كه عملا در اين جامعه دارد كار مي كند، موجود است و نقد ادبي ما را تحت سيطره خود دارد
اند و مي كنند؛ اما اين خيلي مورد نظرم  بسا كه يكي دو تا منتقد هم باشند كه خوب كار كرده. مبه چنين نقدي دار

 .نيست

اش انتزاع در  خوانيم، اساسش لفاظي است؛ يا شيوه بسياري از اين نقدها را كه مي. ها است بحث من در باره عموم نقد
چرا؟ چون قرار است دنيايي را كه . گر باشد ه، روشن و توضيحدانيم كه زبانِ نقد اساسا بايد زباني ساد مي. انتزاع است

 .طور مثال در يك شعر يا يك داستان وجود دارد براي مخاطب روشن كند به

است؛ » شناخت«سطحِ اول . كند ببينيد؛ نقد ادبيِ اصولي در دو سطح حركت مي. تر بشكافم  را بيش مسئلهبگذاريد
كشفِ مسائلي كه چه بسا از خيلي از . است» كشف«سطحِ دوم .  يا شعر وجود داردچه كه در دنياي داستان و شناختِ آن

ها است و از  تر نقد بينيم؛ متاسفانه از طرفي لفاظيِ در بيش چه در نقدنويسي دوره كنوني مي اما آن. اند ها پنهان مانده نگاه
كند و سپس، اين  ردِ يك اثر يا نويسنده شروع ميطرفي انتزاع در انتزاع، يعني نويسنده نقد، از يك گزاره انتزاعي در مو
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. شود يك انتزاع كامل و سير در انتزاع است چه حاصل مي در نتيجه آن. كشاند را به انتزاع بعدي و نيز انتزاع بعدتر مي
منتقدي كتاب شعري را نقد كرده بود و . شايد يك يا دوسال پيش بود. تر شود بگذاريد مثالي بزنم تا قضيه روشن

بعد از چند ماه، همان منتقد، همان نقد را با تغييرِ اسامي، براي يك . اين نقد چاپ شد. اي فرستاده بود براي روزنامه
گويم از انتزاع به  اين كه مي. گويم يعني اين لفاظي كه مي! كتاب ديگر استفاده كرد و به روزنامه فرستاد و چاپ هم شد

. حركت كنيد؛ يعني داستان يا شعري را بررسي كنيد» سطحي عيني«ت شما از در حالي كه قرار اس. انتزاع يعني همين
شماي . برسانيد» سطح خاص «؛ سپس همين سطح عام را به »سطح عام «نكاتي را در بياوريد و آن را برسانيد به 

. گذشته استمنتقد لازم است چنين روندي را طي كنيد تا براي خواننده مشخص بشود كه در اين داستان يا شعر چه 
 در حد انتزاعي و لفاظي است و بر همين - تا آن جا كه من خوانده ام-هايي كه وجود دارد  متاسفانه بخش عمده نقد

 .كند روال هم، سير مي

. مان بايستي به آن اشاره كرد، رابطه نقد ادبي و آثار ادبي است مسئله ديگري كه در توصيف وضعيت كنوني نقد ادبي

هايي  البته در دوره. تر است يا آثار ادبي يعني يا نقد ادبي يك گام عقب. ترند سبت به هم يك گام عقبمعمولا اين دو ن
ها به  اما اين حالت چندان دوام ندارد و در نهايت اين. ديگر حركت كنند شانه يك به ممكن است به موازات هم و شانه

هاي جديدي  شناسد و به نظريه يد و دنياي آثار را ميآ يكي از دو شكلي كه گفتم منجر خواهد شد؛ يا نقد ادبي مي
به اين . آورد هاي نو را به خدمت خلق ادبيات جديد درمي نويسي اين يافته كند و بعد، داستان ها را اعلام مي رسد و آن مي

ها را  كشف، آنجاي  افتند و منتقدين هستند كه بايد براي مدتي به نويسان و شاعران از منتقدين جلو مي ترتيب داستان

 !توصيف كنند

. كنند ديگر حركت مي شانه يك به كنندگان آثار ادبي، شانه طور كه گفتم در اين رابطه خاص، گاهي منتقدان و توليد همان
شانه هم، بودن، اين هماهنگ و هم رديف بودن،  به اما اتفاقي كه الان در جامعه ما پيش آمده، اين است كه اين شانه

. برند يعني چه داستان و شعر و چه نقدِ ادبي مان در حالتي از ضعف به سر مي. دهد در سطحِ پايين رخ ميمتاسفانه دارد 

آيد مشخص است كه مسائلي  خب، وقتي اين وضع پيش مي. ديگر راه ندارند كدام به هم هيچ. ماندگي تاريخي يك عقب
 اين كه اين دو، هماهنگ و در يك سطحِ معيني .جا حالت معمولِ قضيه را گفتم من اين. باعث پيدايي آن شده است

شانه اما در  به ها نيست و حركت، شانه كدام از اين اي هيچ وقتي در جامعه. روند، يا يكي جلوتر از آن يكي است پيش مي
ها را در  ها موثر است و هر دوي آن هايي وجود دارد كه بر هر دوي اين دهد، پس يك سري علت سطح پايين رخ مي

يك . گويم اين را صرفا من نمي. مان دچارش هستيم اين وضعيتي است كه ما در نقد ادبي. طحِ نازلي نگه داشتهيك س
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 هاي  گوها و نوشته و تر را پيدا كنيد در گفت جو در اينترنت بكنيد چند مصاحبه نويسندگان و منتقدان جدي و جست

 .توان اين توصيف را ديد و شنيد و خواند اند، به راحتي مي ها كار كرده نويسندگانِ مطرح خودمان و منتقداني كه سال

دانيد و احتمالا قبول  تا اين جا آن چيزهايي را گفتم كه همه شما مي. چه گفتم در واقع مقدمه اي بود براي شروع آن

ه واقع خواهم به طرح اين پرسش است بپردازم كه ب هايم مي در بخش دوم صحبت. توصيفي بود از آن چه هست. داريد
 اجازه -شان در سطح پايين است؟ در چرايي اين مسئله  چرا چنين است؟ چرا رابطه بين آثار ادبي و نقد و نيز موجوديت

اي كه بده بستان فلسفي  اول اين كه اساسا ما در جامعه. اند نظرم مهم نكاتي كه به.  به چند نكته اشاره كنم-بدهيد
اي  طبيعي است در جامعه. كنيم شناسي داشته باشد زندگي نمي شناسي، مردم روانشناسي،  داشته باشد، بده بستان جامعه

بايد توجه داشته . كه ديالوگِ بين علوم انساني وجود ندارد، انتظار پديد آمدن نقد ادبي به معناي اخص آن، بيهوده است
يعني از فلسفه، . گيرد ام ميهايي كه گفتم و نقد ادبي از اين. خود نيست گاه متكي به باشيم كه نقد ادبي هيچ

توانيد منتقدي پيدا كنيد كه فلسفه نداند  شما نمي. هاست دار اين نقد ادبي وام. شناسي شناسي و روان شناسي، مردم جامعه

تمام . تان را بدانيد اي باشيد بايد فلسفه زمان  شما اگر بخواهيد منتقد جدي-آيد متاسفانه   البته در ايران زياد گير مي-
شناسي، سخن  از بعد جامعه. اي دارند نظر به فلسفه. اي پشت كارشان هست اند فلسفه اني كه نقد ادبي كار كردهكس
روند و نظرشان را از چنين  سراغِ دنياي داستان يا شعر مي گويند و نظرگاهي دارند؛ و با همين نظر گاه است كه به مي

! دانم مثلن راوي كيست و زاويه ديد چيست، يا چند نوع هستفقط اين نيست كه من ب. كنند زاويه ديدي اعلام مي
نويسي يا نقد ادبي شركت كنيم و ساختار  گونه نيست كه در كلاسِ داستان اين. ها البته لازم است اما كافي نيست اين

 باشم از دنيايي  من تا تحليلِ فلسفي نداشته…نه ! داستان را ياد بگيريم و مكاتب ادبي را بشناسيم و بشويم منتقد ادبي
! ام نداشته باشم، منتقد خوبي نخواهم بود اي از اوضاع جامعه شناسانه كنم؛ تا وقتي كه شناختِ جامعه كه در آن زندگي مي

ها موجود نيست و اتفاقا خيلي مشتاق هستند كه سر  كنيم كه اساسا اين ديالوگ اي زندگي مي ولي متاسفانه ما در جامعه
خواهند درِ علوم انساني را ببندند، در واقع دارند  وقتي چنين است و مي. كنند اشد و اين را اعلام ميبه تن علوم انساني نب

  .شوند؛ و مانع انسانِ منتقد گر مي مانع رشدِ انسان چالش
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اش، و با چون  با شك. دهد اش توضيح مي گري  نوين است كه انسانِ نوين را با چالششناسي زيرا كه اين فلسفه و جامعه

 !و چرا كردن اش

 .اين يك بعد از قضيه

شود؛ روي  اين همه نقد ادبي در جهان نوشته مي! از طرفي نقد ادبي ايران، هيچ ارتباطي با نقد ادبي جهان ندارد
اما اين كه فلان نقد روي . هاي ادبي ترجمه و ديده شود شايد نظريه. هاييم اطلاع از آن اما ما بي. ها و شعرها داستان

. مانيم اطلاع مي هاي بعد هم، از وجودشان بي حتي ماها و سال. فلان داستان نوشته شده، نه، ما از آن اطلاعي نداريم
آن طرف با ما؛ و تاسف بر انگيرتر نه ما با آن طرف كار داريم نه . كه اساسا راه به جهان ندارد! »درخود«يك نقد ادبيِ 

: زنند مي» خودمان«اين كه بعضي از دوستانِ نويسنده در همراهي با اين غربت بدون توجه به اثرات آن مدام دم از 
دانم اين  من نمي! هايي از اين دست و حرف... و » ايم فلان ادبيات را خودمان داشته«، »راليسم جادويي خودمان«
شمول و همه اين چيزها لازم است تا  ادبيات، امري است جهاني و جهان. شود قدر تكرار مي كه اينيعني چه » خودمان«

هاي رشدِ نقد ادبي اين است كه با دنياي اطراف  يكي از پايه. هايي در كنار هم، باعث رشد آثار ادبي شود با بده بستان
قتي چشمِ ناظر جهاني، چشمِ دقيق منتقد ادبي و نقد بينيم و همين است كه مي. خودش بده بستان و ديالوگ داشته باشد

اش و  شود؛ در حالي كه منتقد ادبي بايد دانش اجتماعي جدي جامعه وجود ندارد، منتقدِ ما سهل گير و آسان پسند مي

ا اش، اثري ر نويس يا شاعر، با خود انگيختگي ادبي و هنري ممكن است داستان. اش، زياد باشد حتي دانش علوم طبيعي
ايد  بگوييم خب شما كه صد سال تنهايي را نوشته» ماركز«طور نيست كه به كسي چون  طور مثال اين به. خلق كند

اش پرورده شده كه اثر  قدر خودانگيختگي ادبي و هنري يعني آن! ام ديگر ممكن است بگويد نوشته. توضيح بدهيد ببينيم
تقد ادبي است كه بيايد تمامِ فرم و نمادها و ساختارهاي ادبي و حتي اين وظيفه من! شود و تمام در ناخود آگاه نوشته مي
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. براي همين منتقد ادبي بايد به دانش مسلح باشد. اطلاعات علمي موجود در آن اثر را بشناسد و مورد كنكاش قرار دهد

 .ضعف است! براي منتقد سرهم كردن كلمات و به اصطلاح مجامله كافي نيست، كافي نيست كه هيچ

ها اصولا در وضعيت كنوني ما اثر  كنم كه ما نقد ادبي جدي هم داريم ولي صحبتم اين است كه اين نقد از تكرار ميب

منتقد . هايي است كه چنين مشخصاتي دارند چه الان نمود و حضور دارد، اين چه در نظر دارم و آن آن. چنداني ندارند
احمد «نوشته » مدار صفر درجه«طور مثال وقتي دارد  بايد بداند كه بهاو . شناسد اطلاع است و مسائل را نمي ادبي ما بي

شود، نويسنده از اين كار چه قصدي  رسد كه موازي با مادر بزرگ توصيف مي خواند و به آن گوسفند مي را مي» محمود
د به درك كلي و آن درك كن اندك تبديل مي اش را اندك طور نويسنده، داستان چه. دارد در واقع به كدام نماد اشاره دارد

كند و اصولا نماد چيست؟ كاركردش چيست و مسائلي از اين  كلي را به يك نماد و كجا از آن نماد دارد استفاده مي
 ! ...دست

. ها معلول هستند اما اين را هم بايد در نظر داشته باشيم كه خودِ اين. هايي بود كه به اختصار بيان كردم خب، اين چرايي

ها صرفا  اما توجه كنيم كه اين چرايي. دهند هايي كه گفتم، توصيف مقدماتي را توضيح مي كه اين چراييدرست است 
چرايي . كننده و اساسي ما جاي ديگري است چراييِ تعيين. دهند هايي از وضعيتِ توصيف شده را توضيح مي گوشه

ين است كه ما از يك جامعه معيني بيرون آمده و رشد اش ا بعد فرهنگي. بعد فرهنگي، و بعد سياسي: اساسي دو بعد دارد
با همه آن نقشي كه . شدت سنتي بوده است ايم كه به جا رسيده اي به اين عبارتي ما در ادامه يك جامعه ايم؛ به كرده

ها  ليخب، خي. اش در دنياي سنتي دارد هايي كه انسان نسبت به جامعه انسان در جامعه سنتي دارد؛ و با همه آن ويژگي
دهند كه جامعه ما بين سنت و مدرنيته گير كرده است؛ يا اين كه ما در مرحله گذار هستيم و از اين  طور توضيح مي اين

مسئله اين است كه ما صد سال است كه . دهد ها كافي نيست و چيزي را توضيح نمي نظر من اين حرف به...! ها حرف
دانم هنوز به مدرنيته  كنيم از سنت و نمي رگير اين هستيم كه داريم گذر ميهنوز هم د. ايم مان را شروع كرده نقدِ نوين

ايم، منتهي شكل  ايم بلكه به مدرنيته هم رسيده  اما بايد بگويم كه اتفاقا نه تنها از سنت گذر كرده…نرسيديم و غيره

، »فرانسه« برخلاف مثلا بوده است؛» بالا«اين رسيدن همواره از . ديگري بوده است مان به مدرنيته طور رسيدن
شان را  هاي اجتماعي و انقلابات بودند كه تكليفِ نظامِ گذشته ها، جنبش و كشورهاي اروپايي كه در آن» انگليس«

جا اين  كشيده و باعث شد تا روي پاهاي خود بايستد؛ اما در اين» سرمايه«مشخص كرده است و عصاها را از زيرِ دستِ 
آيد و سرمايه را روي پاهاي خود  اي از حيات جامعه اصلاحات ارضي سال چهل و دو مي ر دورهد. افتاد» بالا«اتفاق از 
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اي را كه در آن جامعه وجود  گشايد اما انسان سنتي گذارد و در دنياي مدرن را مي دارد و عصاهايش را كنار مي نگه مي

 !افتد  و انقلابات نميها دنبال جنبش  چون اين تغيير به-تواند تغيير زيادي بدهد  داشته نمي

! دهند دهند، تغيير مي ها را آموزش مي ها هستند كه در جريان و حركت خود انسان هاي اجتماعي و انقلاب اين، جنبش

جهان . چنان از گذشته با خودمان آورديم بنابراين ما يك سري عادات فرهنگي و خلق و خويِ جهانِ سنتي را هم
فرهنگ عامه ما پر است از . كند خواهد و آن را ارزش تلقي مي انسان را مي»  بودنقانع«و » مطيع بودن«اي كه  سنتي

پاهايت را «هايي از اين دست كه  المثل ضرب. جون و چرايي و اولويت ايل و تبار و فرقه و بي» تقدس«و » هراس«
ديوار موش دارد، موش «يا » ددهد بر با زبان سرخ، سرِ سبز مي«يا » زبانت را دراز نكن«يا » تر دراز نكن جلوي بزرگ

 .، همه براي اين است كه دنيايي كه بر تو حاكم است تثبيت شده باقي بماند...و» هم گوش

 !مسلما خير.. آيد؟ آيا از اين دنيا، منتقد مدرن در مي

  !…خب، اين از بعد فرهنگي
 

 اين است كه ما آن -به آن اشاره دارند كه خيلي ها هم -چراي اصلي ما در بعد فرهنگي . كنيم بار ديگر مرور مي يك

 چندان نتوانستيم -»بالا«شكلِ خاصي، از دنياي سنت به دنياي مدرن آمديم؛ يعني از   چون به-فرهنگِ دنياي مدرن را 
. گر را به وجود بياوريم و هنوز كمابيش درگيرِ همان آدمِ سنتتي هستيم با خودمان همراه كنيم و آن انسانِ جديد و چالش

  .كند؛ و آن، جنبه سياسي است ا حتي خودِ اين فرهنگ را چيز ديگري حفظ ميام
 

آمدند و دم و دستگاه سانسور » ها خان محرم علي«را دوختند و در ادامه، از وقتي » فرخي يزدي«هاي  ببينيد، از وقتي لب
ها  ويند و آن چهارچوبي را كه حكومتگ چه را كه مي پديد آمد و گفت كه شما حق نداريد آزاد باشيد؛ و دستور داد تنها آن

گذارد  گذاشت و نمي در واقع اين چيزي بود كه نمي. كنند بايد اطاعت كنيم، اجازه نقدِ فرهنگ هم، از بين رفت تعيين مي
همه اين . خواهم بگويم مشكل اصلي ما در اين يك صد سال امري سياسي است مي. فرهنگ به نقد كشيده شود

اما علتِ اصلي اين كه ما . ها داد يابي شود براي علت تزهايي هم مي. لحاظِ توصيفي وجود داردمسائلي كه گفتيم به 
تان را  توانيد پنج تا نشريه مستقل پيدا كنيد كه مطلب چنان در اين وضعيت قرار داريم؛ علتِ اصلي اين كه شما نمي هم

شود چهار تا داستان خوب هم   توليد ميچاپ كند؛ علت اصلي اين كه در ميانِ صدها داستاني كه در طول سال
كرديم كه آزاديِ بيان به قدر  اي زندگي مي بياييد فرض كنيد كه ما در جامعه. توانيد گير بياوريد؛ سياسي است نمي
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شد كلاس گذاشت؛  شد همه چيز را نقد كرد؛ مي ديگر مي. شد كفايت موجود بود؛ مسلم بدانيد ماجرا طور ديگري مي
شد همه آن عواملِ فرهنگي بازدارنده را در طول زمان پس زد و  كار را انجام داد؛ در واقع ميفلان و بهمان 

نه فقط . گر بار بيايد، منتقد باشد شد از ابتدا، كودك طوري رشد كند كه چالش تري گذاشت، مي هاي امروزي جايگزين

  .بود گري ميطور دي شناسي جامعه ما و فرهنگ آن اطاعت گرِ محض؛ به اين ترتيب روان
 

سخنم را كوتاه كنم، از نظر من، وضعيت نقد ادبي ما . بنابراين پشت سر تمام اين ها يك نيرو و علت سياسي وجود دارد

  . ريشه سياسي دارد- مثل بسياري از مسائل ديگر-
 

شد كرده و اين امكان اند و تكنولوژي ارتباطات بسيار ر هاي اينترنتي راه افتاده خب، خوشبختانه در چند سال اخير سايت
توجهي دور شوند و بتوانند خارج از آن سانسورِ شديد و  ها از آن چهارچوب رسمي، به مقدارِ قابل را داده است كه آدم

ها نقد ادبي  بينم كه در آن هاي ادبي، مي كنم به سايت من گاهي نگاه مي. هاي دولتي فعاليت كنند خارج از آ ن نظارت
شايد . ها چندان نيستند يعني هنوز مراجعه كنندگان به اين سايت. ها هنوز جا نيفتاده است هم هست؛ ولي كار سايت

كشند و  دوستاني كه زحمت مي. ها غنيمت است وجود اين سايت. بايد منتظر بود و تلاش كرد. اش باشد براي نو بودن
 مهمي هم هست تا ما بتوانيم نقد ادبي و ها خوب است و كمك اين. كنند كنند و كار مي اندازي مي ها را راه اين سايت

 .تري داشته باشيم تر و دلچسب ادبيات جدي

***  
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  ، هژموني ادبيات متعهد 1396بهار آذر  روزنامه

  )مهابادي( گو با رضا خندان و  گفت
  اشرف درويشيان درباره علي

 

 
 

زاده محله  » اشرف درويشيان  علي» . كتابشترين گره خورده است؛ با زادگاهش؛ با معروف» آبشوران«نام او با 
بعدها معلمِ كودكان . اي كارگري به دنيا آمد؛ تنيده در زحمتي مدام   در خانواده1320شهريور . كرمانشاه است» آبشوران«
ارشد  كارشناسي ادبيات فارسي و بعد كارشناسي . رفت» تهران« براي تحصيل به 1345شد و » غرب گيلان«

رو شد و پس از آن،   به با استقبال رو )1357( »از اين ولايت«بيتي را طي كرد و نخستين كتابش شناسي تر روان
هاي بسياري از او منتشر شد كه همراه با شهرت، محروميت   از آن پس، كتاب. او را به شهرتي ماندگار رساند» آبشوران«

 .همراه داشت  هاي مكرر را برايش به از تدريس و تحمل رنج و حبس

دليل تعهد وي به آزادي بيان و  المللي در حوزه اهل قلم بوده است كه به   برنده چند جايزه داخلي و بين» درويشيان«

  .پذير جامعه به او اهدا شده است  پرداختن به اقشارِ تهيدست و آسيب
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 مشتركِ فراواني از جمله  كه آثارِ- دوست و همكار وي-» )مهابادي( رضا خندان«با » اشرف درويشيان علي«درباره آثار 

 :خوانيم ايم كه با هم مي وگو كرده اند گفت را با هم منتشر كرده» هاي مردم ايران فرهنگ افسانه«

نويسي ايران است كه همراه با محمود  خصوص در سنتِ روستايي   اشرف درويشيان نويسنده مهم و صاحبِ سبك به علي

. نويسي ايران ايجاد كرد  بادي فضايي خاص در ادبيات چهار دهه پيش داستانآ آبادي و داستانِ كتاب عقيلِ دولت دولت 
 نويسي درويشيان چگونه است؟  شما نگاه تان به سبكِ داستان

گيري   گويد اگر از جهت اي رئاليست است؛ اما اين هنوز چيزي در مورد كار او نمي  نويسنده» درويشيان«در سطحِ كلي، 
ويژه در عرصه   جهت و گرايش ادبي مسلط، به» ادبيات متعهد«اي چهل و پنجاه خورشيدي ه در دهه. ادبي او نگوييم

كرد عمدتا رئاليسم و ناتوراليسم بود، زيرا يكي از   ها استفاده مي  هايي كه اين جهتِ ادبي از آن  سبك. ادبيات داستاني بود
ها به مصائب اجتماعي    به مردم و جلبِ نظرِ آن بخشي در ايران، روشنگري و آگاهي» ادبيات متعهد«هاي اصلي   پايه
در » ادبيات متعهد«اين كه چرا . كردند  خوبي برآورده مي  رئاليسم و ناتوراليسم دو سبكي بودند كه اين منظور را به. بود

ي درويشيان به ويژگي سبك. ها نيست  جا محل بررسي آن ويژه در آن دو دهه، مقبول افتاد دلايلي دارد كه اين ايران، به
رئاليست ) عمدتا( اي او داشته باشيم؛ بنابراين درويشيان نويسنده» سبك نگارش«بايد فيلترِ حسي را نيز افزود تا كليتي از 

نويسي درويشيان براين سه وجه استوار   نظرم بناي داستان  به. عاطفي است -و منظري حسي» ادبيات متعهد«با جهتِ 
مصائبِ اقشارِ . دهد  ها نيز پاسخ مي  گيرد و به نيازهاي همان   نيز از اين وجوه نشات ميهاي او  موضوعات داستان. است

دهند كه زيرساختي سياسي و تظاهري عاطفي  هاي درويشيان را تشكيل مي   ترين موضوعِ داستان فرودست جامعه بيش
، درويشيان سبكِ ادبيِ مدرنيستي را نيز »يدرشت«دارند؛ البته در آغازِ دهه هفتاد خورشيدي در مجموعه داستاني با نام 

 .تجربه كرد اما جهت و منظرِ خود را تغيير نداد

  
شما اين نكات را در . توانند نكاتِ مثبت و منفي بسياري را در آثارشان بيان كنند  نويسندگان مهمي چون درويشيان مي

 بينيد؟  نويسي درويشيان چگونه مي  سنتِ داستان

درويشيان هزاران صفحه داستان و مطالب ديگر . جا و اين فرصت پاسخش را داد ه بشود در ايناين سئوالي نيست ك
ها در اين   نوشته است؛ صدها شخصيتِ داستاني آفريده و موضوعاتِ متعددي را دستمايه قرار داده است كه بررسي آن

شود    به شخصِ درويشيان مربوط نمياگر بخواهم در سطحي بسيار كلي، به ضعفي اشاره كنم؛ اين،. گنجد  مجال نمي
نقطه قوتِ كارِ . داد  است؛ ادبياتي كه به خودِ ادبيات، چندان بهايي نمي» ادبيات متعهد«شده  بل كه ضعفِ نسخه ايراني
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هاي عاطفيِ پرقوتي آفريده است؛ البته   معناي ادبي كلمه، صحنه دراين منظر است كه او به . درويشيان، منظرِ اوست
» منظري«.مانتاليسم چرخيده است ها كه نويسنده، عنانِ اختيار از كف داده و به سانتي  ها يا ديالوگ بعضي صحنهمنهاي 

اين جانمايه كار هر نويسنده و هنرمندي است و بسته . درويشيان است) ادبي( كه به آن اشاره كردم برآمده از حسِ هنري

 .به توان و وسعتش، اثرگذار

  
 كنيد؟  طور ارزيابي مي اين نكته را چه. نويساني است كه موردِ اقبالِ مخاطب قرار گرفت استان درويشيان از جمله د

در . گيرد  شود بلكه خوانندگان را نيز در برمي  سلطه يك سبك يا نگرش ادبي، فقط نويسندگانِ يك دوره را شامل نمي
نوشته » ادبيات متعهد«كرد كه بر گرته   اننده پيدا ميشد و خو  تر پسنديده مي هايي بيش  هاي چهل و پنجاه، داستان  دهه
. تر در اختيارِ اين نوع ادبي بود؛ اما اين همه ماجرا نيست نويس بيش شد؛ بنابراين زمينه اجتماعيِ اقبالِ داستان   مي

ادبيات «يساني كه پيرو نو كم نبودند داستان. سزايي در استقبالِ خوانندگان از آثارِ او داشت تواناييِ نويسنده نيز نقش به

درمورد درويشيان، جز زمينه مساعدِ . بودند اما يا مورد توجه قرار نگرفتند يا پس از چندي فراموش شدند» متعهد
او با انتشارِ اولين . تر، نوع پرداختِ آن را از دلايلِ استقبال خوانندگان دانست  اجتماعي، بايد انتخاب موضوع و مهم

اش با    توجه بسياري به خود جلب كرد و انتشار دومين مجموعه1352 در سال -» اين ولايتاز «-مجموعه داستانش 
 شدن انتشار اين دو كتاب از طرفِ حكومت و به زندان  ممنوع. تر ساخت  تر و جدي اين توجه را بيش» آبشوران«نام 

او پس از آزادي از زندان در . د تثبيت كرداي مردمي و متعه   عنوان نويسنده اش، شهرت درويشيان را به افتادن نويسنده 
داستاني و غير  -آثار بعدي او نيز . شد   به نوشتن براي كودكان پرداخت و آثارش با تيراژ بسيار بالا منتشر مي57سال 

فت توان گ  فقط يكي دو كتابِ غيرداستاني او در چاپ اول باقي ماند؛ بنابراين مي.  بارها تجديد چاپ شده است-داستاني
كنم دو مجموعه داستانِ اول او، هر كدام سي،  فكر مي. رو بوده است  به  با اقبال رو-هاي متفاوت در اندازه  -اكثر آثار او 

هاي  بايد ممنوعيت.  نوبت باز نشر شده است9هشت يا » هاي ابري سال«رمانِ . پنجاه نوبت تجديد چاپ شده باشند
ها را هم در نظر داشت تا بتوان شمايي از ميزان توجه جامعه به كارهاي   نانداختن در راه نشر آ  اي و سنگ  دوره

 .دست آورد درويشيان به
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هاي سياسي و اجتماعي آن دوران سبب محبوبيت   آيا قرارگرفتن آثار درويشيان در مقطع خاصي از تاريخ ايران با ويژگي
اش برتري داشته يا مهارت در نويسندگي   هاي او بر نويسندگي  يابي در داستان  عبارتي ديگر، نوعِ خاص سوژه  او شده و به

 علت اصلي شهرت درويشيان بوده است؟

 تنها بر  طور كه در پاسخِ پرسشِ قبل گفتم شرايط اجتماعي و اين كه هژموني ادبي با چه سبك و مكتبي است نه  همان
شود؛ مشروط به اين كه با   يسنده را نيز باعث ميگذارد بل كه تا حدي شهرت و محبوبيتِ نو  آفرينشِ آثارِ تاثير مي

البته ( ترين رويكردهاي ادبي هم  ترين و ناب  عالي. همراه باشد) لحاظِ حس هنري به لحاظِ قلمي و به ( توانمندي نويسنده
در موردِ . ندياب اگر زمينه اجتماعي نداشته باشند توفيق نمي ) چيزي را در خلا تصور كرد به فرض كه بشود وجودِ چنين 

پرداز خوبي بود و هم، حسِ هنري اثر   تنها زمينه اجتماعي در آن دوران وجود داشت بل كه او هم داستان درويشيان نه 
طور نيست كه اگر نويسنده يا هنرمندي در كارهاي اولش به شهرت   اين. رحمي است  جامعه منتقد بي. گذاري داشت

كه كارهاي بعدي او قابل  خير، در صورتي . كند  گذارد و حلوا حلوايش مي  سرش ميرسيد به اعتبار آن، دائم او را روي 
پس، ماندگاري درويشيان در روندِ آثار او . هاي فراواني زد  شود مثال  در اين مورد مي. كند  توجه نباشد فراموشش مي 

نوع «و » مقطع تاريخي«ت او بايد اثر اما در توضيح شهرت و محبوبي. اش  پردازي  است؛ در حسِ هنري و قدرتِ داستان

  . دلايل قبلي افزود را هم به» خاص موضوع
 

نويسي در آثار درويشيان چندان رعايت نشده است؛ شما   اي و تئوريك داستان  برخي از منتقدان معتقدند اصول حرفه
 كنيد؟  طور فكر مي چه

هايي از او نمونه بياورم   توانم داستان  من مي. ليت توضيح دادتوان همه آثار او را با اين ك  نمي. اين حكم بسيار كلي است
نويسي ايران پيدا كنند؛ پس حكم كلي   ها بروند اگر توانستند مشابهش را در داستان »برخي«اين . كه در حدِ عالي هستند

؛ قرار »عايت نشده استنويسي چندان ر  اصول داستان« من هم معتقدم كه در آثار اوليه درويشيان …بله. توان داد  نمي
بوده است؛ آن هم » ادبيات متعهد«وگو اشاره كردم كه جهتِ ادبي درويشيان،  در ابتداي اين گفت. هم نبوده رعايت شود

بخشي و افشاگري سياسي و تحليل اجتماعي و حتي   در اين نسخه، ادبيات ابزار است؛ ابزارِ آگاهي. اش  شده نسخه ايراني 
خواست با مخاطب در ميان  اي بود كه مي  معاني توجه نويسنده در اين نوع به. لذت ادبي فرع بود. تبليغ ايدئولوژيك

كرد و اگر    اين هدف كمك مي گرفت كه به  نويسي تا جايي مورد توجه قرار مي  تكنيك و تاكتيكِ داستان. بگذارد
اين ضعفِ درويشيان نبود؛ ضعف . بود» ات متعهدادبي«شد و اين پاشنه آشيل نسخه ايراني   كرد به آن اعتنايي نمي  نمي
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در بعد اجتماعي اين دلايل، اختناقِ آريامهري بود . دليل نبود  اي بود كه هژموني داشت و البته هژموني آن بي  جهتِ ادبي
 و در چنان شرايطي، داستان. هاي مستقل از حكومت را از مردم گرفته بود كه امكانِ هر نوع فعاليت سياسي و تشكل

دهه چهل و پنجاه پر است از كساني كه عضوِ سازمان و احزاب مخفي . شعر شده بود مفري براي ابراز وجود سياسي
ايرادِ من به . اند  سياسي خود قرار داده» فعاليت«نويسند و نيز كساني كه ادبيات را محل   هستند و شعر و داستان هم مي

. م شرايط اجتماعي هژموني نسخه ايراني ادبيات متعهد را توضيح دهمخواه  بودن شاعر و نويسنده نيست، مي سياسي 
نويس، چند نفر برآمدند و ادامه يافتند، درويشيان از  از ميان آن همه داستان. بسياري از اين نويسندگان فراموش شدند

گويي   دقانه و ذهن داستانتر هم شد؛ زيرا حسِ هنري صا زدن بر آن گرته، ماند و محبوب او به رغمِ قلم . اين دسته بود

 .كرد  اش در دهه پنجاه را جبران مي  هاي برآمده از جهت ادبي  داشت و اين، ضعف

گذار دارد و هم در حوزه ادبيات كودك و نوجوان؛ او را   سال حضوري تاثير نويسي بزرگ  درويشيان، هم در حوزه داستان
ويژه از نوع كوتاه   نويس است؛ به هايش داستان  صدر همه فعاليتتر ديديد؟ ايشان در   ها موفق  يك از اين در كدام 

هاي   اين را به اعتبارِ چاپ. تر بوده است  هاي ديگر هم موفق بوده اما در نوشتن داستان كوتاه موفق در عرصه. اش نويس 
اند و در آن دوره از   تشر شده من60 تا 58هاي  تر در سال آثاري كه براي كودكان نوشته بيش. گويم  هايش مي  متعددِ كتاب

ها  شد، شايد بعضي  ها در تيراژ صد هزار نسخه منتشر مي  اگر بگويم بعضي از آن. شدند  هاي پرتيراژ محسوب مي كتاب
گويم باور كنيد در سي و چند سال پيش، در  ها مي  اين بعضي به . كنم  گمان برند كه دارم برايشان افسانه تعريف مي

  .تر بود حتي تيراژ صدهزار غيرعادي نبود معيت از نصفِ جمعيت كنوني هم، كماي كه ج  دوره
 

اشرف درويشيان در ميان نسل امروز ادبيات ايران كاركرد دارد يا  هاي علي  ها و داستان  به اعتقاد شما آيا هنوز هم نوشته
 شويم؟  نويساني چون علي اشرف درويشيان نزديك مي   گذار از داستان اين كه به دوره

ها كه در   هايش، حتي آن شود هنوز كتاب جا كه به درويشيان مربوط مي تا آن. اين مورد را بايد با دلايل عيني توضيح داد
هايش   ناشراني هستند كه مشتاقِ چاپ كتاب. شوند اند، باز نشر مي  اند و مجوز چاپ گرفته  هاي دور نوشته شده  سال

 كه در ايران به آن مجوز چاپ داده نشد ناشراني در خارج از كشور منتشر كردند و هستند؛ حتي يك مجموعه داستان را
شود؛ اما اين كه نسلِ جديد سبكِ كار   چنان خوانده مي گويند كه درويشيان هم  ها به ما مي  اين. نيز يك رمان كوتاه او را

دستي و  هاي اخير در هم  شود؛ گر چه در سال  نه، چيزي ديده نمي» ادبيات متعهد«دهد يا نه، در بخشِ  او را ادامه مي
» ادبيات متعهد« از نسخه ايراني -چه از نظر فرم و چه محتوا -ها   گامي سانسور و بعضي ناشران، بسياري از داستان هم
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ويژه   چنان مورد توجه به رفت هم  شان مي سراغ با اين همه، موضوعاتي كه درويشيان به . تر هستند  تر و سست  نيز عقب
نامه و ساختنِ مستند از زندگي درويشيان، گواهِ ديگري  علاقه جوانان به تهيه شناخت . سازان است سينماگران و مستند

  . ها به درويشيان و امثال اوست  بر توجه آن
ناپذيري و   نظرم وسوسه پايان  به» شود؟  آيا اين دوران به پايان خود نزديك مي«تان كه  و اما درباره بخش ديگر پرسش

اگر ده يا . جاودانگي در عين شيريني بسيار متوهمانه است و بهتر كه با دغدغه اثرگذاري در زمانِ خود، جايگزين شود

و روشِ درويشيان به پايان رسيده است، جاي هيچ غبطه نيست؛  سالِ ديگر يا حتي همين امروز اعلام شود راه  بيست
اند؛ هزاران نفر با خواندن  ها نفر آثار او را خوانده  ميليون نزديك به نيم قرن، .  استزيرا درويشيان در زمانِ خود موثر بوده

اند كه  اند؛ چرا كه با خواندنِ آثارِ درويشيان ديده  دست گرفته اند و صدها نفر قلم به  ها متوجه محيط اجتماعي خود شده آن
شود زندگي روزمره را نيز به  يخوليايي نيست، بل كه ميهاي مال نويسي، امري فاخر و پيچيده براي ساختن متن داستان

اند و من  اشرف نوشته  هايي كه ديگران براي علي  ها از جمله نامه ها را به گواهِ بسياري نشانه  اين. داستان بدل كرد

عش، خاصه نسبت نويسي انساني مسئول نسبت به اجتما  ها، درويشيان جداي از داستان گذشته از اين. گويم ام مي  خوانده
او براي آن كه تغييري مثبت در اوضاع به وجود آورد، تلاش كرده و رنج . كش، بوده است به اقشارِ تهيدست و زحمت

همين دليل به عضويت كانون نويسندگان ايران درآمده و از اعضاي بسيار  ها با سانسور مبارزه كرده و به  سال. برده است
اش اعلام شود، افسوس نخواهد داشت؛ »  پايان«، چنين آدمي همين امروز هم اگر بله. موثر و محبوب آن بوده است

 .عنوان نويسنده و انسان، چنان كه بايد و شايد كرده است چرا كه او كارِ خود را به 

***  
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  انتشار شناختنامه درويشيان را ممنوع اعلام كرد،وزارت ارشاد

 1396 آبان 11

 

 
  

طور رسمي به ناشر كتاب اعلام كرده كه چاپ آن  وزارت ارشاد به: »رويشياناشرف د نامه علي شناخت«نويسنده كتاب 

 .ممنوع است

طور رسمي به ناشر   آبان، گفت كه وزارت ارشاد به11شنبه  روز پنج» اشرف درويشيان نامه علي شناخت«نويسنده كتاب 
 .است» ممنوع«اين كتاب اعلام كرده كه چاپ آن 
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اين كتاب، از : گو با خبرگزاري ايلنا افزود و  و مترجم، با اعلام اين موضوع در گفتآرش سنجابي، مستندساز، نويسنده
  چندين و چند مرتبه به وزارت ارشاد رفته ولي در تمام اين« از سوي نشر مرواريد، براي دريافت مجور چاپ، 86سال 

  ».خورد ها پشت سد سانسور مانده و خاك مي سال
  ابتدا با جمله«از سوي اداره كتاب وزارت ارشاد، » اشرف درويشيان نامه علي شناخت «اين نويسنده اضافه كرد كه كتاب

اي كه براي   سال بلاتكليف مانده بود و حتي اصلاحيه8-9اثر در حال بررسي است و بدون گفتن پاسخ نه، براي 
  ».ها را مجدد عنوان كنند يهتر اصلاح هاي دقيق تغييرات به نشر مرواريد اعلام شده بود پس گرفته شد تا با بررسي

نژاد غيرقابل چاپ اعلام   و اواخر دولت دوم آقاي احمدي92طبق گفته نشر مرواريد، اين اثر در سال «سنجابي گفت كه 
  ».صورت رسمي به ناشر اطلاع داده شد شد، اما اين موضوع در دولت آقاي روحاني به

اشرف درويشيان، كتاب از نشر مرواريد تحويل گرفته شده و  ر عليكه به درخواست شهناز دارابيان، همس وي با بيان اين

هاي  شود، ابراز اميدواري كرد كه پس از درگذشت اين نويسنده، مقام تا عيد از سوي ناشر ديگري به ارشاد فرستاده مي
  .كنند» با نگاه بهتري به قضيه نگاه«ارشاد، 

حجم «دادن درباره دلايل غيرقابل چاپ اعلام شدن اين اثر، افزود آرش سنجابي با انتقاد از وزارت ارشاد براي توضيح ن
كردند كه با اصلاح  اين اثر چيزي نزديك به هزار صفحه است و مطمئنا اگر موارد حذفي كم بود، قطعا به ما اعلام مي

  ».كار را چاپ كنيم

 پس از ، بر اساس اين گزارشچاپ اين كتاب در حالي از سوي وزارت ارشاد دولت حسن روحاني ممنوع شده است كه
اشرف درويشيان، عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در صفحه شخصي خود در توييتر، بدون  درگذشت علي

. ام چشاند  سالگي خواندم، تلخي فقر را به كام13 -12آبشوران و از اين ولايت را در «: نام بردن از اين نويسنده، نوشت
  ».شوند  تكرار ميهايي كه  خاطره-داستان

انسداد «ها در دوران رياست حسن روحاني در حالي ادامه دارد كه بر اساس گزارش  سانسور و ممنوع شدن انتشار كتاب
جمهوران مختلف به  كه رييس با اين. هاي سانسور در ايران بسيار عميق است ريشه«، »نويسنده، داستان سانسور در ايران

اند اصلاحي ضد  اند و نتوانسته شان سيستم را فعال نگاه داشته اند اما همه را اداره كردههاي گوناگون اين سيستم  شيوه
  ».سانسور را آغاز كنند
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گو با راديو فردا گفته  و كه مجري اين پژوهش بوده، در گفت»  خُرد رسانه«جيمز مرچنت، مدير بخش پژوهش شركت 
حالا شايد گاهي با . شده است هاي اول انقلاب اعمال مي لسيستم امروز در اصل همان سانسوري است كه در سا«بود 

  ».تر مميزان نرم

***  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مشترك   از وضعيت چاپ كتاب1397 شهريور 2رضا خندان مهابادي در تاريخ 

 :چنين ديگر آثار اين نويسنده فقيد چنين گفته است اشرف درويشيان و هم خود با علي
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اما دو سالي .  جلد منتشر شد19كه در » هاي مردم ايران فرهنگ افسانه«: ر مشترك داشتم من و درويشيان دو سري كا
كند  با توجه به اين كه كتاب قطوري است، ناشري جرات نمي. است با مشكل ناشر و گران شدن كاغذ مواجه هستيم

 ».استچنان مانده  در واقع با گران شدن كاغذ، اين كتاب هم. براي تجديدچاپ آن اقدام كند

جلد هفتم آن دو . است كه در هفت جلد منتشر شده است» هاي محبوب من داستان«پروژه دوم ما «: رضا سپس گفت
 يك ماه 5 و 4اند؛ مثلا چاپ سوم جلد  ماه پيش در نشر چشمه منتشر شده است و جلدهاي ديگرش تجديد چاپ شده

 ».اي كوتاه ايران استه اين مجموعه شامل نقد و بررسي داستان. پيش منتشر شده است

ناشر اكثر كارهاي درويشيان چشمه «: اشرف درويشيان گفت هاي علي چنين درباره ديگر كتاب رضا خندان مهابادي، هم
كار . را چاپ كرده است» هاي بند قصه«و » 18سلول «اخيرا هم انتشارات نگاه كتاب . شود است و كارهايش چاپ مي

البته چاپ نشدن اين كتاب . درويشيان چاپ نشده است» هميشه مادر«نم رمان دا نشده نداريم اما مي مشترك چاپ
يك مجموعه داستان هم . اش را انجام بدهد خاطر اين است كه با بيماري او همزمان شد و نتوانست كار بازنويسي به

 گفتند هشت داستانش  داستان كوتاه كه در ايران مجوز چاپ نگرفت و16شامل » هاي تازه داغ داستان«داشت با عنوان 

اين مجموعه داستان در خارج از ايران، يك بار در آلمان و يك بار هم در . بايد حذف شود كه درويشيان قبول نكرد

  ».سوئد چاپ شده است

***  
  

  

  راهي براي دست يابى به روان اجتماعى  فرهنگ عامه،

 )مهابادي(با رضا خندان گفتگوي اختصاصي حضور 

  كيوان باژن

 :اشاره

مجموعه يى است نوزده جلدى و در خور توجه، از آن جهت كه در چنين شرايطى » هاى مردم ايران فرهنگ افسانه«
رضا «و » علي اشرف درويشيان«اين مجموعه به پايمردي . ها، بى خوابى و خستگى و دوندگى اين كار، يعنى مدت
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ام كه ضمن  انجام داده» رضا خندان«گويي با  و به اين بهانه گفت. گردآوري و تدوين شده است) مهابادى( »خندان
 .تري نيز اشاره دارد مشكلات كار به مسائل كلي

ها را تجسم ببخشى و  ها و خستگى خوابى توانى تمام بى گويد مى مشكلات تدوين مجموعه مى وقتى درباره » خندان«

هاى  ها و قصه ى كه در برخورد با افسانهكن با تمام وجودت حس مي گويد مى» فولكلور«و » فرهنگ عامه«وقتى درباره 
: گويد البته خندان مى. رو هستى به هاى بيانى مردم در گذشته، با چه درياى عظيمى رو عنوان يكى از راه عاميانه، به

تواند  يابى به روان اجتماعى است كه مى نوعى دست شناخت فرهنگ عامه، به«: گويد و مى» معناى گسترده آن بيان، به«
 ».ل خوبى جهت ارتباط ادبيات با مردم باشدكانا

 :نشينيم مي» رضا خندان«هاي  با هم، پاي صحبت

 از منظر شما اين واژه چه مفهومى دارد؟. بگوييد» فرهنگ عامه« تعريف درباره

ن خود را هايي است كه عامه مردم زندگي و روابط ميا ها و نگرش ها، تبيين ها، شيوه همه آن راه و رسم» فرهنگ عامه«

قابل توجه در اين ميان اين است كه تا حرف از فرهنگ عامه و فولكلور  نكته. كنند بر اساس و در ميان آن تنظيم مى
كه اين دو مقوله فقط به گذشته مربوط نيستند بلكه حال آن . شود شان معطوف به گذشته مى شود، بسيارى ذهن مى

 .امروز نيز حضور دارند

هاى ها و شيوه مثلن صد سال پيش متفاوت است؛ چرا كه آدم م كه فرهنگ عامه امروز با فرهنگ عامهاين را هم بگويي

 .اندزندگى متفاوت شده

 گيرند؟هاى عاميانه در كجا قرار مىها و قصهدر اين ميان، افسانه

امروز با فرهنگ   فرهنگ عامهمن در پاسخ به سئوال اول اشاره كردم كه...! اندها، جزئى از فرهنگ عامه بوده افسانه

ها  حتي استفاده از آن. هاى عاميانه خبرى نيست حالا ديگر از ساختن يا خلق افسانه. صد سال پيش متفاوت است عامه
 - در بعضى جاها-ترين كارها بوده و گاه  گويى يكى از مهمبرخلاف گذشته كه افسانه . نيز بسيار محدود شده است

زندگى، نگاه چرا كه شيوه . ها وجود ندارد امروزه، ضرورتى براى آن افسانه. صل و خاصى داشته استآداب و ترتيبات مف
در جهان امروز راديو، تلويزيون، سينما، كتاب، . شناسى مردم با آن دوران بسيار متفاوت است به جهان، حتي زيبايى

 .ندا رنگ كرده ها را در زندگى مردم كم نقش افسانه... روزنامه و
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ترين كارها را در اين زمينه،  حتي يكى از جدى. هاى عاميانه هستيم با اين حال امروزه نيز شاهد گردآورى و چاپ افسانه
ها  اي را ديده بوديد كه اقدام به چاپ افسانه ضرورت چنين كار گسترده. ايدانجام داده» على اشرف درويشيان«شما و 

 ؟...ايد يا دراين حجم كرده

البته . هاى بيانى مردم در گذشته بوده است ها كه يكى از راهشود، به شناخت افسانه ا مربوط به تحقيقِ فولكلور مىه اين
ها را رايج كرد و  شود اين افسانه پندارند كه مى ها هنوز مى در ضمن قبول دارم كه بعضى. آن به معناى گسترده» بيان«

توان تعبير كرد و رمانتيسم يكى از دلايل رجوع به  ا به چيزى جز رمانتيسم نمىاين ر. يا دوست دارند كه چنين كنند
دهند، دليل ديگرى براى آن   ها به حس نوستالژيك انسانِ درگير امروزى مى شايد پاسخى كه اين افسانه. ها است افسانه
. اند ها ارائه كرده شان به افسانه دآورى و رجوعگرايانه و بعضى نيز دلايل ناسيوناليستى، براى گر ها دلايل قوم بعضى. باشد

» هاى مردم ايرانفرهنگ افسانه«كارِ ما، يعنى . و نه من، هيچ يك از اين منظرها را قبول نداريم» درويشيان«اما نه 

، شناخت روياها. هاافسانه گذشتگان از پنجره شناخت فرهنگ عامه  اي است بر يك كار تحقيقى در زمينه  مقدمه

ها بگوييم هنر نزد  خواهيم مانند ناسيوناليست نه مى. ها مورد نظر ما استاين ...! هاى بيان و ها، ويژگىآرزوها، ارزش
كنيم  سعى مى. هاى ديروز، ساكت كنيم افسانه» مسكن«خواهيم دردهاى انسانِ امروز را با  ايرانيان است و بس و نه مى

هاى مثبت آن قايل شويم   نه نكات منفى را بپوشانيم و نه ارزش بيش از حدى براى جنبه.بينانه با آن برخورد كنيم واقع

 .هر چيز به جاى خود. ها را منفى بناميم سره، آن و نه يك

 .ها در ايران اشاره كنيد گردآورى افسانهقبل از اين كه بحث را ادامه دهيم، به تاريخچه

و سپس » صادق هدايت«شود، از  جا كه مربوط به محققين ايرانى مى  آنهاى عاميانه تا در مورد گردآورى افسانه
هاى ديگر فرهنگ عامه پرداخته  نيز به جنبه» على اكبر دهخدا«. عنوان آغاز كنندگان نام برد بايد به» كوهى كرمانى«

رجوع  پيشينه. رت نگرفتالبته اين كارها، ابتدا به ساكن صو. است و از اين نظر او نيز جزو پيشگامان اين عرصه است

در انقلاب مشروطه . بودند» رعايا«مردم،  ،»انقلاب مشروطه«پيش از . گردد به فرهنگ مردم، به انقلاب مشروطه بازمى
» انقلاب مشروطه«. آمدند رعايا هيچ كجا، نه در ادبيات و هنر و نه در سياست به حساب نمى» ملت«شوند  اما، مردم مى

. شوند در اين دوره است كه مردم به حساب آورده مى. به جريان افتاد... زى، قانون، رشد وترقى و با هدف ملت، كشورسا

زبانِ فاخر دربارى، به كنارى گذاشته شده . گيرد شود و از زبانِ مردم بهره مى ها نزديك مى زبانِ ادبيات و سياست به آن

بدون مردم . خوانى دارد اين امر، با هدفِ انقلاب مشروطه هم. يابد مردم به متن ادبيات و سياست راه مى و زبانِ روزمره 
عامه، به دنبال اين شرايط  رجوع به فرهنگ. ناسيوناليسم، ايده ئولوژى انقلاب مشروطه بود. ساخت» ملت«شود كه نمى
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-  را در آن مشاهده مىخوبى ناسيوناليسم را بخوانيد، به» نيرنگستان«بر كتاب » صادق هدايت«اگر مقدمه . انجام گرفت

در . خوريم برمى» على نقى وزيرى«و » صبحى«هايى چون  سى در زمينه گردآورى به اسامى شخصيت در دهه. كنيد

به ... و » انجوى شيرازى«و » بهروز دهقانى«و » صمد بهرنگى«. پيوندند ترى به اين عرصه مى چهل، تعداد بيش دهه
كنم منظرها متفاوت است و  البته باز تاكيد مى. اند ها كوشيده ادى در گردآورى افسانههر حال از اين پس، تعداد نسبتن زي

 .است» منظر و منظور«ها همين  هاى متفاوت آن يكى از دلايل اصلى شيوه

، به كار اند يا زبانى غير از زبان اصلى راويان اند و آن را تغيير داده ها دست بردهاين كه بعضى گردآورندگان، در افسانه 
» صمد بهرنگى«ها،  طور مثال، از ميان شاخص ايد؟ به هاى متفاوت است كه شما اشاره كرده  اند، جزو همان شيوه برده

ها را تغييرات گاه فاحشى  ها، آن ها را مطابق تفكرات خود و يا جهت به روز كردن مفاهيم افسانه حتي بعضى از افسانه
. شود كه بعضى از تغييرات، حتي به لحاظ زبانى نيز انجام مىها هستيد؟ با توجه به اين آيا شما موافق اين كار. داد مى

 نظر شما چيست؟

گويند هيچ تغييرى در  كسانى كه مى. يكى از آثار منظر و منظورِ متفاوت، همين مواردى است كه شما اشاره كرديد. بله

گروه . دست نخورده نقل كرد، دو گروه هستند شكل كاملا ها را به سانهگويند كه بايد اف چنين مى ها نبايد داد و هم افسانه
شناسى،  شناسى اجتماعى، جامعه شناسى، روان عنوان موادِ تحقيقى براى مردم ها به اول كسانى هستند كه به افسانه

تر باشند  تر و ناب چرا كه هر چه مواد تحقيقى، سره. اين گروه در نظرشان محق هستند. نگرند مى... شناسى و زبان

شان هدف است و  گروه دوم كسانى هستند كه اصالت براي. دهند گر مى ترى به محقق و پژوهش اطلاعات درست

 .ها بپردازد نظر من، هر كس اين حق را دارد از منظرى كه دوست دارد به افسانه به! جات را دوست دارند عتيقه

 كند؟ ا براى تحقيق، مخدوش نمىها ر آيا اين كار، صحت و درستى افسانه

ها دست برده، آن  ها را بازنويسى كرده يا در آن مثلا اگر افسانه. آورنده، اطلاعات غلط بدهد اين در صورتى است كه گرد
ها ممكن است موجب سردرگمى  اين. را اعلام نكند يا اگر كارش اقتباسى باشد يا خودش راوى است، به آن اشاره نكند

كارخود را  صورت، يعنى اگر گردآورنده، شيوه در غير اين. ه تشخيص اين موارد كار خيلى مشكلى نيستگرچ. شوند
توان محدوديتى براى كار در اين عرصه قايل شد و مثلا ديگران را از بازنويسى، اقتباس، تغيير زبان و  اعلام كند، نمى

» صادق هدايت«مثلن . آن نيست ولى همه. استاين عرصه ) گرچه مهم( يكى از اهداف» فولكلور«.  باز داشت…
كار استفاده كرده تا نكات اجتماعى و اما او از اين . كه اقتباس و تلفيق چند افسانه است» آب زندگى«نام  اي دارد به قصه

 .اش بيان كند و اتفاقا قصه قشنگى هم هست سياسى مورد نظر خود را با قصه
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 ايد؟ ها دست برده آيا در افسانه» انهاى مردم اير فرهنگ افسانه«شما در

ضمن اين كه سعى .  چاپ شده و چاپ نشده به روش الفبايى استكار ما در اين مجموعه، مجموع كردن منابع پراكنده

ها كه در ابتداي هر قصه  اين يادداشت. ، طى يادداشتى نكات خاص آن را متذكر شويمايم در مورد هر افسانهكرده
كننده  تر نقل ايم، بيش هاى اين مجموعه دست نبرده ما در افسانه. شود چند جمله و گاه چند صفحه مىنوشته شده گاه 

تر به خاطر آن  اين شيوه بيش. ايم ايم و اين موارد را مشخص ساخته ها را خلاصه كرده البته بعضى از افسانه. هستيم
دانيم، بدون آن  هاى مردم ايران مىه فرهنگى كامل از افسانهاي براى دست يافتن ب است كه ما اين مجموعه را مقدمه

 .ايم از قضاوت يا انتخاب دورى كنيم المقدور سعى كردهبراى همين، حتى. كه در آن تكرار يا نقصانى وجود داشته باشد

وى اهداف شما، در گدر كل، جواب) شيوه الفبايى( ايد به كار برده» …هاى فرهنگ افسانه«اي كه شما در تدوين  شيوه
 انتهاى كار، بوده است؟

شما با دانستن اسم يك افسانه يا حتى با دانستن . اين شيوه مثل هر شيوه ديگر از محسنات و عيوبى برخوردار است
ولى به لحاظ موضوعى يعنى اگر موضوع افسانه . توانيد آن را در اين مجموعه پيدا كنيد اسم تقريبى افسانه به راحتى مى

. صورت ديگر، دارند هاى ديگر هم، البته به اين حسن و عيب را شيوه. شود را، كار كمى سخت مىدانيد و نه نام آن را ب
هاى مورد نظر براى كسى آسان است كه مثلا اگر مجموعه به روش موضوعى تنظيم شود، دسترسى به افسانه يا افسانه

. ها ها يا تفكيك محلى آن هاى نقش آفرين افسانه ساس شخصيتطور است تنظيم بر ا همين. موضوع افسانه را بداند
البته اگر فرهنگ نهايى تنظيم . نويسى يعني الفبا قرار داديم بنابراين ما تنظيم مجموعه را براساس شكل معمول فرهنگ

 - شايد . اشتچرا كه مطمئنا در آن مثل اين مجموعه، دو هزار روايت نخواهيم د. آيد شود، اين مشكلات پيش نمى
 در حدود دويست افسانه را شامل شود و اين تعداد با هر تنظيمى كه انجام بگيرد مشكلى نخواهد -كاملا مطمئن نيستم

 .داشت

 .اي نيست الفبايى روش علمى ها عقيده دارند كه شيوه  اما گويا بعضى

معناى نفى علم و  البته اين حرف به. عملي جا، بدل به سنگرى شده است براى دفاع از بى در اين» علمى« واژه
چه  آن. اما اين نبايد بدل به مانع شود. تر شود بهتر است مطمئنن هر چه راه تحقيق با دانش روشن. گرايى نيست علم

خواستيم  اگر مى. شروع كرديم و در عمل نيز، بسيار چيزها فرا گرفتيم» درويشيان«هست؛ ما اين كار را با طرح آقاى 
ترين شيوه شويم و بعد حركت كنيم،  براى يافتن ناب» علمى«هاى  شويم و در ذهنِ خود مشغول طراحى» عالم«ابتدا 

توانند حاصل آن را مشاهده  اما اين كار تقريبا رو به پايان است و ديگران مى. تا حالا نيز هيچ كارى انجام نشده بود
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هيچ » هاى مردم ايران فرهنگ افسانه«!  احتمالى ما پرهيز كنندحداقل اين است كه در كارهاى ديگر از اشتباهات. كنند
ها را، گامى به جلو راند و آن را از حالت  گردآورى و تحقيق افسانهكاري كه نكرده باشد، حداقل اين است كه عرصه 

 .گرايى بيرون كشيد پراكندگى و منطقه

 در راضى هستيد؟ق كار چه  اين مسائل، خودتان از نتيجهبا توجه به همه

- دانيم؛ در صورتى كه امكانات و نفرات بيش اما اين را نيز مى. گردد بله تا جايى كه به امكانات و تلاش دونفره باز مى

گردد نه، راضى  تا جايى كه به اين قسمت باز مى. شد بهترى حاصل مى داشت، نتيجه ترى در انجام آن وجود مى 
. انى و محدوديت نيرو، مشكلات، ديگر مثل سانسور و صدور محوز چاپ را نيز اضافه كنيدامك حالا به اين بى. نيستيم

اما در كشور ما ذوق و اراده . دهند هاى چندين نفره، با امكانات زياد انجام مى اين نوع كارها را در كشورهاى ديگر، گروه

ى بكنند، همراه با اعمالِ نظر و سمت و سو دهى ها هم اگر بخواهند دخالت دولت. انجام آن است فردى، تنها پشتوانه 

 !است كه در اين صورت بايد عطايشان را به لقايشان بخشيد

طور اعم و چه  به» فرهنگ مردم«هاي اخير بسيار رواج پيدا كرده است، چه  در دهه» فرهنگ مردم«جا كه بحثِ  از آن
ها است در  ادبيات داستاني و با توجه به اين كه شما سالها در  طور اخص و البته نقش اين قصه به» هاي عاميانه قصه«

 كنند؟ خواهم بپرسم چه عواملي اين فرهنگ را در جامعه ي ما مشخص مي اين زمينه فعاليت داريد مي

كند؟ فرهنگ عامه را در  اگر درست متوجه شده باشم منظورتان اين است كه فرهنگ عامه را چه عواملي تعيين مي

شيوه توليدي، سياسي، اجتماعي، تاريخي و جغرافيايي هر يك به . كند حوه زندگي مردم تعيين ميترين سطح ن وسيع
موجود اجتماعي چون انسان كه بر خلاف موجودات ديگر داراي شعور . گيري فرهنگ عامه نقش دارند نوبه خود در شكل

اصولا قبل از اين كه به اين نياز . ز داردهم هست براي سامان دادن به زندگي و تنظيم روابط در اجتماع به فرهنگ نيا
بنابراين براي دركِ فرهنگ مردم هر دوره يا اجتماعي بايد به . اش به آن رسيده است در ذهنش برسد در زندگي عملي

 .و تاريخ و تجارب آن رجوع كرد) اقتصادي، سياسي، اجتماعي و جغرافيايي( شيوه زندگي

شود گفت كه نظام توليدي  يعني مي. كنيد بندي نظام توليدي مشخص مي دستهرا با » فرهنگ مردم«پس در واقع شما 
 هر كشور را شكل بدهد؟» فرهنگ مردم«تواند باورها و  هر كشوري مي

كما اين . نظام توليدي و فرهنگ رابطه مستقيم و يك به يكي با هم ندارند. لازم است از ساده كردن مسئله پرهيز كنيم

طور نيست كه با تغيير  چنان عوامل فرهنگ گذشته حضور دارند؛ اين تصادي و اجتماعي نوتر، همهاي اق كه در فرماسيون
گيري و تداوم فرهنگ، عوامل ديگري نيز موثر  دهد كه در شكل خودِ اين نشان مي. اولي، دومي هم بلافاصله تغيير كند
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هاي بسيار، اين شيوه توليدي است كه  نجيترين سطح و به لحاظ نظري با حذف ميا اي اما در نهايت و در پايه. است
تري دارد؛ اما در روند تكامل  هاي اوليه وضوح بيش اي در فرماسيون چنين رابطه. كند فرهنگ اجتماع و مردم را تعيين مي

 .تر شده ها اين وضوح كم تر شدن وانباشته شدن ميانجي اجتماعي با بيش

 اند اهميت بنيادي داشته باشد و اساسا ضرورت چنين بحثي چيست؟ تو قدر مي دانستن اين فرهنگ و باورها اما، چه

. شناسي است براي مطالعه تمدن گردد اهميت مطالعه آن مانند اهميت باستان جا كه به فرهنگ گذشته باز مي تا آن
شناسان،  مردم. آورند هاي مختلف به دلايل گوناگون به تحقيق و شناخت فرهنگ مردمان گذشته رو مي گروه

درك گذشته به فهم جايگاه ... گران فولكلور و محققان ادبي و  شناسان، پژوهش شناسان، زبان شناسان، روان امعهج
طور خلاصه ضرورت چنين  به. اي مسائل باشد گوي پاره تواند پاسخ كند و اين به نوبه خود مي كنوني انسان كمك مي

 .شود كارهايي از نحوه زندگي و براي نحوه زندگي ناشي مي

از اين رو پرسش من اين است كه اين فرهنگ چه . ها بپردازيم خواهيم به قصه طور خاص مي جا به البته ما در اين
در كليت » فرهنگ مردم«اي با  چه رابطه» هاي عاميانه قصه« خواهم بگويم دارد؟ در واقع مي» ادبيات مردم«تفاوتى با 

 خود دارند؟

هاي عاميانه متاثر از  بنابراين قصه. ها رابطه جزء و كل است  است و رابطه آنهاي عاميانه بخشي از فرهنگ عامه قصه
گر چگونگي  هم بخشي از فرهنگ مردم است اين بخش بيان» ادبيات مردم«. فرهنگ عامه و نيز موثر بر آن است

 .استفاده از زبان و تخيل و خلق آثار شعر و نثر توسط عامه مردم است

نويس  ها اساسا نقش يك داستان خواستم بپرسم كه در برخورد با اين قصه اول مي.  بازتر كنيماجازه بدهيد قضيه را كمي
 عنوان روشنفكر چيست؟ به

شان تنيده و آن را بازسازي  بيند كه روزگار و زندگي خود را در تخيل ها مردمي را مي نويسنده روشنفكر پشت اين قصه
هاي  اسي هست هم تخيل و هم باورها و هم اميد و آرزو و هم كاربستشن ها هم زيبايي در اين قصه. اند هنري كرده

. ها بهره ببرد تواند از اين قصه بنابراين نويسنده روشنفكر مورد نظر شما بسته به اين كه دنبال چه چيز هست مي. زبان

نرمندي چه نويسنده ها اين است كه روان اجتماعي مردم دوران خود را با خود دارد و هر ه ترين وجه قصه شايد مهم

 .باشد و چه هنرمند عرصه ديگر، به شناخت اين روان اجتماعي نياز دارد

ها نشان مي دهد يا استفاده  آوري قصه صورت جمع در شرايط كنوني، خود را به» فرهنگ مردم«آيا ضرورت نگريستن به 
 ها؟ ادبيات داستاني از اين قصه
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تر  طور كه پيش قط دو مورد از كارهايي است كه انجام شده است همانف» استفاده ادبيات داستاني«و » آوري جمع«
تري دارد؛ اما به اين دليل كه در ايران زمينه تحقيق و پژوهش در  هاي بيش ها دلايل و ضرورت گفتم رجوع به افسانه

ي كه شما گفتيد ها و كلن فولكلور در محدوده دو مورد هاي گوناگون علوم انساني و فرهنگي اندك است افسانه عرصه

 .ها داشته باشند اي به منبع افسانه نويسان نيز رجوع جدي و گسترده حتي شك دارم كه داستان. باقي مانده است

طور كلى توليد كنندگان آثار هنرى تاثير بگذارند  تواند در آثار نويسندگان، شاعران و به قدر مى ها چه نظر شما اين قصه به
 ت يا غير مستقيم؟و آيا اين تاثير مستقيم اس

بسياري از . شناسي و تخيل هستند؛ تخيل جمعي ها يكي از منابع زيبا افسانه. اين نوع تاثيرات معمولن غير مستقيم است
هاي عاميانه در خودانگيختگي ادبي و خلاقيت  نويسندگان موفق چه در ايران و چه در كشورهاي ديگر به تاثير قصه

ها منبع ارضاي نياز معنوي و  وش نكنيم كه تا چندي پيش و براي زماني دراز اين قصهفرام. اند شان اذعان كرده هنري
كرد و  سالان خانواده ايجاد مي هم از اين روي كه رابطه نزديكي ميان كودكان و بزرگ. تخته پرش تخيل كودكان بودند

البته در . دكان مشابه استها با جهان تخيل كو جالب است كه جهان تخيلي قصه. عنوان قصه هم ويژگي هايش به
ها بر كار  تاثير قصه. برگردم به سئوال شما. كنند دوران كنوني كودكان از كتاب و امكانات ديگر استفاده مي

 .مندي از يك منبع پربار تخيل و روان جمعي است نويسي بهره داستان

طور  هاي عاميانه را به طور اعم و قصه  را بهمان برداري از فرهنگ مردم ميهن قدر پروسه اين بهره ها شما چه با همه اين

  بينيد؟ ويژه در سه دهه اخير مي مان به نويسي اخص در داستان

به زمان حال هم مربوط است اما » فرهنگ مردم«. گيري از اشتباه بهتر است اين دو را تفكيك كنيم براي پيش
در حقيقت ميراث گذشتگان . ن گذشته وجود نداردهاي عاميانه امري است كه در گذشته انجام گرفته و اكنون آ قصه
رود در حالي كه دوران آفريدن  هم اكنون نيز جاري و ساري است و همراه با زندگي پيش مي» فرهنگ مردم«. است

توان دنبال  پس اين دو را نمي. قصه عاميانه بخشي از فرهنگ عامه پيشينيان است. ديگر گذشته است» قصه عاميانه«
. ها بگذريم در مجموع افت كرده است نويسي در سه دهه اخير اگر از بعضي نقطه اوج داستان. هم قرار داديا در كنار 

در اين افت گذشته از تاثير ). شوم نويسي و موقعيت آن نيست پس سريع رد مي گو در باره داستان و دانم كه اين گفت مي(
. داستاني با نيازهاي معنوي مردم نيز عامل مهمي استربطي دنياي  هاي فرهنگي، بي بسيار مخرب سانسور و سياست

. شوند كنند پس، از آن دور مي هاي داستاني احساس نزديكي نمي  با بخش اعظم فراورده- مردم كتاب خوان-مردم 
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نويسي اخير در كليت اش نشان  داستان. توان شناخت نيازهاي معنوي مردم را بدون شناخت جامعه و فرهنگ مردم نمي

 .شناسد ها را نمي است كه اصولا مردم، و فرهنگ و نيازهاي معنوي آنداده 

ايد، از عوامل و شرايطي كه باعث شد به اين مقوله روي هاي مستمر داشته فرهنگ مردم فعاليتجا كه در زمينهاز آن

 .بياوريد بگوييد

اي در اين  ام نبود و تجربه ور دغدغه ذهنيآن زمان من هنوز خيلي جوان بودم، فولكل! اولين عامل پيشنهاد درويشيان بود
ها پي بردم كه چه عرصه وسيع و جالبي است؛ دنيايي از  زمينه نداشتم اما وقتي شروع كردم به مطالعه در مورد افسانه

شود؛ با نيمه  مرگ مي در ايران كارهاي پژوهشي و تحقيقي معمولا جوان. شناسي اجتماعي شناسي، تخيل و روان زيبايي
ها برداريم و  اي در عرصه افسانه ما سعي كرديم گام تازه. كاري و تكرار ماندن يا با از پا در آمدن محقق يا با كپي نصفه

 !مان كنده شد ها تلاش كرديم تا تقريبا به سرانجام رسيد اما پوست سال

- نويسنده و با توجه به كوششتر است  هاي ديگر غني فرهنگ مردم از بسيار سرزمينجا كه سرزمين ما در زمينه از آن

رسد  نظر مي اما به... و» اشرف درويشيان علي«، »دهخدا«، »صمد بهرنگي«، »انجوي شيرازي«، »هدايت«هايي مانند 
. هايي وجود دارد طور كه بايد كار نشده است و انگار تناقض هنوز هم فرهنگ مردم دست نخورده باقي مانده است و آن

 ه چيست؟نظر شما در اين رابط

در اين سرزمين بسيار كارهاي لازم و فراوان » دست نخورده باقي مانده است«فقط عرصه فرهنگ عامه نيست كه 
تازه فرهنگ عامه وضعش نسبت به موارد ديگر بهتر است حداقل در زمينه . باقي مانده» دست نخورده«مورد هست كه 
چيست؟ اگر نظرها متضاد » هايي وجود دارد  تناقض«ورتان از دانم منظ نمي. هاي خوبي برداشته شده است گردآوري گام

عادي  آن چه شايد غير. گوييد كه خوب وجود اين چيزها عادي است ها را مي هاي رفته متفاوت در عرصه افسانه و راه

 .كند باشد وجود شرايطي است كه كار تحقيق و پژوهش را سخت و گاه غير ممكن مي

-  شان را مي اند و شما كارهاي اي انجام داده  ادبيات عامه كارهاي برجستهم ببريد كه در زمينهتوانيد نا چه كساني را مي
 است؟ طور كلي چه مشخصاتي آثار آنان را متشخص كرده پسنديد؟ به

... هايي است كه كار محققاني چون دهخدا، انجوي شيرازي، شاملو و  ويژگي... دقت، وسعت، بدعت، صحت، سماجت و 

 .ها برخوردار است ناز آ

 .ممنون از شما



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧٣

***  
  

  
  
  
  
  
  

عصرِ نقد «، در يك نشست فرهنگي تحت عنوان 1398اي در مهر ماه  رضا در برنامه

  .سخنراني كرد»  تقديمي به رضا خندان- داستان 

ين اين برنامه كه سه ساعت به طول انجاميد؛ در واقع نخست :نوشت» كميسيون انتشارات كانون نويسندگان ايران«
  . كميسيون فرهنگي كانون نويسندگان ايران بود كه در اعتراض به حكم زندان سه نويسنده برگزار شد برنامه

و با نقل گفتاري از هوشنگ گلشيري آغاز شد و سپس از اكبر ) مجري برنامه(برنامه با خوشامدگويي يوسف انصاري
تيتر سخنان ايشان بود و » اهميت خندان بودن «.بيگي عضو قديمي و فعال كانون براي سخنراني دعوت شدمعصوم 

سپس در توضيح شناخت خود از رضا خندان . اش انتخاب كرده استابتدا توضيح داد كه چرا چنين عنواني براي سخنان
از فعاليت ادبي خندان و همكاري : ي اجتماعي او پرداخت اطلاعي كرد و به جنبه نسبت به زندگي شخصي او اظهار بي

اش در كانون نويسندگان هاي فردي او و از نقشِ پررنگ اشرف درويشيان سخن گفت و از ويژگياو و عليتنگاتنگ 

 .هايي كه براي كانون نويسندگان ايران در بيست سال اخير رخ داده است ايران در مواجهه با وقايع و پيشامد

هاي مختلف كانون سخن گفت و  معي و مراسمهاي ج شناسي و حضور مستمر و موثر خندان در فعاليتدر ادامه از وقت 
» پنجاه سال كانون نويسندگان ايران«ي او در تدوين كتاب چهار جلدي  كننده در اين رابطه به نقش فعال و تعيين

 .ي خندان براي آزادي بيان اشاره كرد پرداخت و نيز به سانسورستيزي و تلاشِ مجدانه
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را كه ) كاري مشترك از خندان و درويشيان(»دانه و پيمانه«خشي از كتاب  بخش نخست جلسه، مجري برنامه ب در ادامه
ها و  شمار كوتاهي از زندگي و آثار ادبي خندان و نيز بازداشتدر ارتباط با نقد ادبي و آزادي بيان بود؛ خواند و سپس سال

 .هاي پي در پي او در طول اين ساليان ارائه داد بازجويي

اعتراض به حكم زندان سه «او در آغاز از هيأت دبيران، كمپين . يگري از اين برنامه بوددعوت از رضا خندان بخش د
هاي مجري برنامه و  ، كميسيون فرهنگي كانون، اكبر معصوم بيگي و حاضران تشكر كرد و سپس به پرسش»نويسنده

  .نيز حضار پاسخ داد

  
 

ويژه بر نقد ادبي گفت؛ از   بر خلاقيت و نوشتن و بهها از تاثيرات مخرب تهديد و سانسور خندان در پاسخ به پرسش
هاي فرهنگي دانست؛ از ضرورت وجود آزادي بيان براي  ترين دليل آن را سياست شرايط بسيار بد نقد ادبي گفت و عمده

دفاع رشد ادبيات و هنر و اعتلاي فرهنگي جامعه و از ضرورت گرد آمدن نويسندگان در كانون براي مقابله با سانسور و 
گرايي و عملي كردن روياها، كه دفاع از از آزادي بيان گفت و گرد آمدن در كانون را نه نوعي پيرويِ صرف از آرمان

رشد خلاقيت منوط به وجود آزادي بيان «: هايش تأكيد كرد او در بخشي از پاسخ. شرايط نوشتن و نويسندگي دانست

 ».است

...  
اش به  در مهاباد اردستان، دو سه ساله بود كه خانواده1340هابادي متولد رضا خندان م: مجري در معرفي رضا گفت

هاي ديپلم متوسطه را كه گرفت؛ دانشگاه. نقل مكان كردند زيرا پدرش بنا بود و كار در تهران) شهر ري( جنوب تهران
كار ادبي را خيلي . سي خواندشناها بعد به دانشگاه رفت و رواناما خندان سال. ايران براي انقلاب فرهنگي تعطيل شد

 هنگامي 1357اش در تابستان اولين مجموعه داستان» هاي محل بچه«. زود وقتي هنوز محصل دبيرستان بود؛ آغاز كرد
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 هزار 100استقبال از اين كتاب بسيار خوب بود طوري كه در دو سال و نيم نزديك به .  سال داشت منتشر شد17كه 

نقد و » …از كوزه همان برون تراود كه در اوست«اييز همان سال، كتاب دوم او با عنوان در پ. نسخه از آن منتشر شد
 دو، سه شماره جنگ ادبي ويژه كودكان با 1359 و 1358هاي  در سال. نور چاپ شدهاي قدسي قاضي بررسي داستان

 مدتي بازداشت 1360 خندان در سال رضا. ي ادبيات كودك است جا آثار او در حوزه تا اين. منتشر كرد» جنگ رازي«نام 
اشرف درويشيان تدوين شد و به ناچار از فعاليت ادبي كناره گرفت اما در يكي دو سال پاياني آن دهه همراه با علي 

 جلد منتشر 19ها كار در  اين مجموعه پس از سال. را آغاز كرد» هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه «ي عظيم مجموعه 
تر نقد داستان بودند؛ منتشر كرده   در نشريات مستقل و معتبر، مقالات خود را كه بيش1370ي  ايل دههخندان از او. شد

 1380هاست كه از سال هاي كوتاه منتخب و نقد و بررسي آن اي از داستان هاي محبوب من مجموعه داستان. است
اشرف درويشيان و ياد علي  ت ميان زندهها منتشر شده است؛ اين كتاب كار مشترك ديگري اس  جلد از آن7تاكنون 
نام مجموعه داستاني » ها انفراديه«. ها انتخابِ درويشيان است و نقد و بررسي از خنداندر اين مجموعه، داستان. خندان

. صورت رسمي منتشر نشده است اش از سلول انفرادي نوشته اما هنوز به  بر اساس تجربه1391است كه خندان در سال 
بخشي از نقدهاي منتشر شده از خندان و درويشيان است كه طي ساليان در نشريات گوناگون منتشر »  و پيمانهدانه«

 به عضويت كانون نويسندگان ايران در آمد كه 1377خندان در سال .  منتشر شد1393اين كتاب در تابستان . شده است
 او بارها به عضويت هيات دبيران كانون انتخاب شد و .نهادي ضد سانسور و مدافع آزادي بيان و حقوق نويسندگان است

 به سبب فعاليت در حوزه حقوق كودكان، بازداشت شد و در دوران 1388در سال . اكنون نيز عضو هيات دبيران است
  ماه و نيم بازداشت، محاكمه3سرانجام پس از . هايش افزوده شدبازجويي، عضويت در هيات دبيران كانون نيز به اتهام 

محكوم شد و پس از آن نيز به دليل فعاليت در كانون نويسندگان ايران بارها احضار ) بدل از حبس(ي نقديو به جريمه 
هاي ديگري هم آقاي خندان چاپ كتاب.  نقد داستان، مقالات متعددي داردخندان در حوزه. و بازجويي شده است

  …كرده
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تشكر . كه سئوال كنيد؛ من يك نكته را خدمت دوستان عرض كنماز ايناگر اجازه بدهيد قبل  :رضا خندان مهابادي
چنين از كميسيون فرهنگي و دوست بسيار عزيزم، رفيق اين  كنم از هيات دبيران و كمپين دفاع از سه نويسنده و هممي
پذيرفتيد تا سخنران از حضور شما نيز متشكرم كه دعوت ما را . ايد خيلي بر من منت گذاشته. ها آقاي معصوم بيگيسال

- اگر سال. مان را در سطح شهر با مخاطب عام برگزار كنيمجلسه باشيد و اميدواريم كه روزي روزگاري بتوانيم جلسات

از آنِ ادبيات آزاد و . كنيم براي روزي است كه بتوانيم شهر را از آن خودمان بكنيمهاست كه داريم در كانون فعاليت مي

 .كنمتون تشكر ميا از همه باز هم مجدد... پيشرو 

كه بخش عمده فعاليت ادبي شما در حوزه نقد سئوال اولي كه از حضورتون داشتم اين هست كه با توجه به اين: مجري
كنند سانسور در ايد؛ عموما گمان مي هايتان به نقش سانسور در نقد ادبي اشاره كرده در يكي از مقاله. ادبي بوده است
افتد و خيلي از مردم نقد ادبي را جزءِ آثار خلاقه تصور خلاقه مثل رمان، داستان كوتاه، شعر اتفاق ميمورد آثار ادبي 

 بينيد؟طور مي رابطه سانسور، داستان و نقد ادبي را چه. كنندنمي

قش سانسور ست اما در ارتباط با سانسور و نشود يا نه، بحث مفصليكه نقد ادبي جزءِ آثار خلاقه محسوب مي اين: خ. ر
اي مثل شعر، داستان، عكس، سينما و باقي هنرها در نقد ادبي به نظرم همه آن آثاري كه سانسور روي كارهاي خلاقه 

گذارد اما ويژگي نقد ادبي اين است كه از امكاناتي كه مثلاً شعر، نقاشي يا  گذارد؛ روي نقد ادبي هم ميمي

تواند از ترفندهايي مانند استعاره، سمبل يا نماد استفاده كند س يا شاعر مينويداستان . نويسي دارد؛ محروم است داستان
. اما نقد ادبي كارش وضوح است. شناسي به اين آثار بدهد  زيباييخواهد، انتقال بدهد و حتي جنبهچه را كه ميو آن

عرصه نقد  طور عمده ابراين بهبن. اندست كه پس و پشتِ شعر و داستان پنهان مانده هاييكارش نشان دادن آن چيز
اش بايد يك زبان واضح و روشن و استدلالي و خردگرايانه باشد در حالي كه ادبي، عرصه ذهن و شعور است و زبان
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بر خلاف نقد . گذارند كنند و روي آن جنبه از ذهن انسان اثر ميها، نقش بازي ميداستان و شعر در عرصه عاطفي آدم
در نتيجه كار نقد ادبي در جهاني كه با سانسور اداره . لال و خرد روي شعور مخاطب تاثير بگذاردادبي كه بايد با استد

 تر خواهد بود؛ چون بايد حرفشود و در مواجهه با دولتي كه ايدئولوژيك است و با فرهنگ مسئله دارد؛ بسيار سختمي

هاي محبوب داستان«به عنوان نمونه در جلد هفتم .  كندتواند استفاده نيز نمي…اش را واضح بزند و از استعاره و نماد و
شود به كودتاي بيست و هشت كه مربوط مي» آذر ماه آخر پاييز«يك داستان از ابراهيم گلستان هست با نام » من

زني و  اي را كه بين مراسم سينه من در نقد خودم با بررسي ساختار اثر، رابطه. هاي آن دورهمرداد و شكست جنبش
ام كه  ام و نشان دادههاي داستان وجود دارد و منظور نويسنده از برقراري اين رابطه را بيرون كشيده عزاداري و اتفاق

سانسورچي دست گذاشته بود روي همين . هاي عزاداري در داستان استفاده كرده است چرا نويسنده از صداي دسته
ها نوحه شكست هستند و نشان ام اين هايي كه نشان داده بخشبخش از نقد من و گفته بود كه بايد حذف شود؛ همان

در نهايت مجبور شدم خواننده . ستان دچار سانسور نشدها در خودِ دا در حالي كه همين جمله. راوي از اين صداها بيزاري

خواهيد بدانيد اين استدلال از كجا آمده است؛ رجوع كنيد به صفحه فلان در نوشتم اگر مي. را حواله بدهم به متن اصلي
خاطر  به. تر است به خصوص در رابطه با داستاننظر من كارش بسيار مشكل نقد ادبي در مواجهه با سانسور به. داستان

اش را بزند سراغ  كه بتواند حرف در اين شرايط منتقد گاهي براي اين. تر است اش بيش همان زبان واضح، محدوديت
تواند چنان افراطي شود كه مخاطب نفهمد منتقد چه گفته رود و اين ماجرا ميزباني گنگ و نامفهوم و مجهول مي

گذارد البته اين بحث خيلي طولاني است و چيزي نيست كه  ادبي مياين يكي از اثراتي است كه سانسور بر نقد ! است
طور كلي اشاره كنم؛ پس راندنِ زبان استدلالي، روشن،  به هر حال اگر بخواهم به. در يك جلسه بتوانيم آن را جمع كنيم

نظرم به همين  به. دهدست كه سانسور در مورد نقد ادبي انجام ميواضح و خردگرايانه و جا دادن به زبانِ مريخي، كاري
-نويس داشته باشيم ولي تعداد منتقدان جدي ما از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمي دليل است كه شايد صدها داستان

 .رود

گوييد نقد ادبي در خود مانده است  كنيد و ميهايتان از وضعيت نقد ادبي در ايران انتقاد مي در يكي از سخنراني: مجري
را » انسان ايراني«كلمه » نقد ادبي«جا به جاي عبارت  كردم اگر اين من داشتم فكر مي. ه جهان نداردو اساسا راهي ب

كنند چون رابطه ما با خارج از مرزهاي ايران، بينيم كه مردم هم در مورد خودشان چنين فكري ميجايگزين كنيم؛ مي
توانيم نويسندگان مثلا ما نمي. دبي هم صادق استرابطه سالمي نيست و حكومت، عامل آن است كه اين در مورد نقد ا

 نقد ادبي در يك جامعه. شود ممانعت مي. خارجي مثل امبرتو اكو و منتقدان برجسته خارجي را به ايران دعوت كنيم
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 بيرون تواند از اين در خود ماندگيطور مي  بازتر وارد ديالوگ بشود؟ و نقد ادبي چهتواند با يك جامعهطور مي بسته چه
 بيايد؟

هاي بسيار در به وجود آمدن شكل» شرايط«مسئله . گيردببينيد نقد ادبي به هر حال در يك شرايطي شكل مي :خ. ر
 بندند؛ اگر ما اكران سينماي خارجي نداريم؛ اگر ترجمه مجله اگر چشم ما را به روي دنيا مي. مختلف نقد ادبي موثر است

خاطر اين است كه يك نيروي سياسي فكر  ايم با منتقد جهاني به ارتباط ؛ اگر بيهاي تخصصي در اين زمينه نداريم
برد اصطلاحات كه تمام اصطلاحاتي كه در اين زمينه به كار مي اش اين نمونه. كند از ناحيه فرهنگ مورد حمله است مي

-دن نقد از درخودماندگي گرهتواند براي بيرون آم مي چه  بنابراين آن…نفوذ فرهنگي، هجوم فرهنگي و: جنگي است

البته ما . گشا باشد و با جهان تبادل فكري داشته باشد اين است كه كل جامعه از تبادل فكري و فرهنگي برخوردار باشد
ايم زيرا پيشرفت وسايل ارتباط جمعي و پيدا شدن فضاي مجازي، امكاناتي ايجاد كرده است  يك مقدار شانس آورده

كه بتوانيم از اين وضعيت نجات پيدا كنيم؛ بايد  براي اين. بودها ميوگرنه اوضاع بسيار بدتر از اينبراي برقراري ارتباط، 

ها عقب بنشانيم؛  بايد سانسور را در تمام عرصه: همان هدفي را پيش بگيريم كه كانون نويسندگان پيش گرفته است
كه در خود داستان فلان كار را بكنيم يا در نقد  گرنه اينو. هيچ حصر و استثنا را قانون جامعه كنيم بايد آزادي بيان بي

طور  شود نقد ادبي را از اين وضع بيرون آورد؛ چه طور مي گوييد چه ادبي بهمان كار را بكنيم براي منظور شما كه مي
رگذاري بينيم كه نقد ادبي را از تاثيداريم مي. گشا نيست شود موثرش كرد راه طور مي اش كرد؛ چه شود بشاش مي

خواهد بنويسد به اين فكر به همين دليل است كه نويسنده وقتي مي. اي نداردنقد ادبي اصلا تاثيرگذاري . اند انداخته

ها بيش از  نويسنده. ترسد به جاي آن، از سانسور مي…گيرندمن اين را بنويسم منتقدها يقه ام را مي! كند كه آخنمي
طور بنويسند  كنند كه چهو منتقدين با آثارشان چه خواهد بود؛ به اين فكر مي  جامعهكه به اين فكر كنند كه برخورد اين

چه شما به كنم آناين است كه من فكر مي. شان نيايند و نگيرند و نبرند طور بنويسند كه به سراغ كه مجوز بگيرند؛ چه

اي خودش  ي كل جامعه كه بايد حقوق پايه دازهاي است به انعرصه . فراتر از نقد ادبي  اي است آن اشاره كرديد؛ عرصه

 .ها جور زخم اش را به دست بياورد تا بتواند مرهمي بگذارد بر اينو حق آزاد بودن   را

كه خواندن  ادبي در ايران منتشر شده است، نظر شما در مورد اين هاي زيادي در حوزه تئوريك و نظريه ترجمه: مجري

گو با منتقدين خارجي را برقرار كنند؛  و ها بتوانند به شكل ديگري امكان گفت ن ترجمههاي تئوري يا نظري هميكتاب
شما در . شويم گو ميوها وارد گفتنوعي با آن كنيم؛ بهها و آثارمان به منتقدان خارجي اشاره ميچيست؟ وقتي ما در متن

يك بخش ديگر هم . رودجا بيرون نميز چارچوب اينشود اجا نوشته مياي كه اين ايد كه نقد يا تئوري آثارتان گفته
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شان خود كساني هستند كه دارند از هاي تئوريك در ايران مخاطب ندارند و مخاطباناين است كه شايد اصلا اين كتاب

 …كنندها استفاده مياين

ها اما نقد ادبي در يك ن كتاببايد متشكر بود از مترجمان اي. اند وقت مخاطب عمومي نداشته ها هيچخب اين كتاب: خ.ر

يعني ! توانم بگويممسئله اين است كه من هر چيزي را نمي. است» شرايط«افتد و مسئله سر همين شرايطي اتفاق مي
ما درگير همين شرايط . تواند شرايطي وجود داشته باشد كه در آن امكان گفتن خيلي چيزها وجود نداشته باشدمي

پور داستاني دارد كه در كتاب  عنوان نمونه خانم رواني به. ام رو شده با صدها مورد روبهدر كار نقدنويسي . هستيم

-مردي سالمند در مي» همسري« اي است كه به  ساله ي كودك هفتقصه . ايم آورده» هاي محبوب منداستان«

جيغ «، »فرياد زن«گويد  ميجا  به نويسنده مصايب اين دخترك را در شب اول ازدواج وصف كرده است و جا. آورندش

، به »زن«ام كه چرا نويسنده دائم در داستان با اسم   من در نقدم به اين موضوع انتقاد كرده…، يا زن فلان كرد»زن
-رو هستيم و اتفاقي كه دارد مي  هفت هشت ساله روبهكند در حالي كه ما با يك دختربچهشخصيت اصلي اشاره مي

 …را بايد برداريد» تجاوز« كتاب كه براي مجوز فرستاده شد؛ سانسورچي گفته بود كلمه .افتد؛ تجاوز به كودك است
ست كه اصلاً نظر من مفهومي كه به! گذارم؛ مثلا دستِ تعدي دراز كرد مي» تعدي«خب بعد از برو و بيا ناچار به جايش 

 .برد بين ميكند و آن وضوح مورد نظر منتقد را ازمناسب نيست و آن اتفاق را منتقل نمي

ها را روي شود كه طرف آدم اي مي هاي ادبي نزد بسياري از منتقدان بدل به آن تخت افسانه در چنين شرايطي نظريه

قدر او را گفت آنتر از تخت بود؛ ميو اگر كوتاه! كردزد؛ اره ميكرد اگر پاهايشان از تخت بيرون ميتخت دراز مي
كنند؛ محدود  هاي ادبي ميها و نظريهـ از فرمول اي كه در ايران ـ در بسياري موارد هاستفاد! بكشيد تا اندازه تخت شود

زند تا ها، بعد از آن هم، منتقد زور ميشده به آوردن نقل قول از اين و آن و ريختن داستان يا شعر در قالب اين نقل قول
خواهد بگويد ولي اش مي د باشد كه هر چه دلنقد ادبي يعني منتقد آزا. ها را يك طوري با هم جفت و جور بكند آن

 گذشته از اين ما غير از …خواهد بگويد طور نيست؛ محدوديت زياد است و منتقد آزاد نيست كه هر چه مي وقتي اين
اگر بخواهيم دنبال اين داستان را بگيريم . اي طرف هستيم كه منتقد پرور و منتقد پذير نيست سانسور دولتي با جامعه

هاي سال بيني كه سال ذاري فرهنگي را مي ورتر مي ي سانسور دولتي كه پا را آن يعني شما از عرصه. ي مفصلهخيل

به  چه نيازي! جا؟شود در اينچه استقبالي از نقد ادبي مي. توسط حاكمان اين مملكت توليد و به جامعه تزريق شده است
بايد به . گو را داشته باشيم و گو داشته باشيم؛ بايد آزادي اين گفت و گفتخواهيم با جهان ما اگر مي! كند؟نقد ادبي پيدا مي

 …هاي مشترك داشته باشيم و بتوانيم نشريه. قول شما بتوانيم كساني را دعوت كنيم بيايند و رفت و آمد برقرار بشود
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كه اين فرهنگ ما نيست؛ فرهنگ ما اين  خواهد دنيا را به روي ما ببندد؛ با بهانهايم كه اساسا مياما ما با حكومتي طرف 

 .ها بودتر از اينها نبود؛ اوضاع خيلي خرابمقاومت اگر ! طور است جور و آن چنان است و اين

 چيزي كه پيدا كردم …گوهاي آقاي خندان را بخوانم و كردم كه بعضي از گفتجو ميوديشب داشتم جست: مجري
خواهم بپرسم؛ سئوال اين سئوالي كه مي. اه و اعتراض به حكم دادگاه بودانبوهي از خبر زندان و بازداشت و دادگ

قدر  آيد؛ چه وجود مي اي مثل رضا خندان به اين وضعيتي كه براي نويسنده. دوستان هم هست و سئوال مشترك است
 انسور خسته شويد؟گذارد؟ يكي از دوستان گفته كه آيا شده كه گاه از مبارزه با سخودش تاثير مي روي كار خلاقه

 .اين جواب سئوال دوم بود) خنددمي! (خدا اون روز رو نياره: خ. ر

شود و اي را تصور كنيد كه صبح از خواب بيدار مي شما نويسنده. گذارداما در مورد سئوال اول بايد بگويم قطعا تاثير مي
 فرضيِ يا پژوهشي را پيش ببرد؛ اين نويسنده خواهد بنشيد پشت ميزش و شعر بسرايد؛ داستان يا نقد ادبي بنويسد مي

نويسم آيا اين چيزي كه مي: ها باشدرسد ايناش مي هايي كه بعد از دست به قلم شدن به ذهنما اگر اولين سئوال
يا اش سانسور بشود  كه كتاب حالا اين! كشد؟خواهم توليد كنم كار من را به زندان نميآيا اثري كه مي! گيرد؟مجوز مي

رو هستي كه مدام تحت فشار است و  اي روبه  يعني شما با نويسنده…نشود و كارش رد بشود يا نشود را بگذاريم كنار
حتي ممكن است بعضي از اين . گويد اين كار را بكن و آن كار را نكنمدام سايه سنگيني روي سرش وجود دارد كه مي

ها اين را  ما به ازاي حقيقي دارند يعني حقيقتي است كه طي سالهر حال يك ها و تصورات توهم باشند اما بهسئوال
. گذارندي نويسنده تاثير مي ها روي نيروي خلاقهست كه اينوارد ذهن نويسنده جهان موسوم به سوم كرده و طبيعي

 با پرداختن بهاي شوند اما با تحمل فشارهاي بسيار زياد، هاي خلاق هم هستند و كارهاي خلاقانه هم خلق ميالبته آدم
اگر دنياي ما دنياي آزادي باشد؛ حتي يك آزادي نسبي مثل شرايط اروپا و . شان بسيار زياد از زندگي و آرامش و آسايش

تري به كار  طبعا خلاقيت بيش. نويسدتري مي جا با آرامشِ خيال بيشآمريكا وجود داشته باشد؛ طبعا نويسنده اين
شرايط ديكتاتوري و استبداد براي خلاقيت مثل سم هستند؛ . تواند رشد كندد است كه ميخلاقيت در شرايط آزا. برد مي

اند و كه آدم بخواهد به شرايط تن بدهد كه البته هستند بسياري كه تن داده  سم هستند براي هنر و ادبيات؛ مگر اين

 .كننددارند كارشان را مي

كنم كه در واقع يك سئوال مي. اش هستيد و عضو هيئت دبيرانهاست عضو كانون نويسندگان ايران شما سال: مجري
كه بسياري از اعضاي گنجد؟ ديگر اين خود عضويت در كانون نويسندگان ايران در كجاي ادبيات مي. دو تا سئوال است

با كساني كه كند  اند؛ تمايزي كه ما را جدا مي كانون مثل محمد مختاري از تفكر كانوني به عنوان يك تمايز حرف زده
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شود كه ما دورِ هم جمع شويم و پشتِ سر كنيم يك تفكر كانوني وجود دارد كه باعث ميما فكر مي. تفكر كانوني ندارند
 اين تفكر كانوني از نظر رضا خندان مهابادي چيست؟. كه ما پايبند آن تفكر كانوني هستيمخاطر اين هم بايستيم به

وال درست اين ئكرديم و اگر اين دنيا كج و معوج و وارونه نبود آن موقع سزندگي مياگر ما در يك دنياي حقيقي : خ. ر
؟ اما حالا كه دنياي كج و معوجي براي !تو چرا عضو كانون نيستي: اي كه عضو كانون نيست؛ بپرسيم بود كه از نويسنده
اي كه در  آن نويسنده! ضو كانون هستي؟اند؛ سئوال اين است و ناچاريم از نويسنده بپرسيم تو چرا ع ما فراهم آورده

! كار كند؟خواهد چه اش كردم؛ اگر نخواهد بر عليه اين شرايط حركتي بكند پس مي جواب پرسش قبلي توصيف
هايي كه ديگراني  ها و مقاومت  هاي نسبتا زيادي دارند و البته اين را به مدد مبارزه نويسنده اروپايي و آمريكايي كه آزادي

اند، اگر عضو تشكيلاتي نشوند شايد عجيب نباشد ـ كه البته عموماً عضو  دست آورده اند؛ به ول تاريخ انجام دادهدر ط

ولي اگر نويسنده جهان موسوم به جهان سوم با اين همه . اي نباشد شايد زياد مسئله  هستند مثل انجمن جهاني قلم ـ

 بخواهد …ها ها و قتل ها، مرگ  با اين همه تهديدها، فشارها، زندانشود؛هايي كه بر او اعمال ميها و محدوديتستم
، با زدن اين »كندكار جمعي، من را از خلاقيت فردي دور مي«، »سازد فردي با كار جمعي نميكار خلاقه «: بگويد

ايم بيا هفت هشت  نگار گفتها! جمعي بنويسيم ايم بيا رمان دسته انگار به او گفته. كند هاي نامربوط دارد فرار مي حرف
  اين هيچ ربطي به كار خلاقه! ايم بيا بنشينيم همه با هم نقد ادبي بنويسيم انگار گفته! نفري بنشينيم و شعر بسراييم

هاي   فقط هم سانسور نيست؛ سياست…گوييم صدايت را بيار كنار صداي ما عليه فشار، عليه سانسور مي. فردي ندارد

ات به سانسور را گوييم تو بيا صداي اعتراض  ما به آن نويسنده مي… اصولا نابود كرده همه چيز رافرهنگي اعمال شده
اما . هاي ما بگذار تا استوارتر باشيمتو بيا قد امت را كنار قدم. كنار صداي ما بگذار؛ بگذار صداي بلندتري داشته باشيم

ها كه از جاي ديگري هم اين انديشه آن باور دارند به خاطر اينبعضي هم به . سازند كه نيايند و نباشندصدتا فرمول مي
كه ما اين! ترتان آسانتر، زدن قدر فرديهر چه ! ها را منفرد كنند و فردي بزنند خواهند آدم شود چرا كه مي پشتيباني مي

! رزوهاي بزرگ دارندهاي بزرگ و آ آل هايي نيست كه صرفا ايده ايم؛ جمع شدنِ يك عده آدم در كانون جمع شده
مان دفاع  عنوان نويسنده از شرايط نوشتن كنيم بهمان دفاع مي عنوان نويسنده داريم از شرايط اتفاقا ما به! طور نيست اين
گوييم در كانون يا هر تشكيلات مشابه ديگري جمع بشويم  وقتي مي. هر كاري شرايط خودش را دارد. كنيم مي

ديگر چيزي هم براي دفاع نمانده است بايد يك چيزهايي را بگيريم و بسازيم و . دفاع كنيمخواهيم از شرايط كارمان  مي
اش دفاع از شرايط مناسب و  پاسخ اين كه جايگاه كار كانون كجاست؟ اين است كه جايگاه! جاست اين. اش بكنيمحفظ 

خواهند  گرا نيست كه مي آرمانقلب و  فكر و خوش  صرفا خوش كانون تجمعِ گروهي نويسنده. انساني نوشتن است
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گوييم  مي. ايم؛ نياز به آزادي داريم گوييم براي قلمي كه به دست گرفته مي! نه. شان را عملي كنند آرزوهاي سياسي
ها اين آزادي را تواند در يك شرايط استبدادي، شكلِ درستي بگيرد؛ ادبيات به آزادي بيان نياز دارد و حكومتادبيات نمي

 .جاستاي خودت را فرياد بزني؛ جايگاه كانون اين  به تو تقديم كنند؛ تو بايد حق پايهآورند نمي

 بينيد و چه سرانجامي را براي آن متصوريد؟نقد ادبي را چگونه مي آينده :مجري

ور دارند جا حضهر حال همه مشغول فعاليت هستيم؛ تعدادي از منتقدان ادبي اين به. گويي كردشود پيشخيلي نمي: خ.  ر
كنيم و لازم است آن شرايطي را كه  هاي مختلف تلاش ميهاي مختلف و با تفكر همه در بخش. و شماري هم بيرون

شرايطِ بدتر و اوضاعِ . اگر سرمان را پايين بيندازيم؛ شرايط بسيار بدتر از اين خواهد شد. از آن صحبت كردم؛ ايجاد كنيم
بايد وضعيت را تغيير بدهيم و براي . ندازد ولي نهايتا مانع پيداييِ آن نخواهد بودا تر، تغيير مثبت را به تعويق ميسخت

كنم كه بيايند و من همه دوستان را دعوت مي. اين بستگي به تلاش افراد دارد. ادبيات، مفري براي تنفس ايجاد كنيم
هاي جمعي ضد سانسور و در دفاع از اليتهمراهي با كانون ندارند خودشان فع همراه كانون بشوند يا حتي اگر اعتقادي به

 .ها به شدت نيازِ ادبيات و هنر در ايران استاين. آزادي بيان راه بياندازند

 …تان باشيماگر خودتان صحبت ديگري داريد در خدمت: مجري

تر  وانيم بيشاميدوارم فرصتي پيش بيايد كه بت. ها را گوش كرديدحوصله كرديد و صحبت. خيلي ممنون و متشكر: خ.  ر
تشويق . (ممنونم. ي شما مجدداً متشكرم كه تشريف آورديد در اين جلسه و افتخار داديداز همه . با هم صحبت كنيم

 )حضار

ها و  چين شدن انديشه نقطه. رود همين كه بخشي از درون نويسنده حذف شود؛ مسئله از سانسورِ بيان فراتر مي: مجري
كنيم؛ مان را سانسور مي هنگامي كه پيشاپيش بخشي از نظر و عقيده! طرح يا چاره كند؟هاي ما را چه كسي بايد مذهن

اي دچار بيم و  هنگامي كه كسي از داشتن عقيده يا انديشه. ايم به معني اين است كه بخشي از بيان خود را سانسور كرده
پس اگر درون . هاي تفكر استئه شكلخلاقيت و نوشتن، ارا. كنداضطراب شود؛ قطعاً شكل اثر خود را مخدوش مي

وقتي نويسنده نوعي از . تكه شده باشد؛ ديگر خودمان نيستيم وقتي درون تكه. بيند ها آسيب مي سانسور شود؛ شكل

 .ماند اش از ابراز آن، باز ميانديشه را مجاز نيابد؛ طبعا در داستان 

. تواند بينديشد؛ بينديشد طور كه مي  كه نويسنده همانبراي اين است. پس آزادي انديشه براي چاره خودسانسوري است
كه  چنان  هم. دهد تقليل مي» بيان«خطري كه در تفكيك انديشه از بيان نهفته است؛ اين است كه عملا سانسور را به 
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اند و  نيسمكه اين دو، اجراي يك مكا حال آن. گيرد كند و دومي را ناديده مي سانسور بيان را نيز از خودسانسوري جدا مي

 .ها مبارزه كرد به يك گونه هم بايد با آن

.  حصر انديشه است و اين امري شخصي و مربوط به خود و يا خصلت نويسنده نيست خودسانسوري نتيجه

 .بيماري فرهنگ و خلاف تفكر كانوني است. حصرِ آزادي است. خودسانسوري محدود شدن نويسنده است

***  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  يرانكانون نويسندگان ا
ترين و پيگيرترين تشكل هاي علني در ايران است كه از ارديبهشت سال  نام كانون نويسندگان ايران يكي از خوش

اعضاي كانون از دهه شصت تا كنون با . عنوان اولين تشكل صنفي و دموكراتيك اهل قلم، آغاز به كار كرد ، به1347
ها، سانسور گسترده و حذف فرهنگي نيز  ، تبعيد، حمله به مراسمشدن، زندان و شكنجه اعدام، ربودن به قصد قتل، كشته

ها براي آزادي انديشه و بيان و قلم،  آن. گاه از مبارزه علني و رو در روي دشمن دست نكشيدند اند، ولي هيچ رو بوده به رو
 . كنند بدون هيچ حصر و استثناء فعاليت مي

 دبيران كانون نويسندگان ايران و بكتاش آبتين بازرس كانون رضا خندان مهابادي و كيوان باژن از اعضاي هيات
هاي مختلف نهادهاي  شدت تحت فشار و اتهام نويسندگان ايران و ديگر اعضاي كانون كيوان باژن، مدتي است كه به
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تبليغ عليه «ها در پرونده اول به  آن. اند هاي سنگين متهم شده اطلاعاتي و امنيتي هستند و اين سه عضو كانون به اتهام
» تشويق زنان كشور به فساد و فحشا«و » قصد اقدام عليه امنيت ملي اجتماع و تباني به«و در پروند دوم به » نظام

 دادگاه 28ها در شعبه  در دوم بهمن دادگاه آن. اند و هر يك با وثيقه صد ميليون توماني آزاده شده بودند متهم شده
ها ناصر زرافشان و راضيه زيدي جلوگيري كرد  شد و دادگاه از حضور وكلاي آنانقلاب با رياست محمد مقيسه تشكيل 

ها را  و چون اين افراد حاضر به دفاع از پرونده خود بدون حضور وكلاي خود نبودند، مقيسه، وثيقه صد ميليون توماني آن
 زندان كرد كه خوشبختانه با همت ها را راهي از يك صد ميليون تومان به يك ميليارد تومان براي هر كدام تبديل و آن

اند و اميدواريم كه همگي به زودي و بدون قيد و شرط آزاد  طور موقت آزاد شده آشنايان و اعضاي كانون، هر سه نفر به

 .شوند

***  
  

  بازداشت رضا حندان عضو هيات دبيران كانون نويسندگان ايران
، پس از 1388ماه   بهمن7ون نويسندگان ايران، روز چهارشنبه ، نويسنده و عضو هيات دبيران كان)مهابادي( رضا خندان

شب همان روز، . خروج از منزل خواهرش در شهرك ژاندارمري تهران، در خيابان بازداشت و به مكان نامعلومي برده شد
بازداشت رضا ما . ها و وسايل او را با خود بردند ماموران به منزل مادر رضا خندان در شهر ري رفتند و برخي از كتاب

اي كه روز گذشته در   در ضمن در مورد اطلاعيه. قيد و شرط او هستيم كنيم و خواهان آزادي بي خندان را محكوم مي
 اطلاعات نادرست درباره  نظر از ارائه  آن، صرف رسانيم كه صادركننده هاي اينترنتي منتشر شده به اطلاع مي برخي سايت

ما صدور آن اطلاعيه را تكذيب و جعل . مضاي كانون نويسندگان ايران شده استدستگيري رضا خندان، مرتكب جعل ا
  .كنيم شدت محكوم مي امضاي كانون را به
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 با توديع قرار وثيقه آزاد شد) مهابادي( رضا خندان

 با توديع قرار وثيقه و تا پايان مراحل 1397 بهمن 6شنبه  رضا خندان مهابادي، از اعضاي كانون نويسندگان ايران روز 
   .دادرسي آزاد شد

شان در  همراه بكتاش آبتين و كيوان باژن براي رسيدگي به پرونده ، رضا خندان مهابادي به97ماه   بهمن2شنبه  روز سه
دليل افزايش قرار صادره از كفالت به وثيقه يك ميليارد توماني و عدم   دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و به28شعبه 

 .توانايي در تامين آن بازداشت شده بودند

 .ها براي حضور وكيل مورد نظرشان مخالفت كرده بود چنين گفته شده بود قاضي مقيسه با درخواست آن هم

 قرار تامين  فلسفه«اي با اشاره به اين كه  زمان با بازداشت اين اعضاي خود با صدور بيانيه كانون نويسندگان ايران هم
كند هيچ توجيهي  ردي كه متهم در دادگاه حضور پيدا مياين است كه حضور متهم را در دادگاه تضمين كند و در موا

 .قيد و شرط اعضاي اين كانون شده بود درنگ و بي بي خواستار آزادي» براي تشديد قرار وجود ندارد

هيچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله  دفاع از آزادي بيان بي«: در بخشي از اين بيانيه آمده است

توان به سبب استفاده از اين حق به دادگاه كشاند و  كس را نمي از اين رو، هيچ. يسندگان ايران استاعضاي كانون نو

 ».پايمال كرد» ديوان بلخ«هايي از نوع   »دادگاه«كه، حقوق مسلم او را در  محاكمه كرد، چه رسد به آن

سازي براي رضا  من محكوم كردن پروندهاي ض  طي بيانيه  آبان ماه،18تر نيز كانون نويسندگان ايران در تاريخ  پيش
و كيوان باژن دو تن از اعضاي هيات دبيران كانون نويسندگان ايران و بكتاش آبتين، يكي از بازرسان ) مهابادي( خندان

 .ها شده بود  آن كانون نويسندگان خواهان رفع كامل اتهام و مختومه كردن پرونده
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 دادسراي اوين با 7ماه در پي احضار مجدد به شعبه   آبان12ش آبتين، در تاريخ ، كيوان باژن و بكتا)مهابادي( رضا خندان

 .تفهيم اتهام شدند» تشويق بانوان كشور به فساد و فحشا«و » اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي«عناوين 

 دادسراي اوين با عنوان 7شعبه  از بابت همين پرونده در 97تر نيز در مردادماه  اين سه عضو كانون نويسندگان پيش

 .تفهيم اتهام شده بودند» تبليغ عليه نظام«

 7ساز و عضو سابق هيات دبيران كانون نويسندگان ايران، به شعبه   شاعر، فيلم بكتاش آبتين97 مردادماه 11در تاريخ 

 .دادسراي اوين اوين احظار بود

دو تن از اعضاي هيات دبيران كانون نويسندگان » كيوان باژن«و » رضا خندان مهابادي« نيز 97 مردادماه 4در تاريخ 
هاي جداگانه به دادسراي اوين احضار شده و به آنان ابلاغ شد كه بايد تا سه روز ديگر به اين دادسرا  ايران طي برگه

 .مراجعه كنند

 بازپرسي دادسراي فرهنگ و 12 پنج مامور وزارت اطلاعات با حكم شعبه 1394ماه   لازم به يادآوري است در ارديبهشت

هاي خانوادگي، موبايل،  رفتند و ضمن تفتيش منزل او بيش از دوهزار قلم فيلم، عكس  بكتاش آبتين رسانه به خانه
 جلسه در خصوص 17تاپ و اسناد كانون نويسندگان ايران را ضبط كردند و پس از آن ايشان طي بيش از  لپ

و » انتشار نشريه غيرقانوني«دليل احضار و بازجويي ايشان .  بازجويي شدندهاي هنري، ادبي و سينمايي خود فعاليت

  .عنوان شده بود» تبليغ عليه نظام«
 

و كيوان باژن نيز به ترتيب احضار شده و ) مهابادي(  رضا خندان1394يك هفته بعد از احضار بكتاش آبتين در سال 

 .ان، تبليغ عليه نظام عنوان شده بوددليل احضار و بازجويي ايش. مورد بازجويي قرار گرفتند

» تبليغ عليه نظام« دادگاه انقلاب كرج به اتهام 2اي ديگر توسط شعبه  تر در خردادماه سال جاري در پرونده آبتين پيش
به پنج ميليون تومان جريمه نقدي و سه ماه كار اجباري در سازمان بهزيستي به يك سال حبس محكوم شد و 

 .به پنج ميليون تومان جريمه نقدي محكوم شد ادره نهايتا توسط دادگاه تجديد نظر كرجاعتراض به راي ص با

ها، عضويتش در كانون نويسندگان و شركت در اعتراضات خياباني سال  دليل فيلم  به94چنين در سال  بكتاش آبتين هم

  . طي سه روز متوالي توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجويي شده بود88
 اردبيهشت ماه با ورود به خانه رضا خندان، تمام وسايل شخصي او را تفتيش كرده 9زارت اطلاعات صبح روز ماموران و

 .ها، موبايل و هارد كامپيوترش را با خود بردند ها، آرشيوها، كتاب نوشته و برخي از دست
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ماه به   اردبيهشت13 تاريخ اي به او دادند كه طبق آن بايد در در آن روز ماموران وزارت اطلاعات برگه احضاريه

 .كرد ساختمان مركزي وزارت اطلاعات براي بازجويي مراجعه مي

  . اردبيهشت جاري در سه روز پياپي توسط مأموران وزارت اطلاعات بازجويي شد15 تا 13اين نويسنده از تاريخ 
 

» آزار و اذيت«رده بود، مصداق آوري ك هاي گذشته جمع ها و آرشيوهايي را كه در سال نوشته رضا خندان توقيف دست
شان دچار نگراني و ناراحتي  هاي چرا بايد براي يك حركت فرهنگي و مدني، افراد و خانواده«توصيف كرده و افزوده 

 »شوند؟

 به همراه حسن اصغري، علي اشرف درويشيان، بكتاش 1393رضا خندان مهابادي، نويسنده و منتقد ادبي از شهريورماه 

  .عنوان عضو هيات مديره كانون نويسندگان برگزيده شد غبرايي بهآبتين و مهدي 
اين كانون . كانون نويسندگان ايران، يك نهاد غيردولتي متشكل از نويسندگان، هنرمندان، مترجمان و ويراستاران است

كانون . يابي نويسندگان و مبارزه با سانسور و اختناق اعلام موجوديت كرد  رسما با هدف تشكل1347در سال 
 با درجات مختلف سركوب، از سانسور و 70 و 60هاي  ويژه طي دهه نويسندگان و اعضاي آن از ابتداي تشكيل و به

محمدجعفر پوينده و محمد مختاري از جمله اعضاي كانون نويسندگان . اند رو بوده به تعقيب قضايي گرفته تا قتل رو

 .ارت اطلاعات حكومت اسلامي به قتل رسيدنداي توسط وز هاي زنجيره اند كه در جريان قتل بوده

***  
  
  
  
  
  

بيانيه در اعتراض به سانسور را تبليغ : رضا خندان عضو هيات مديره كانون نويسندگان

 دانند  عليه نظام مي
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  1394 ارديبهشت 29

 
  

المللي حقوق بشر در ايران  رضا خندان مهابادي، نويسنده و عضو هيات مديره كانون نويسندگان ايران به كمپين بين
 15 تا 13از سوي ماموران وزارت اطلاعات از تاريخ ) تبليغ عليه نظام و انتشار نشريه غيرقانوني( دليل دو اتهام گفت به

در اردبيهشت ماه امسال، رضا  .سه روز متوالي بازجويي شده و اكنون در انتظار نوبت دادگاه است   ماه، دراردبيهشت

و اكنون در  خندان و بكتاش آبتين، دو عضو هيات مديره كانون نويسندگان مورد بازجويي وزارت اطلاعات قرار گرفته
  .انتظار دادگاه هاي خود هستند

ها  ها در مورد بيانيه تر بازجويي بيش « : كه منجر به اين دو اتهام شده به كمپين گفترضا خندان در خصوص مستنداتي
در حال حاضر هم . ها مصداق فعاليت تبليغي عليه نظام است گفتند اين. بوك كانون نويسندگان بود و صفحه فيس

  ».گذاشتن مطلب نيستيم  بوك كانون از دسترس اعضا خارج شده و ديگر قادر به صفحه فيس

دفاع از آزادي بيان و مخالفت از  ترين اهداف كانون، جا كه كانون يكي از مهم از آن«: اين نويسنده در ادامه گفت
اي واكنش نشان  سانسور است بنابراين هر گاه اتفاقي بيفتد كه آزادي بيان زير سئوال برود، كانون با صدور بيانيه

. شوند  يا وقتي كساني به دليل عقايد متفاوت شان محكوم و زنداني ميشوند و ها توقيف مي مثلا وقتي روزنامه. دهد مي

  ».را مصدايق تبليغ عليه نظام دانستند  ها بازجويان هم اين نوع بيانيه
اشرف درويشيان، بكتاش  همراه حسن اصغري، علي  به1393رضا خندان مهابادي، نويسنده و منتقد ادبي از شهريور ماه 

  .عنوان عضو هيات مديره كانون نويسندگان برگزيده شد آبتين و مهدي غبرايي به
 اردبيهشت ماه با ورود به خانه اين نويسنده، تمام وسايل شخصي او را تفتيش 9ماموران وزارت اطلاعات صبح روز 

  .ها، موبايل و هارد كامپيوترش را با خود بردند ها، آرشيوها، كتاب كرده و برخي از دست نوشته
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 دادگاه فرهنگ و رسانه به آقاي خندان 12ن وزارت اطلاعات برگه احضاريه اي از سوي شعبه در آن روز مامورا

بايد » انديشه سبز«دليل دو اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار نشريه غيرقانوني  به  طبق اين برگه اين نويسنده .دهند مي

اين    .مي كرد  معرفي اره اي از توضيحاتمركزي وزارت اطلاعات براي پ  ساختمان  اردبيهشت ماه به13خود را روز 

ماموران وزارت اطلاعات براي اين دو اتهام مورد   اردبيهشت ماه در سه روز پياپي توسط15 تا 13نويسنده از تاريخ 

  .قرار گرفت  بازجويي

اين «: توسط كانون نويسندگان به كمپين گفت» انديشه آزاد«دومين اتهام خود انتشار نشريه   آقاي خندان در خصوص

 1357انتشار آن از سال . يك نشريه داخلي با تيراژ بسيار اندك براي اعضاي خود كانون است و توزيع عمومي ندارد

از  كه  متوقف شد تا اين60 شماره از اين مجله منتشر شد اما در سال 10 چيزي در حدود 60 تا 57آغاز شد و بين سال 

حالا .  شماره از اين منتشر شده است9ر سال پيش تا الان هم فقط از چها. شود منتشر مي  چهار سال پيش دوباره
كه اين نشريه در تيراژ بسيار اندك و براي مصرف  شود در حالي گويند كه اين نشريه غيرقانوني منتشر مي بازجويان مي

  ».شود اعضاي داخلي كانون منتشر مي
به من گفتند تعهد بدهم كه «: ده است به كمپين گفتاش افتا رضا خندان در مورد اتفاقاتي كه در بازجويي سه روزه

  كنم كه كار خلافي كرده دانم و فكر نمي اما من چون خودم را مجرم نمي. يابد هاي كانون ادامه نمي ديگر نشريه و بيانيه
از اتهاماتم دادم كمي  اما ظاهرا اگر تعهد مي. ام و مخالف سانسورم گفتم كه من نويسنده. ام بنابراين تعهد هم ندادم

  ».دانم نمي. شدم شد يا آزاد مي تر مي سبك
چرا بايد براي يك حركت فرهنگي و مدني «: آقاي خندان در اعتراض به رفتارهاي كه با او شده است به كمپين گفت

ني اين هاي فرهنگي و مد چه دليلي دارد كه براي فعاليت. هايشان دچار نگراني و ناراحتي شوند طور افراد و خانواده اين
  ».خواهد در چارچوب جامعه مدني فكر كند و كار كند هر كسي بايد آزاد باشد هر طور كه مي. تهديدها صورت گيرد

آوري  ها جمع هايم را كه طي سال ها و آرشيو من را بازجويي كردند، دست نوشته«: اين نويسنده و منتقد ادبي ادامه داد
هايم  گردانند همه دست نوشته لا معلوم نيست كه برگردانند و آيا وقتي برميكرده بودم، همه را برداشتند و بردند و حا

  ».مصداق آزار و اذيت است كند و اين رفتارها زندگي آدم را مختل مي. ها باشد يا فقط بخشي از آن

 بازجويي در اردبيهشت ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بكتابش آبتين، عضو ديگر هيات مديره كانون نويسندگان نيز
  .شد و او نيز اكنون منتظر احضاريه دادسراي زندان اوين و تعيين وقت دادگاه است
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***  
  

  هاست آزادي بيان آستانه و درگاه همه آزادي: رضا خندان مهابادي

  1397 بهمن 9
  
و نيز از . گزارم برخاستند سپاس) بكتاش آبتين، كيوان باژن و رضا خندان(  كساني كه به حمايت از ما سهم خود از همه به

ي حمايت افكار عمومي  اگر سايه. چه توانست كرد كانون نويسندگان ايران كه در اين چند روز براي حمايت از ما هر آن

شك فعالان جنبش آزادي بيان و مخالف سانسور در هرم جهنمي سركوبگران آزادي بيان  هاي بيدار نباشد، بي و وجدان
. ها بسته است  آزادي هاست و اگر بسته باشد، در به روي همه ي آزادي تانه و درگاه همهآزادي بيان آس. شوند خاكستر مي

يك راه قوت بخشيدن به آن حمايت . بايد در تقويت آن كوشيد از همين روي جنبش آزادي بيان اهميت فراواني دارد و
  .از فعالان آن است

 به دادگاه فراخوانده شديم تا به سبب فعاليت در شنبه دوم بهمن ما، سه عضو كانون نويسندگان ايران، روز سه
به دليل عدم . محاكمه شويم) انتشار نشريه داخلي و چاپ بدون پخش كتاب پنجاه سال كانون نويسندگان ايران( كانون

نامه وكلايمان، ناصر زرافشان و راضيه زيدي، از دفاع خودداري كرديم و از رييس دادگاه خواستيم رسيدگي  ثبت وكالت
او با اين خواسته مخالفت و در عوض كفالت . به پرونده را به روز ديگري بيندازد تا وكلاي ما بتوانند حضور يابند

من با تامين قرار . ي يك ميلياردي تبديل كرد تا ما حتما راهي بازداشتگاه اوين شويم، و شديم صدميليوني را به وثيقه

ضاي كانون در تلاش آزاد كردن دو عضو ديگر، كيوان باژن و بكتاش حال با ديگر اع. روز شنبه از زندان آزاد شدم
  .آبتين، هستيم

***  

  

  يك صحنه از سكانس دادگاه: رضا خندان مهابادي
  .خواند شخصي كه احتمالا نماينده دادستان است كيفرخواست را مي
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هايي از آن بر ضد نظام جمهوري  اند كه بخش بردگان كتابي نوشته نام): پس ازقرائت هويت متهمان(نماينده دادستان
 - 2. تبليغ عليه نظام -1: اسلامي است و با عنايت به محتويات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات، آنها متهم هستند به

  .اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور
  .دجناب قاضي تقاضاي ما اينه كه لطف كنيد و اين دادگاه را به تعويق بيندازي: آبتين

  چرا؟: رييس دادگاه
ايشون دو روز پي در پي به دفتر شما مراجعه كرده كه وكالتش ثبت بشه اما . چون وكيل ما نتونست شركت كنه: آبتين

  .هر بار ايرادي گرفتن و از ثبتش خودداري كردن
  .خودتون دفاع كنيد. خوره جا وكيل به درد نمي اين: رييس
. دونيم معنيشون چي هست و در مقابل چي بايد بگيم به لحاظ حقوقي نمي. آريم ها سردرنمي ما از اين اتهام: خندان

  .ها بايد حضور داشته باشند ها را وكلا ميدونند و آن اين
  وكيل ديگه چيه. تونيد خودتون هم مي: رييس
 بتونن حضور داشته دادگاه را چند روز عقب بيندازيد تا وكلاي ما هم. خواهيم ما كه چيز غير قانوني از شما نمي: خندان
  .باشن
  كنيد يا نه؟ دفاع مي. نخير خودتان دفاع كنيد. كاريم كه دادگاه را عقب بيندازيم مگر ما بي: رييس
  .بدون وكيل نميتونيم دفاع كنيم. نه: خندان
براي ) نشيرو به م. (اين كفالتي كه تعيين شده با اتهام همخواني نداره) اندازد نگاهي به پرونده مي. (خيلي خب: رييس

  بنويس. كنم هر كدام يك ميليارد وثيقه تعيين مي

  چرا؟: آبتين
  .چون ممكنه فرار كنيد: رييس
  !چرا بايد فرار كنيم. اين پرونده چهار ساله كه در جريانه و ما فرار نكرديم: خندان
  خوابيد؟ ها با وجدان آسوده مي شما با اين برخوردها شب): رو به رييس( آبتين
شما بر ضد نظام مقدس جمهوري اسلامي كتاب نوشتيد، نفس كشيدنتان هم حرام . چرا آسوده نخوابم): يعصبان( رييس
  .است
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شما هنوز حرف ما را . طرفي است شما قاضي هستيد و اولين اصل قضاوت بي. اين چه حرفي است): معترض( خندان
  .، چه عدالتي استاين چه دادگاهي است. كنيد ايد و داريد در باره مان قضاوت مي نشنيده

  .بيدادگاه است: آبتين

*** 

  

  
  
  
  
  

، بكتاش آبتين و كيوان باژن سه )مهابادي( بيانيه پن جهاني در حمايت از رضا خندان

  عضو كانون نويسندگان ايران

   اعضاي كانون نويسندگان ايران در اعتراض به محاكمه

و ) مهابادي( ويسندگان ايراني، بكتاش آبتين، رضا خندان محاكمه ن نگراني عميق خود را درباره) پن( انجمن جهاني قلم
در دو روز پياپي برگزار شد، دادگاه آقاي آبتين در » دادگاه انقلاب «28  اين محاكمه در شعبه. كند كيوان باژن اعلام مي

تبليغ عليه « از اند هاي هر سه نويسنده عبارت ، اتهام2019 آوريل 28و باژن در ) مهابادي(  آوريل و آقايان خندان27
 نهفته در پس اين  بر اساس يك گزارش اينترنتي ، انگيزه. »اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي«و » نظام
 سانسور هنر و ادبيات در ايران و نيز  شان درباره ها وآثار انتقادي ها سياسي است، و اين نويسندگان به سبب ديدگاه اتهام

با . شوند  محاكمه مي-  سازماني كه از نظر حكومت ايران غيرقانوني است -» نويسندگان ايرانكانون «شان در  عضويت
ها، دادگاه بدوي ممكن است اين نويسندگان را به احكام سنگين زندان محكوم كند؛ هرچند، در  توجه به اين اتهام

  .واست تجديد نظر كنند روز فرصت خواهند داشت كه درخ20صورت صدور اين احكام احتمالي، نويسندگان 
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ما با همكاران ايراني خود، كه به «: هاي انجمن جهاني قلم در اين باره چنين گفت ربكا شاركي، مدير كارزارها و ارتباط
كنيم و از مقامات دولت  اند، اعلام همبستگي مي  ها و فعاليت مسالمت آميزشان در معرض اتهام قرار گرفته سبب نوشته

  ».هاي وارد شده به اين نويسندگان را لغو كنند و به حق آنان براي آزادي بيان احترام گذارند ام اتهامخواهيم تم ايران مي

در اين جلسه، پس از قرائت كيفرخواست از سوي .  برگزار شد2019 ژانويه ي 22 اين دادگاه در روز  نخستين جلسه
كلاي مدافع خود در دادگاه شدند، قاضي دادگاه با  دادستان، نويسندگان براي دفاع از خويش خواهان حضور و نماينده

اين درخواست مخالفت كرد و نويسندگان نيز در اعتراض به محروميت خود از حق برخورداري از وكيل مدافع از دفاع 
در واكنش به اين اعتراض، قاضي دادگاه، آزادي موقت متهمان را به پرداخت قرار وثيقه به مبلغ يك . خودداري كردند

جا كه نويسندگان قادر به  از آن. براي هر يك از نويسندگان مشروط كرد)  هزار دلار240معادل تقريبا ( يارد تومانميل
 28 و 27 زندان اوين در تهران شدند و تنها پس از پرداخت قرار، در روزهاي  پرداخت اين قرار سنگين نبودند، روانه

  . از زندان آزاد شدندطور موقت و تا زمان صدور راي دادگاه، ژانويه به

هايي كه به اين سه نويسنده وارد شده نقض آشكار حق آزادي بيان است و  انجمن جهاني قلم بر اين باور است كه اتهام
خواهد، ضمن تضمين احترام كامل به حقوق اين نويسندگان از جمله حق دفاع و مشاوره با  از مقامات دولت ايران مي

  .درنگ آزاد كنند ا بي خويش، آنان ر وكيل برگزيده

آنان آثار بسياري حول ايران .  هستند ، بكتاش آبتين و كيوان باژن اعضاي كانون نويسندگان ايران) مهابادي( رضا خندان
  .اند و ادبيات ايران نوشته

بيان انجمن جهاني قلم در مورد شمار زياد نويسندگان و فعالاني كه در ايران تنها به دليل استفاده از حق آزادي 
 خود در سپتامبر  مجمع نمايندگان اين انجمن، در هشتاد و چهارمين كنگره. دهد شوند، هشدار مي بازداشت يا زنداني مي

المللي بشر از سوي جمهوري   ايران صادر كرد و در آن نگراني خود را از تداوم نقض حقوق بين اي درباره نامه ، قطع2018
  .آميز، اعلام كرد د كردن حقوق مربوط به آزادي بيان، تشكل و تجمع مسالمتاسلامي ايران، عمدتاً از طريق محدو

  انجمن جهاني قلم

  2019سوم ماه مه 

***  
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  اشرف درويشيان وداع با علي

 76نويس مشهور و پژوهشگر حوزه ادبيات عامه، روز چهارم آبان بر اثر بيماري در سن  اشرف درويشيان، داستان علي
  .كرج به خاك سپرده شد» بهشت سكينه«داع گفت و روز هشتم آبان در سالگي دار فاني را و
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  اشرف درويشيان ثار عليزندگي و مبارزه و آ

ها  مشتري. چرخاند نشست و دسته چرخ را براي او مي تر اوقات پاي چرخ خياطي مادربزرگش مي وي در كودكي بيش
اي از الهامات داستان بود كه به انواع گوناگون  پاي چرخ مادربزرگ، در دوران كودكي چشمه. زدند آمدند و حرف مي مي

كرد و  ويشيان با تمام احساس تعهد به اجتماع براي ديگر نويسندگان تعيين تكليف نميدر. هايش سر برآورد از داستان
اي با  ها پيش در مصاحبه طور كه سال اي حق دارد براي خودش و به شيوه خودش بنويسد و همان معتقد بود هر نويسنده
اما من از . كه براي دل خودش بنويسدگويم كه هنرمند، شاعر و نويسنده مختار است  باز هم مي«: سايت قابيل گفته بود

نويسم و هدفم آگاه كردن خواننده به وقايع و رويدادهاي اطراف  شوم مي آن چيزهايي كه در دنياي پيرامونم متاثر مي
خواستم آن بود كه صادقانه به  چه مي همه آن«: ترين نويسندگان من به قول آنتوان چخوف، يكي از محبوب. اوست

ترين چيزي است كه  اين مهم» .گذرانيد انگيزي مي نگاه كنيد چه زندگي بد و ملال. كنيد به خودتانمردم بگويم نگاه 
انسان زماني بهتر ... و وقتي آن را به درستي دريافتند، بي گمان زندگي تازه و بهتري خواهند آفريد. مردم بايد دريابند

نويسد، فروتنانه  پاسخ به اين سئوال كه براي چه ميو در » .خواهد شد كه او را چنان كه هست به خودش بنمايانيم
  ».نويسم كه اثر ناچيزي بر دنياي مردم پيرامون خودم بگذارم براي آن مي«: عنوان كرده بود
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هاي خود را با   نوشته1357اشرف درويشيان روشنفكر سوسياليستي و مبارزي بود كه پيش از انقلاب ايران در سال  علي

  .كرد منتشر مينام لطيف تلخستاني 
هايي را پشت سر گذاشت اما  هاي انتخاب كرد و فراز و نشيب انداز فكري خود را از همان سال درويشان، افق و چشم

حد و حصر آزادي بيان و قلم و انديشه حركت كرد و همه  هايش را چپ و راست نكرد و در همين راه بي هرگز انديشه
  .و هرگز از پا نيفتادها را تحمل كرد  فشارها، تهديدها، سختي

 76شنبه در سن  ها بيماري سرانجام روز پنج كسوت، پس از تحمل سال علي اشرف درويشيان، داستان نويس پيش
اي، تعهد  اي از ادبيات داستاني دانست كه در برهه داران گونه توان يكي از پرچم او را مي. سالگي چشم از جهان فروبست

، درشتي، از اين ولايت و فصل نان از جمله آثار 18هاي ابري، سلول  سال. ار دادنداجتماعي را سر لوحه كار خود قر

 .ماندگار علي اشرف درويشيان است

هايش با خاطرات نسلي از جوانان امروز و كساني كه پا به  توان گفت داستان قدري بوده كه مي تاثير آثار درويشيان به
هاي پس از انقلاب از طريق ادبيات از دنياي پاستوريزه  شان در سال ه توجهاند گره خورده است؛ نسلي ك سالي نهاده ميان

ادبيات خلق شده به قلم درويشيان . نشين جلب شده بود هاي خيالي به جهان واقعي اقشار فرودست و حاشيه شاهزاده
  . اي بود كه خود طعم تلخ فقر را با تمام وجود درك كرد حاصل تجربيات عيني نويسنده

. صورت كتاب به چاپ رسيد  در مجله جهان نو و بعد به1349، در سال »شود صمد جاودانه مي«اش به نام  وشتهاولين ن
  : توان از ديگر آثارش مي

هاي اوليه تحصيل در دانشگاه تهران، در خانه جلال آل احمد و سيمين دانشور، با  علي اشرف درويشيان در همان سال
هاي كودكان و خالق  هاي آذربايجان، نويسنده نامدار داستان ي كودكان روستاصمد بهرنگي، آموزگار فراموش نشدن

هرچند كه عمر اين آشنايي و دوستي .  در رودخانه ارس غرق شد، آشنا گشت1347كه درسال » ماهي سياه كوچولو«
روح و روان و زندگي علي انگيز، مهر ماندگار خود را تا پايان عمر بر  كوتاه بود، اما مهِر و مهرباني اين آشنايي شگفت

 .اشرف حك كرد

چون صمد بهرنگي، به آموزگاري و  اشرف درويشيان، هم ، علي1347پس از مرگ ناباورانه صمد بهرنگي در سال 

 .اي ابهام، راه صمد بهرنگي را پي بگيرد ذره تدريس در مدارس روستايي پرداخت و همواره كوشيد تا بي
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 آبشوران كرمانشاه چشم به جهان   كارگري در محله  در يك خانواده1320ال شهريورماه س 3 اشرف درويشيان علي

ها و  مادربزرگش زني دنيا ديده بود و در گفتن افسانه. كرد االله آهنگر بود و در گاراژ كار مي پدرش اوسا سيف. گشود
هاي كردي  ها و متل  افسانههاي او را در كتاب  درويشيان بسياري از افسانه.   هاي عاميانه مهارت عجيبي داشت قصه

 .است آورده 

 28كه پسر بزرگ خانواده بود، زماني كه دوازده سال داشت و تقريبا همان زماني كه كودتاي اشرف درويشيان  علي

دوشي  به علت خانه به. فرسا مشغول شد مرداد روي داد، براي امرار و معاش و كمك به خانواده به كارهاي سخت و طاقت
 متوسطه   سه ساله دوره. هاي كورش، پانرده بهمن و بدر دبستان:  كرمانشاه گذراند  دبستان را در سه مدرسهدائم، دوران

سراي مقدماتي، براي معلمي به   دانش  دوساله   پس از گذراندن دوره1337را در دبيرستان كزازي خواند و در سال 
 ادبيات فارسي را در دانشگاه تهران آغاز  حصيل در رشته ت1345در سال . غرب رفت روستاهاي اطراف كرمانشاه و گيلان

شناسي تربيتي ادامه   روان كرد و پس از دريافت مدرك كارشناسي، تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي ارشد در رشته

  .خواند سراي عالي تهران، مشاوره و راهنماي تحصيلي مي زمان در دانش داد و هم
 

  زندگي و زندان

  .هاي كردستان رفت ان تحصيلات دانشگاهي خود، براي درس دادن به كودكان روستايي، به روستااو پس از پاي
برد و  باز هم از سانسور و ممنوعيت انتشار آثارش رنج مي. از معلمي محروم شده بود، بنابراين تصميم گرفت فقط بنويسد

هاي  شما خيال كرديد كتاب«: ري از او نقل شده مشهو جمله. ها را در خارج از كشور منتشر كند مجبور شد برخي از آن
خواند، نه  خوانند؟ نه، ملتي كه به سانسور عادت كند نه كتاب شما را مي هاي شما را مي آيند كتاب مرا سانسور كنيد مي

 ».كتاب من را

. گي مشترك بستپيوند زند» شهناز دارابيان«اش خانم   با يار و شريك زندگي آينده1352اشرف درويشيان در سال  علي

 .است» گلبرگ«و » بهرنگ« ، »گلرنگ«هاي  حاصل اين پيوند خجسته، سه فرزند به نام

همين خاطر از سوي  را نوشت و به» از اين ولايت«، كتاب مجموعه داستان 1352اشرف درويشيان درسال  علي
هايش، بارها،  ها پراكنده سياسي و نوشته تخاطر فعالي او نه تنها به.  ماه در زندان ماند8مدت  شاه دستگير و به» ساواك«

  .القلم شد از سوي ساواك شاه بازداشت شد، بلكه حتي از دانشگاه اخراج گشت و از تدريس در مدارس محروم و ممنوع
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 سال 11 بود كه در بيدادگاه حكومت شاهنشاهي به 1353آخرين باري كه علي اشرف درويشيان به زندان افتاد، سال 
سر برد و سرانجام، با گشوده   در زندان به1357گشت و تا روزهاي پرشكوه پيروزي مردم در بهمن ماه زندان محكوم 

  .دست مردم، از زندان آزاد شد شدن درهاي زندان به

 . القلم بود هاي سياسي سه بار دستگير و ممنوع و فعاليت» يت از اين ولا« به سبب نوشتن كتاب 1357 تا 1350از سال 

 

 نويسي نآغاز داستا

 :گويد اش مي نويسي  شروع داستان درويشيان درباره

بينيد كه گفتنش  ايد به ياد داريد؟ مي آيا شما اولين نفسي را كه كشيده. دانم كه واقعا چگونه شروع كردم خودم هم نمي«
آن . ه بوده استام به مطالع  همان علاقه نويسي براي من ادامه توانم بگويم كه شروع به داستان مشكل است؛ اما مي

نظيري كه  ها، آزادي مطبوعات و دموكراسي بي ها و مجله هاي پر تب و تاب حكومت دكتر مصدق و رونق روزنامه سال
سالان من، تحرك، اميد و تكاپوي عجيبي پديد آورده  ها در من و هم ي اين در اثر مبارزه مردم به وجود آمده بود، همه

دادند و ما با شوق و ذوق هر چه دلمان  اي براي زنگ انشا مي هاي زنده و پر جذبه هاي ادبيات ما، موضوع معلم. بود
ها همه در  رقابت در خواندن، رقابت در نوشتن و رقابت در كسب بينش اجتماعي و سياسي، اين. نوشتيم خواست مي مي

 .ي ما به ادبيات موثر بود رشد فكري ما در نهايت، در عشق و علاقه

تري آشنا شدم و وقتي فقر و ستمي كه به مردم  غرب معلم بودم با فضاي عجيب ر روستاهاي گيلانهايي كه د در سال
ها داستان نويسي را با نوشتن  ها را ناديده بگيرم و همين باعث شد كه در همان سال جا مي شد ديدم، نتوانستم آن آن

،  مند سعدي شگاه تهران آمدم، بيش از پيش علاقهي تحصيل به دان پس از آن نيز كه براي ادامه. براي كودكان آغاز كنم
تري  در تهران و دانشگاه، محيط وسيع. در طول اين مدت سعي كردم بيشتر كتاب بخوانم. حافظ و تاريخ بيهقي شدم

 هم وقتي كه مرگ صمد بهرنگي پيش آمد، مرگ او من 48نويسي به شكلي جدي پرداختم، سال  به داستان. پيدا كردم
 ».رد كه راهش را ادامه دهمرا وادار ك
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 دانلود كتاب 

  
ان، اين مجموعه هم مانند ساير آثار درويشي. اشرف درويشيان است  داستان كوتاه از علي11مجموعه » از اين ولايت«

پسري كه روزگار سختي . ِ ندارد است              قصه اول اين مجموعه قصه نيازعلي. قصه فقر و فلاكت مردم اين سرزمين است
زندگاني مردم روستايي، . برد  مي50اي است كه ما را به قلب تاريخ ايران در دهه  مجموعه» از اين ولايت«. گذراند مي

. توان خواند مي» از اين ولايت«جهل و ناآگاهي مردم و كار كودكان همه آن چيزهايي است كه در سختي حمل و نقل، 
گيرند كه  اي بر او خورده مي براي همين است كه عده. كند هايش را روايت مي درويشيان مانند يك شاهد عيني داستان

 تجسم واقعي دردهاست كه كارهاي او را اما همين عينيت و. هايش وجود ندارد اي در داستان تخيل و حس شاعرانه

 .كند خواندني و ارزشمند مي

 

 دانلود كتاب 
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 1373 تا 1352 است كه از سال اشرف درويشيان علي داستان كوتاه از 37اي شامل   برگزيده»از ندارد تا دارا«

آخرين داستان » دارا«انتخاب شده و » يتاز اين ولا  « از مجموعه» ندارد«اولين داستان اين مجموعه . اند نوشته شده
هايي از اقشار  ها، وقايع زندگي انساني  اساسي اين داستان خميرمايه. اي به چاپ نرسيده است است كه در هيچ مجموعه

هاي واقعي درويشيان، واقعيت اعماق اجتماع بوده و نويسنده اسم قهرمانان  موضوع داستان. دست است روستاييِ تنگ
هاي اين مجموعه به زبان انگليسي،  بسياري از داستان. ا بدل كرده و در قالبي ادبي مطرح ساخته استداستان ر

 .اند فرانسوي، روسي، آلماني، عربي، كردي، ارمني و نروژي ترجمه شده

  

 دانلود كتاب 

  
هاي  يكي از محله) ئاشوورا( آبشوران يا به زبان محلي آشورا. اي از دوازده داستان كوتاه است ؛ مجموعه»آبشوران«

ها دو،  محور داستان.  منتشر شد1353اين مجموعه نخستين بار در سال . قديمي واقع در بافت قديمي كرمانشاه است

 آبشوران رخ  ها در محله هايي براي آن اند كه اتفاق…هاي اكبر، عباس، اصغر و ك هشت ساله به نامسه كود

گاهي كه . هاست  البته آبشوران نيز گاه در اين كتاب خود تبديل به شخصيتي شده است كه محل بازي بچه…دهد مي
درويشيان برخي از آثار . كشد اي سرك مي هشود و گاه نيز چون ماموران به هر سوراخ سنب نشيند مهربان مي باران مي

 .كرد منتشر مي» لطيف تلخستاني«چون آبشوران را پيش از انقلاب با نام مستعار  خود هم
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 ب دانلود كتا

  
درويشيان در اين .  مردم با ظلم و زورِ رژيم پهلوي و ديكتاتوري محمدرضا شاه داستان مبارزه است، مبارزه» 18سلول «

نام كمال است كه  قهرمان داستان پسر بزرگ خانواده به. آيند گويد كه به اسارت درمي اي را باز مي كتاب، زندگي خانواده
 اعضاي خانواده را با خود به  آورند و همه ها هجوم مي ي آن ماموران ساواك، به خانهشبي .   مسلحانه شده درگير مبارزه

 ...برند تا زير شكنجه مكان اختفاي كمال را لو بدهند  كاري مي  ضد خراب كميته

  

  
  

، منتخبات ادبيات داستاني ايران، به كوشش علي اشرف »هاي محبوب من داستان«

  درويشيان و رضا خندان مهابادي
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تكلف است؛ نه فقط در آثاري كه براي كودكان و نوجوانان نوشته است، بلكه حتي در  شيوه نگارش درويشيان ساده و بي
رسد از هرگونه تكنيك و اشكال  نظر مي وي به. شود گي ديده مي سالان و رمانش نيز چنين ويژه هاي بزرگ داستان

عنوان جامعه هدف درنظر  يكرد را بتوان در نوع مخاطباني كه بهترين دليل اين رو شايد مهم. كند روايت مدرن دوري مي
تر درصدد تحليلي از  رو بيش نوشت از اين اي فقرزده برخاسته و براي آنان مي او از دل جامعه. وجو كرد گرفته جست

ي البته با توجه چنين نگرش. وجود آمده است واقعيت بود نه خلق ادبياتي كه صرفا به قصد لذت بردن از جهاني فانتزي به
كرد  صورت شعارهاي سياسي جلوه مي به نظريات سياسي و اجتماعي رايج در آن زمان و نوعي تعهد اجتماعي كه گاه به

ها  رو براي ارزيابي منصفانه آثار درويشيان بايد آثارش را در ظرف زمان و مكان خلق آن چندان عجيب نيست از اين

 .سنجيد

دهند از اين  هاي او را تشكيل مي شوند مضامين بسياري از داستان گر مي صورت فقر جلوه جهل و اختلاف طبقاتي كه به
بيني شباهت زيادي به آثار صمد بهرنگي دارد و اين البته  نظر آثار درويشيان هم از نظر شيوه روايت و هم از نظر جهان

وي بسياري از نويسندگان جوان قرار گرفت ها با توجه به مرگ زودهنگامش، الگ بهرنگي در آن سال. از سر اتفاق نيست
جهت نيست كه نخستين نوشته  بي. گرفتند كه مبارزه عليه ظلم را از راه رخنه كردن در قلب كودكان و نوجوانان پي مي

ها يافت  علاوه بر اين علاقه شخصي، نقاط مشتركي نيز در زندگي آن. چاپ شده درويشيان نيز در رثاي صمد بود

 .تر معلمي در روستا را تجربه كرده بودند هاي فقير باليده و از اين مهم  در خانوادهشود؛ هر دو مي

تر درصدد ارائه  تري بدهند و بيش همين عوامل موجب شد كه هر دو به كارگران و اقشار محروم جامعه اهميت بيش
 تلاش حكومت وقت، ارائه تصويري هاي ستم باشند در حالي كه تمام گرايانه از فقر و تبيين ريشه تصويري دقيق و واقع

هاي درويشيان تنها از سر تعهد  درونمايه داستان. شسته و رفته از كشوري در گذر از دروازه تمدن رو به دنياي مدرن بود
هاي او و  هاي او از دل خانه به دوشي داستان. شود اجتماعي نبود، بلكه حاصل تجربه زيستي او نيز محسوب مي

» هاي ابري سال«همين خاطر باشد كه در  هاي فقيرنشين نشات گرفته است شايد به نشيني در محله هاش و اجار خانواده

  .نشيني نوشته است كشي و كرايه آن همه از خانه
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پروا  هايش را بي عنوان يك روشنفكر فعال و شجاع اندشه اشرف در وقايع مهم و بزرگ و تاثيرگذار اجتماعي هم به علي
دلهره از فرجامي كه ممكن بوده او را آزار دهد، در راستاي آگاهي و روشنايي بخشيدن به مخاطب   و بياعلام كرده است

  .هايي ماندگار از خود نشان داده است تلاش
» زلزله بم«، »كانون نويسندگان ايران«هايي از فعاليت جديد  وي از جمله در برگزاري و تشكيل و به انجام رسيدن دوره

وي روشنفكري . هم پيش رفت... اي داشت تا خطوط قرمز و  هاي جسورانه چنان تلاش ؛ آن»اي رههاي زنجي قتل«و 

  .ستان بود سوز تهي متعهد و دل
. گشا و موثر ارائه داده است ها در محافل روشنفكري ادبي و فرهنگي براي ادبيات داستاني و فرهنگ، نظراتي راه او دهه

 .رنگ نخواهد شد شهروند آگاه ايراني كمهرگز نام نيك او از ياد و خاطر هيچ 

  
اي است كه در ژانرهاي مختلف ادبيات داستاني قلم زده، با نگاهي به آثار منتشرشده  اشرف درويشيان، نويسنده علي

. بندي نمود هاي رمان، داستان كوتاه، ترجمه و آثاري براي كودكان و نوجوانان تقسيم توان آثارش را در قالب ايشان مي
اش با نگارش و آفرينش و انتشار آثاري براي مخاطبان كودك و  ويسنده پركار، در مقطعي از حيات نوشتارياين ن

  .نوجوان، تلاشي در راستاي تجربه اين بخش از ادبيات از خود نشان داد، ولي هرگز آن را ادامه نداد
هايش در ادبيات   ثابت قدم بر افكار و انديشهاي پركار و  عنوان نويسنده تاريخ ادبيات معاصر، علي اشرف درويشيان را به

گير و باشكوه بوده  شناسند و آثاري كه در همين راستا نوشته و منتشر كرده، نشاني روشن از اين تلاش پي سال مي بزرگ
سال از پردازش به ادبيات كودك و نوجوان هم  اما اين نويسنده شريف، در كنار خلق آثار براي مخاطبان بزرگ. است

  .براي اين مخاطبان نوشته و منتشر كرده است فل نبوده و آثار راغا
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 :گويد اش مي نويسي علي اشرف درويشيان درباره شروع داستان

 .دانم كه واقعاً چگونه شروع كردم خودم هم نمي«

كه شروع به توانم بگويم  بينيد كه گفتنش مشكل است؛ اما مي ايد به ياد داريد؟ مي آيا شما اولين نفسي را كه كشيده

 .ام به مطالعه بوده است نويسي براي من ادامه همان علاقه داستان

نظيري كه  ها، آزادي مطبوعات و دموكراسي بي ها و مجله ها پر تب و تاب حكومت دكتر مصدق و رونق روزنامه آن سال

 .تكاپوي عجيبي پديد آورده بودها در من و همسالان من، تحرك، اميد و  وجود آمده بود، همه اين دراثر مبارزه مردم به

مان  دادند و ما با شوق و ذوق هر چه دل اي براي زنگ انشا مي هاي زنده و پر جذبه هاي ادبيات ما، موضوع معلم

 .نوشتيم خواست مي مي

ها همه در رشد فكري ما در نهايت،  رقابت در خواندن، رقابت در نوشتن و رقابت در كسب بينش اجتماعي و سياسي، اين
 ».در عشق و علاقه ما به ادبيات مؤثر بود

تري آشنا شدم و وقتي فقر و ستمي كه به مردم  غرب معلم بودم با فضاي عجيب هايي كه در روستاهاي گيلان در سال«
ها داستان نويسي را با نوشتن براي  آنجا مي شد ديدم، نتوانستم آنها را ناديده بگيرم و همين باعث شد كه در همان سال

 .پس از آن نيز براي ادامه تحصيل به دانشگاه تهران آمدم. ان آغاز كنمكودك

تر از  ،حافظ و تاريخ بيهقي شدم و در طول اين مدت سعي كردم بيش مند سعدي در دوران دانشگاه بيش از پيش علاقه

 .پيش كتاب بخوانم

 هم وقتي كه مرگ 48دي پرداختم، سال شكلي ج نويسي به تري پيدا كردم و به داستان در تهران و دانشگاه محيط وسيع
 ».پيش آمد، مرگ او من را وادار كرد كه راه او را ادامه دهم» صمد بهرنگي«

  :اشرف درويشيان درباره نوشتن اولين داستانش نيز گفته است علي

 .نخستين داستانم را كه هيچ وقت منتشر نشد در زندان كرمانشاه نوشتم«

هاي ديگري منتشر كردم،  عنوان آبشوران چاپ كردم ودر ادامه هم كتاب تانم را به اولين مجموعه داس1352در سال 
  ».را هم چند سال پيش در شهر كلن آلمان چاپ كردم» هاي تازه داغ داستان«چنين مجموعه داستان  هم
  

  :رمان
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  .1370رك،  پ ران، اس ه ت: ، چاپ اول) ج4(ري اي اب ه ال رف، س اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1358اه،  گ ن: ، تهران18ول  ل رف، س اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  .1381ا،  ن آت: ران ه ، ت18ول  ل رف، س اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1378نشر گردون، چاپ اول ناشر، : ، برلين18رف، سلول  اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  

  :مجموعه داستان
  .1352؛ شبگير، 1352اي معاصر، صد: ران ه ت، ت ن ولاي رف، از اي اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1391: نشر چشمه، چاپ بيست و هشتم: رف، از اين ولايت، تهران اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1389: ؛ اشاره، چاپ پنجم1375زان،  ر آن ش  ن-د  ن ه ر س ش ن: ران ه ا دارا، ت دارد ت رف، از ن اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  .1354شبگير، : ، آبشوران، تهران)رف اش ي ل ان، ع ي ش دروي( لطيف تلخستاني

  .1355جاويدان، : ران ه ، آبشوران، ت)رف اش ي ل ان، ع ي ش دروي( لطيف تلخستاني
  .1358يارمحمد، : ، تهران)متن كامل): (دوازده قصه پيوسته( درويشيان، علي اشرف، آبشوران

  .1383اروان،  ك: ران ه وران، ت ش رف، آب اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1390چشمه، چاپ بيست و هشتم، : ران ه وران، ت ش رف، آب اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1372ه،  م ش ر چ ش ن: ران ه ي، ت ت رف، درش اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1385بهار : ؛ چاپ چهارم1377ه،  م ش ر چ ش ن: ران ه ، ت)2ويراست ( ي ت رف، درش اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  .1998كتاب ارزان، : سوئد. ف، شب آبستن استاشر درويشيان، علي
  .1353تهران، شباهنگ، : هاي بابام، چاپ اول رف، همراه آهنگ اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  .1369تبريز، خنيا، : هاي بابام، چاپ دوازدهم رف، همراه آهنگ اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1388تهران، چشمه، : هاي بابام، چاپ هفدهم رف، همراه آهنگ اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  ).1357 (2537گ،  ن اه ب ش: ران ه ان، ت ل ن ص رف، ف اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1383اروان،  ك: ران ه ان، ت ل ن ص رف، ف اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1391ران، چشمه،  ه ت: ان، چاپ هجدهم ل ن ص رف، ف اش ي ل ان، ع ي ش دروي
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اخ،  ر ت ش ن: ان رك س وي ، ت)ام اب اي ب ه گ ن راه آه م ان، ه ل ن ص وران، ف ش ت،آب ن ولاي از اي:(اب ت ر كا ه رف، چ اش ي ل ان، ع ي ش دروي
1378.  

  .1383ه،  م ش چ: ران ه ازه داغ، ت اي ت ه ان ت رف، داس اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .تا نا، بي جا، بي هاي تازه داغ، بي رف، داستان اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  

  :جمهتر
  .1384ه،  م ش چ: ران ه رد، ت رك اص ع ان م دگ ن س وي اه از ن وت اي ك ه ان ت ،داس)ه م رج ردآوري وت گ( رف اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  :ادبيات كودكان و نوجوانان

  .1357شبگير، : رف، روزنامه ديواري مدرسه ما، تهران اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1357يارمحمد، : دي داداش جان؟، كرمانشاهگر اشرف، كي برمي درويشيان، علي

  .1358 يارمحمد، -نوباوه : ها، تهران رف، آتش در كتابخانه بچه اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1357شبگير، : رف، گُل طلا و كِلاش قرمز، تهران اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1357شبگير، : رف، ابر سياه هزار چشم، تهران اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1353انتشارات نگاه، : قصه براي كودكان، تهران: رف، رنگينه اش ي ل ان، ع ي ش ويدر

كتاب ونوشه، -ه م ش چ: ران ه ، ت)ابر سياه هزار چشم، گل طلا و كلاش قرمز: (ا ه ال اي آن س ه ه ص رف، ق اش ي ل ان، ع ي ش دروي

1384.  
  .1359نوباوه، : جوانان، تهران، كتاب كودكان ونو)گردآورنده( رف اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  

  :آثار ديگر
  .1357شباهنگ، : ، كتاب بيستون، تهران)گردآورنده(رف  اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1381اره،  اش: ران ه ، ت)گو، سخنراني و  مقاله، نقد، گفت( را ون و چ رف، چ اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1388مرواريد، : ران ه ، ت)گو، سخنراني و د، گفتمقاله، نق( را ون و چ رف، چ اش ي ل ان، ع ي ش دروي
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ه،  م ش چ: ران ه ، ت) ج7(ن وب م ب ح اي م ان ه ت داس)ي ررس د و ب ق ش،ن ن زي گ(، ) ا ادي، رض اب ه دان م ن خ(رف و  اش ي ل يان، ع ش دروي
1380.  

: موعه نقد و بررسي رمان و داستان كوتاه، تهرانمج: دانه و پيمانه) ا ادي، رض اب ه دان م ن خ(رف و  اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1390نشرچشمه، 

: ران ه ، ت)ران ردم اي اي م ه ه ان س گ اف ن ره ف(ي  ران اي اي ه ه ان س گ اف ن ره ف) ا ادي، رض اب ه دان م ن خ(رف و  اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1377زان،  آن

  .1378گ،  ن ره اب وف ت ك: ران ه ، ت) ج19(ران ردم اي م اي ه ه ان س گ اف ن ره ف)ا رضادي، اب ه دان م ن خ(رف و  اش ي ل ان،ع ي ش دروي
: ران ه ،ت)اه اي ش ه دان ت در زن اوم ق ال م ي و دو س س(ان رخ ف اطرات ص ر، خ ف ان، ص ي ان رم ه گو با ق و رف، گفت اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  .1390: ؛ چاپ هفتم1378ه،  م ش ر چ ش ن

 2( هاي عاميانه ايراني ها و بازي ها، نمايش ها و متل قصه: اي كردي ه ل تَ ا و م ه ه ان س ، اف)ده ردآورن گ( رف اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1386: ه، چاپ پنجم م ش ر چ ش ن: ران ه ، ت)د ل ج ك م ج در ي
ران،  ه اب، ت ت ي ك رف ع ي؛ م ررس د و ب ق ق، ن ي ق ح ه، ت ال ق ر،  ع ه، ش ص ق: (ا ه ه چ ت ب رواي ه گ ب ن ، ج)ده ردآورن گ( رف اش ي ل ان، ع ي ش دروي

  .بي تا، بي نا
  .1382زان،   و نشر آن1375د،  ن ه رس ش ن: ران ه ي،ت ارس  ف-ردي  ك:ي اه ش ان رم ُردي ك گ ك ن ره رف، ف اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1357گ،  ن اه ب ش: ران ه الات، ت ق رف، م اش ي ل ان، ع ي ش دروي
؛ با همكاري )درويشيان به كوشش علي اشرف (ويژه احمد شاملو: رف، نامه كانون نويسندگان ايران اش ي ل ان،ع ي ش دروي

  .1381آگاه، : ، تهران)كانون نويسندگان ايران( كميسيون فرهنگي

شباهنگ، : تهران. 1352كتاب، انتشارات توپ، سازمان چاپ و نشر ) جا بي. (د ه ش اودان د ج م رف، ص اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  .1356: چاپ چهارم

  .1379گ،  ن ره اب و ف ت ك: ران ه ي، ت گ رن ه د ب م ان ص ادم ، ي)گردآوري( رف اش ي ل ان، ع ي ش دروي
  

  :آثار منتشرنشده
  )پژوهش(عقايد و رسوم مردم كرمانشاه 
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  )رمان( هميشه مادر
  

 شيانجوايز و افتخارات علي اشرف دروي

كسوت ايران و از اعضاي  نويس پيش اشرف درويشيان، داستان در دهمين دوره جايزه ادبي هوشنگ گلشيري، از علي
و » بردِ قدرت چون و چرا به آزادي بيان و در امان نگاه داشتنِ حريم قلم از دست تعهد بي«كانون نويسندگان ايران براي 

  .عمل آمد ، تقدير به»دست دادهاي شهري به  اي روستايي به جامعه اي كه از گذر دردناك جامعه تصوير صادقانه«
  

نويسنده ايراني معرفي كردكه  7 علي اشرف درويشيان را به عنوان يكي از 2007بان حقوق بشر در سال  سازمان ديده

 .گيرد ها تعلق مي  همت به آن-جايزه حقوق بشر هلمن

  .اند شود كه تحت آزار و اذيت سياسي قرار گرفته اين جايزه در سطح جهان به نويسندگاني اعطا مي
  

خورشيدي جايزه نخست خود، جايزه 1392در كردستان عراق، در آذرماه » گلاويژ«هفدهمين دوره جشنواره فرهنگي 

 .هردي را به درويشيان اهدا كرد

  

  درويشيان و آموزگاري
نزديك با  اش در مدارس، ارتباطي صميمي و شيهاي آموز درويشيان با توجه به شناختي نسبي كه در ابتداي فعاليت

نوع زندگي آنان با خبر  ها در ارتباط و از مباحث مربوط به ها با آن ها و روزها و ماه كودكان و نوجواناني داشته كه ساعت
  .بوده است

مانشاه گذرانده غرب و روستاهاي اطراف كر عنوان آموزگار در روستاهاي گيلان هاي ابتدايي عمرش را به درويشيان سال
  .مند و مبارزه در دفترهاي شان نوشته است براي آنان مشق عشق و آزادگي و عزت» صمد وار«و بدون شك 

هاي كوچك و بزرگ، اصلي و فرعي  ها و آثارش نشان داده و شخصيت درويشيان تجربه آموزگاري اش را در داستان
هايش نشان  اند در داستان گونه كه بوده كرده و آنان را همانهاي سني انتخاب  هايش را هم از ميان همين گروه داستان

  .اند داده و با عناصر داستاني همراه نموده است و بهترين شنونده و مخاطب آثارش هم بوده
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هاي  عنوان شخصيت است و حضور كودكان و نوجوانان به» سنتي رئال «و » رئال«سبك نگارش درويشيان در داستان 
درويشيان، گرسنگي و فقر و درد و رنج . اند، نه بر اساس تخيل و وهم ر مبناي واقعيت شكل گرفتهاش ب آثار داستاني

  .هايش به شفافيت و روشنايي تصوير كرده است آموزانش را در داستان دانش
  :پرسد بابام مي. گيرم  شود دلهره مي وقتي تابستان مي. من مدرسه را دوست دارم«
  »شود؟ كي مدرسه تعطيل مي«
  . برد دهم بابا مرا با خود به دكان مي وقتي آن امتحان را م» يك امتحان ديگر مانده «

  .)داستان همراه آهنگ هاي بابام( هاي بابام  همراه آهنگ5 و 6از ص 
خواهي پول كتاب و  خواهي سال آينده به مدرسه بروي؟ پول اسم نويسي مي روي سركار براركم؟ مگر نمي مگر نمي«

، فصل 33ص  »خيزي؟ چرا بر نمي. ، پول كفش و لباس بلند شو دردت به عمرم يالا برار نازارمخواهي كاغذ مي
  ).داستان يك روز( نان

هاي كودك  دستمايه قراردادن شخصيت. كند اش همراه مي هاي داستاني آموزان را با انديشه و اين چنين مدرسه و دانش

هاي  نويسي و استفاده از حوادث و جريان و اتفاق  سمت و سوي خاطرهو نوجوان در آثار درويشيان ميسر نوشتار او را به

  .دهد فردي و خانوادگي درويشيان رخ داده سوق مي ريزو درشتي كه در زندگي

  :نويسد درباره درويشيان چنين مي ،546 ص 1ج » صد سال داستان نويسي ايران« در كتاب وزين» حسن عابديني«
ش را هنگام آموزگاري در ده تجربه و احساس كرده و زندگي فاجعه مردم غرب كشور را هاي نويسنده موضوع داستان... «

درويشيان ضمن توجه به بيكاري و نداري مردان و صبوري . كند با نثري روان به شكلي صحيح و گزارشي توصيف مي

  ».دهد بيماري و جهل بر كودكان توجه ويژه نشان مي  زنان به تاثير فقر و 
توان نتيجه گرفت كه پردازش به ادبيات كودك و نوجوان هدف اصلي و نهايي   درويشيان، مي  منتشر شدهبا بررسي آثار
توجه نبوده و در بسياري از  البته او هرگز در آثارش، از اهميت نقش و جايگاه اين قشر از جامعه بي. او نبوده است

  .وجوانان حضوري پر رنگ و موثر دارندكودكان و ن  )هاي بابام آبشوران، فصل نان و همراه آهنگ( آثارش
خراش را  دوران كودكي سخت و دل... «؛ »هاي بابام همراه آهنگ«و» فصل نان«، »آبشوران«هاي  درويشيان، در كتاب

هاي گوناگون آشنا  هاي بزرگي از زندگي ببرد و با مردمان و مكان كه بتواند خواننده را به پهنه آن كند بي توصيف مي

  )547 ص 2ال داستان نويسي در ايران ج صد س( ».كند
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هايي در سطح  ها را در قالب كتاب سازد و آن اي مي درويشيان براي مخاطبان كودك و نوجوان، خوراك فكري و انديشه
  .كند و قطع و اندازه هايي مشخص؛ منتشر مي

شش داستان : (گويد مي )11ص  - 1381تير و مردادماه  - 6 و 5شماره ( گو با ماه نامه ادبي پروين و اشرف در گفت علي

  .)اند براي كودكان و نوجوانان دارم كه غير مجاز اعلام شده
بند بوده و زندان كشيده و زجرديده غافل  ها پاي هاي محور و اصولي كه بر آن درويشيان در اين آثار هرگز از انديشه

  :ه و بيان كرده استتر و متناسب با دنياي مخاطب نوشت ها را به زباني ساده نبوده و آن
گاهي  فقط گاه. باغ خاموش بود نه آوازي، نه رقصي و نه هياهويي از زندگي مثل اين كه در آن باغ همه مرده بودند«

  )4 ص -ابر سياه هزار چشم ( »...رسيد  اي از گوشه و كنار به گوش مي صداي گريه
  :و يا

اش   مرادخان در قلعه رسيد و شاه  سرور به گوش ميآن شب از خانه رنگينه و از لانه پرندگان بانگ شادي و« 

  )27 ص –رنگينه ( ».دانست از چه كسي انتقام بگيرد جويد و نمي هايش را از ناراحتي مي سبيل
هايي كه براي كودكان  هايش را عليه حكومت وقت در داستان اي مبارز و معترض فريادها و اعتراض درويشيان نويسنده

باغ، تاريكي، گل آفتابگردان، خروس، : (هايي از رمز و پنهان و نماد و سمبل نشان داده است هالهو نوجوانان نوشته در 
مفاهيم و » ابرسياه هزار چشم«اند كه در كتاب  نمادهايي...) كفتار، آسمان، خورشيد، كرم ابريشم، آهو، ابرسياه، بلبل و

مادها در سطر سطر داستان انديشه هايش را به مخاطب معاني مشخص و گويايي دارند و درويشيان با به كارگيري اين ن
  :انتقال داده است

پرند  كند و بيرون مي شان كنند، زود با هوشياري زندان را سوراخ مي اما بعضي از رفقاي زرنگ تو قبل از اين كه خفه... «

  )9 ص -ابر سياه هزار چشم ( »...كرم ابريشم تا اين را شنيد دست از كار كشيد . كنند و در صحراهاي آزاد پرواز مي
  ...و نمونه هاي ديگر

درويشيان در آفرينش اثر براي كودكان و نوجوانان مفاهيم و انديشه هايش را مستقيم و شفاف و به دور از به كارگيري 
  :طور مستقيم و شعاري بيان مي كند ظراف هاي ادبي به

شوند و به آسمان نمي روند و  ها بخار مي  خورشيد نباشد آباگر... زندگي ما و بچه هايمان به خورشيد بسته است ... «
اي از بين  ضمناً در اين راه عده. براي آزادي خورشيد بايد فداكاري كنيم بايد جمع بشويم و مبارزه كنيم... بارد باران نمي

  )11 ص -ابر سياه هزار چشم ( »...خواهد رفت ولي اگر خورشيد نباشد، همه ما از بين خواهيم رفت 
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هاي اصلي را كودكان و  شخصيت» هاي بابام همراه آهنگ«و » فصل نان«، »آبشوران«: هاي در مجموعه داستان
  .است و از اين راه به حضور و نقش كودكان و نوجوانان پرداخته است» خود نويسنده«نوجواناني قرار داده كه 

هاي بعد به نگارش، تصحيح و انتشار   كرد و سالدرويشيان آثارش براي كودكان و نوجوانان را در دهه پنجاه منتشر
  .سالان پرداخت آثارش براي بزرگ

هاي  هاي اجتماعي و نگارش داستان و رمان در سال گذارد و به انجام فعاليت درويشيان نوشتن براي كودكان، را كنار مي
راي مركزي و تصميم گيري، مشغول به عنوان دبير و عضو شو» كانون نويسندگان ايران«بعد، به انجام امور مربوط به 

  .شود مي
كنيد با همان برداشتي كه از  خواهيم شما با همان كلمات ساده خودتان و با همان نگاهي كه به طبيعت مي ما مي... «

در وصف شب و ماه و كوه هزاران توصيف وجود دارد و اين بسته به نگاه دقيق و ذهني . براي ما بنويسيد. زندگي داريد

، 8كتاب كودكان و نوجوانان جلد ( ». شماست كه با كدام توصيف و تشبيه تازه و بكر قصه و شعر خود را بياراييدكنجكاو
  )مقدمه

هاي مقدور و  هاي ادبي كودكان و نوجوانان در ارائه راهنمايي علي اشرف درويشيان، با هدف كشف استعدادها و پتانسيل
مند در اين راستا از  هايي ارج نان با انتشار آثارشان در قالب كتاب؛ تلاشنيز تقويت انگيزه و اشتياق كودكان و نوجوا

  .خودشان داده
 شماره در دهه ي پنجاه 11قصه، شعر، مقاله، نقد و بررسي را تا : در قالب هاي» مجموعه آثار كودكان و نوجوانان«

هايي كه همراه در دنيا و ذهني درويشيان  تر رنگ و بويي احساسي و شعاري دارد و دغدغه اين آثار، بيش... منتشر نمود
  :ها قابل رصد كردن است جاري بوده، در آثار بچه

ها  مان بلكه براي آن گفتم مگر در اين ده آب نيست؟ گفت چرا خيلي هم زياد ولي نه براي من و تو و اين دوستان... « 
ها و  چه برگ! ها، درختان صفدرخان را ببين آن: يك شاخه اش را به طرفي برد وچند درخت را به من نشان داد و گفت 

  )عباسعلي يوسفي كلاس سوم راهنمايي كرمانشاه:  اثر36 ص - 8كتاب كودكان و نوجوانان، ج ( »....هايي دارند ميوه
  :يا
اي هم داشت  شكم گنده. اي داشت زيرا يك مرد در كوچه ما خانه. خدا آدم خودخواه و پول دوست را دوست ندارد«

  )56ص . همان(  ...كرد ز خودش تعريف ميهميشه ا
  :يا
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ما / رزميم در راه خلق  مي/ جنگيم با دشمن  مي/ خوانيم  ما شعر آزادي مي/ رزميم  ما مي. رويم ما مي. خوانيم ما مي... «
  )80 ص -همان ( »/...خوانيم  شعر آزادي مي

ها احترام مي گذارد و گاهي هم در  وت نيست و به آنتفا ها بي هاي خام و ضعيف ساختار بچه درويشيان به آثار و انديشه
  :دهد هايي هم ارائه مي نويسد، راهنمايي ها مي هايي كه در اين جنگ مقدمه

بايد فردي را كه در داستان . شود با فحش و بد و بيراه به فلان فرد قصه مسائل پيچيده زندگي ما حل نمي... «
خيلي خلاصه و . هاي خودتان داوري انگيزه اعمالش به ما معرفي كنيد نه با پيشنويسيد بار بيان كارها و  اش مي درباره

از افرادي بنويسيد كه آن را خوب . هاي دور از ذهن و غير منطقي نباشيد ساده بنويسيد و زياد در قيد توصيف

  ).8كتاب كودكان و نوجوانان ج ( مقدمه» ...شناسيد مي

عنوان  درويشيان را به )سايت كتابخانه آموزشي رشد  اي در مقاله(گر در ، نويسنده و پژوهش»مهدي حجواني«دكتر 
  .كند نويسنده كودك در ميان جامعه فرهنگي معرفي مي

. هايش در رنج و فقر و دست تنگي و محروميت گذشته اي است كه كودكي اي رنج و دردكشيده درويشيان، نويسنده

توصيفي از دوران «جلد اول آن . نتشر شد كه اتوبيوگرافي اوست م1370اش در بهار  )هاي ابري سال( رمان باشكوه

   )1021 ص 4 و 3نويسي در ايران؛ ج  صد سال داستان( ».كودكي است
گر و ويراستار كودك و نوجوان، اتفاقا اهل استان كرمانشاه نيز هست، چيز ديگري  پژوهش» زاده شهرام اقبال«اما باور 

  :است
  

  :منابع
  . نشر چشمه1386چاپ چهارم، . ، ميرعابديني، حسن)4 تا 1جلدهاي (ويسي ايرانن صدسال داستان   -1

  . نشر چشمه1376چاپ سوم، . هاي ابري، درويشيان، علي اشرف سال  -2

  . نشر نوباوه1359چاپ اول، )گردآورنده( .، درويشيان،علي اشرف8كتاب كودكان و نوجوانان   -3

  .94مهر و آبان  1396) نشر خنيا(چاپ اولِ.ن همراه آهنگ هاي بابام،علي اشرف درويشيا-4
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او در كنار . طرف نيست اي بي هاي آغاز به كارنويسندگي، نشان داد كه نويسنده اشرف درويشيان، از همان اولين گام علي
پرداختن به زندگي مملو از رنج و محروميت مردم كوچه و خيابان، و بيان غم و شادي آنان، . مردم و از مردم بود

توانست نسبت به آنچه در پيرامونش  عنوان يك نويسنده آگاه و مبارز، نمي او به. هاي او بود مايه اصلي نوشته دست

  .تفاوت باشد گذرد بي مي
 

شان  كشي بودند، كه او در رنج و غم و شادي پيرايه زحمت هاي او، همان مردم ساده و بي منبع الهام و قهرمانان داستان

  .ها بود او خود يكي از آن. شد ها تنظيم مي كشيد و ضربان نبضش با طپش قلب آن  ميشريك بود، با آنان نفس
 

ما «كنندگان نامه معروف  علي اشرف درويشيان يكي از اعضاء فعال و موثر كانون نويسندگان ايران، و نيز يكي از امضاء

  .ر خواهد بودبود كه در تاريخ پرافُت و خيز كانون نويسندگان ايران ماندگا» ايم نويسنده
 

گذراند، با همت، بزرگواري  دليل سكته مغزي در بستر بيماري مي هاي پاياني عمرش را به علي اشرف درويشيان كه سال
هاي زندگي در  ها و دشواري اش شهناز خانم، توانست به بسياري از سختي نظير و ستودني همسر گرانمايه و وفاداري بي

  .چنين شرايطي غلبه كند
  

گر آزادانديش و آموزگار شريف و مهربان مردم ما، روز چهارم آبان  م، اين نويسنده مبارز، محقق، پژوهشو سرانجا
  .، چشم بر جهان فروبست1396

ها دوري جست و به همين دلايل در دل بسياري از  او نام بزرگ و ماندگار خود را پاكيزه نگاه داشت و از هرگونه آلودگي
  !وجه او را فراموش نخواهند كرد چنان جاي گرفته كه به هيچ مقاوم، آنهاي صادق و مبارزه و  انسان

  
اي است زنده و ماندگار در ذهن  اي تاريخي و مربوط به گذشته نيست، بلكه خاطره علي اشرف درويشيان، تنها نويسنده

و چنان تصويري از او و اند  هاي او بزرگ شده اند؛ كودكاني كه با روايت هاي او زندگي كرده تمام كساني كه با كتاب
همين كودكان ديروز و . شان حك شده كه هيچ غباري را ياراي نشستن روي آن تصاوير نيست هايش، بر ذهن داستان
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هاي درويشيان را در تمامي مدارس و   آينده آزاد و برابر و عادلانه ايران، كتاب امروز در فردايي روشن و در جامعه
  .ها معتبر جهان ترجمه خواهند كرد د كرد و به زبانهاي كشور تدريس خواهن دانشگاه

  
علي اشرف درويشيان تا پايان زندگي، به عهدي كه با مردم خويش بسته بود وفادار ماند و در اين راه با ناملايمات 

  .رو گشت به بسياري نيز رو
  

، ارمني، روسي، سوئدي، نروژي و به زبان هاي فرانسه، آلماني، انگليسي، عربي، كردي، تركي آثار اين نويسنده بزرگ؛ به
  .زبان فنلاندي ترجمه شده است

***  
  

 )مهابادي( بيوگرافي رضا خندان

  
اش به جنوب تهران، شهرري،       سه ساله بود كه خانواده-دو.  در مهاباد اردستان است1961، متولد )مهابادي( رضا خندان

انقلاب «هاي ايران براي  ديپلم متوسطه را كه گرفت، دانشگاه. تپدرش بنا بود و براي كار به تهران رف. نقل مكان كرد
كار ادبي را خيلي زود، وقتي هنوز . شناسي خواند ها بعد به دانشگاه رفت و روان اما خندان سال. تعطيل شد» فرهنگي

ه هفده سال ، هنگامي ك1357، اولين مجموعه داستانش، در تابستان »هاي محل بچه«. محصل دبيرستان بود، آغاز كرد
ونيم نزديك به صدهزار نسخه از آن  استقبال از اين كتاب بسيار خوب بود؛ طوري كه در دو سال. داشت منتشر شد

  .منتشر شد
هاي قدسي  ، نقد و بررسي داستان»از كوزه همان برون تراود كه در اوست«در پاييز همان سال، كتاب دوم او با عنوان 

  . قاضي نور، چاپ شد
جا آثار او  تا اين. منتشر كرد » جنگ رازي« كودكان با نام   سه شماره جنگ ادبي ويژه- دو 1359  و 1358 هاي در سال

  . در حوزه ادبيات كودك است
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اما در يكي دو سال پاياني آن دهه، . ، بازداشت شد و به ناچار از فعاليت ادبي كناره گرفت1360رضا خندان در سال 
اين مجموعه پس . را آغاز كرد» هاي مردم ايران فرهنگ افسانه« عظيم  تدوين مجموعهاشرف درويشيان  همراه با علي

  . ها كار در نوزده جلد منتشر شد از سال
  . اند، چاپ كرده است تر نقد داستان بوده  در مجلات مستقل و معتبر مقالات خود را  كه بيش70  خندان از اوايل دهه

 تاكنون 1380ها كه  از  هاي كوتاه منتخب و نقد و بررسي آن ست از داستاني ا ا ، مجموعه»هاي محبوب من داستان«
ها  در اين مجموعه، داستان. اين كتاب كار مشترك ديگري است از درويشيان و خندان. هفت جلد آن منتشر شده است

  .به انتخاب درويشيان است و نقد و بررسي از خندان
اما هنوز . اش از سلول انفرادي نوشت ، بر اساس تجربه1391خندان در سال نام مجموعه داستاني است كه » ها انفراديه«
  .صورت كتاب منتشر نشده است به

بخشي از نقدهاي منتشر شده خندان و درويشيان است كه طي ساليان در نشريات گوناگون چاپ شده » دانه و پيمانه«
  . منتشر شد1393اين كتاب در تابستان . بود

ضويت كانون نويسندگان ايران درآمد كه نهادي ضد سانسور و مدافع آزادي بيان و حقوق ، به ع1377خندان در 
  . اكنون نيز عضو هيات دبيران است رضا بارها به عضويت هيات دبيران كانون انتخاب شد و هم. نويسندگان است

ضويت در هيئت دبيران  حقوق كودكان بازداشت شد و در دوران بازجويي ع ، به سبب فعاليت در عرصه1388در سال 
  .هايش افزوده شد كانون نيز به اتهام

، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي براي او و دو عضو ديگر كانون، كيوان باژن و بكتاش آبتين، به سبب 1394در سال 
  .كند اي گشود كه فعلاً مراحل دادرسي را طي مي فعاليت در كانون پرونده

  .خندان اكنون ساكن جنوب تهران است
  

 )مهابادي( گوي بهرام رحماني با رضا خندان و ، گفت»بهاي آزادي«: برگرفته از كتاب

  

  

  !»نشينم  خون نمي من سر سفره«: علي اشرف درويشيان
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 بهرام رحماني

  
 

 برابر با 1396 آبان 4شنبه  انون نويسندگان ايران، روز پنجعلي اشرف درويشيان، نويسنده جسور سوسياليست و عضو ك
شهناز دارابيان، شريك زندگي و رفيق هميشه .  سالگي بر اثر بيماري درگذشته است76، در سن 2017 اكتبر 26

  .همراهش، علت درگذشت درويشيان را نارسايي ريوي اعلام كرد
گو با وي، اين سطور را نوشته  و ويشيان رفته بودند در مقدمه گفتخبرنگاران رسانه در ايران، براي گفتگو به ديدار در

  :بودند
درويشيان . گويد گويي گرم و دوستانه، از او سخن مي و همسرش اولين شخصي است كه درويشيان هنگامِ شروعِ گفت

ن بودم، تنها مدتي كه در زندا«: گويد زند و مي  مي در چشمانش اشك حلقه. بسيار قدردان محبت و پرستاري اوست
 57 سوم به يازده سال محكوم شد اما با انقلاب مردم در سال  او سه بار زنداني شده كه دفعه» .ام او بود كننده ملاقات
  .آزاد شد
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دوراني كه برخي نويسندگان و گرايشات سياسي در داخل و خارج كشور، شيفه محمد خاتمي، اين سيد خندان 
شان سرازير  آب از لب و لوچه» طلبي اصلاح«ايران شده بودند و از به كار بردن واژه جمهور وقت حكومت اسلامي  رييس

شد درويشيان در جواب به دعوتي كه براي شركت در مراسم فرهنگي دولتي از وي به عمل آمده بود؛ با انتشار نامه  مي
. ني هم وزير فرهنگ دولت اودوره رياست جمهوري محمد خاتمي بود و مهاجرا: اي، چنين جواب داده بود سرگشاده

ها  خيلي... ادبيات ايران...  نويسندگان كه به كيش بروند براي سمينار مهاجراني دعوت عمومي فرستاده بود براي همه
  »...رفتند

 خون  من سر سفره«: اما صداي درويشيان خيلي بلندتر از همه در جامعه ايران و ايرانيان خارج كشور طنين انداز شد
  ».منشين نمي

  
  

زمان وزارت امنيت و اطلاعات حكومت اسلامي ايران، براي زهر گرفتن از نويسندگان و نيروهاي مخالف  اي كه هم دوره
خود، تلاش كرده بود اتوبوس نويسندگان و هنرمنداني كه راهي ارمستان بودند تا در جشنواره فرهنگي و هنري اين 

را به قتل رساندند و قبل ... مختاري، پوينده، مجيد شريف، فروهرها وكشور شركت كنند به دره بياندازد شكست خورد؛ 

شماري از نويسندگان را ترور كرده بودند و اين  چنين تعداد بي زاده و فرزند ده ساله وي و هم زاده، حاجي از ان نيز زال
د، نويسندگاني چون ترورها از دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و وزير اطلاعات او فلاحيان آغاز شده بو

، از اين مهلكه جان سالم بدر بردند و كليه فشارهاي امنيتي شديد و تهديد را به جان خريدند اما سرافراز ...درويشيان و 
  .و سربلند و محكم ايستادند تا اين كه در تاريخ ماندگار شد

  ».ام هنگي بودهچريك مسلح نبودم، همواره چريك فر«: گفت درباره خود مي چنين  درويشيان، هم
***  
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. بينانه از گذر دردناك جامعه روستايي به جامعه شهري است هاي درويشيان در واقع روايتي صادقانه و واقع داستان
ها نمايان شده  هاي وي تصويري واضح از زندگي پنهان و دورمانده آن اي روستايي كه ناشناخته بوده و با داستان جامعه

  است
اي كه منشا روستايي داشتند متولد  من در خانواده«: گويي، خودش چنين معرفي كرده است و درويشيان در يك گفت

 سال 5بعد از دانشسراي مقدماتي در كرمانشاه طبق تعهدي كه داده بودم ناچار . هايم روستايي بودند پدرم و عمو. شدم
 معلوم شد كه فقر وحشتناكي بر آن جامعه هاي آن ديار برايم  آشنايي من با بچه. در روستاهاي غرب كرمانشاه معلم شدم

اي از اين دنيا   ها را تصوير كردم تا مردم ايران و حتي مردم جهان بدانند كه در گوشه پس زندگي آن بچه. حكم فرماست
  .»ام شد  كنند و اين به هر حال روش كار من براي آثار بعدي چه كساني با چه مشكلاتي زندگي مي

مادر بزرگش زني دنيا ديده و با تجربه و . ، در شهر كرمانشاه است1320 شهريور سال 3ولد اشرف درويشيان، مت علي

  .  هاي عاميانه مهارت عجيبي داشت ها و قصه در گفتن افسانه.   سرد و گرم چشيده بود
  

  
  

هاي كودكي اش   قصه او درباره. است هاي كردي آورده  ها و متل  هاي او را در كتاب افسانه درويشيان بسياري از افسانه
چه  ها بهتر بود و به آن  ي آن  اما مادربزرگم از همه ام،  گويان نشسته هاي خيلي از قصه در زندگي پاي قصه«: گويد مي
ها را  آن.  كرد حات محلي بيان مي ها و اصطلا افسانه را با آب و تاب و با سود جستن از مثل.  گفت آگاهي كافي داشت مي

گفت و عقيده داشت كه گفتن متل در روز  شتاب قصه مي  آرام و بي آميخت، قه ما مي هاي مورد علا نكتهبا مسائل روز و 
  پدرم هم قصه.  گفت ويژه پيش از خواب براي ما قصه مي ها و به بنابراين هميشه شب شود،  سبب كسالت و خستگي مي

نخستين كتاب .  خواند  و براي ما اشعار حافظ و باباطاهر را مي سواد بود او كم.   مادربزرگم گوي خوبي بود، اما نه به اندازه
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هاي زمستان براي خانواده   سالگي در شب9بود كه من در » ن نامدار اميرارسلا«ي ما آمد،  داستاني كه به خانه
هاي  سال در روستا8ي دانشسراي مقدماتي كرمانشاه،  ، پس از گذراندن دوره1337درويشيان در سال » .خواندم مي

 ادبيات فارسي و سپس تا كارشناسي   در دانشگاه تهران در رشته1345در سال . آباد غرب آموزگار بود غرب و شاه ن گيلا
 مشاوره و راهنماي تحصيلي پيش  زمان در دانشسراي عالي تهران تا رشته شناسي تربيتي درس خواند و هم ارشد روان

القلم    بار دستگير و ممنوع3هاي سياسي  و فعاليت» يت از اين ولا«ب  به سبب نوشتن كتا1357 تا 1350از سال . رفت
  .دهد ها را در زندگي نشان مي ش پيوسته آن هايش زندگي كودكان فرودست و مقاومت و تلا درويشيان در كتاب. شد
ن زندگي روزمره اين از طرفي با نشان داد. ها نيرو ببخشم هدفم اين بوده است كه خود باوري را در آن«:  خودش گفته به

دستان و  فرسايشان جلب كنم و با نشان دادن تضاد بين تنگ ها را به زندگي سخت و توان ام توجه آن كودكان خواسته
  ».ي جدي با بيداد و ستم فرا بخوانم ها را به مبارزه ثروتمندان آن

را در زندان » رنگينه « و قصه» نفصل نا « مجموعه. هايش در زندان بود خاطر انتشار كتاب درويشيان شش سال به
 ادبيات كودكان و نوجوانان و  بندانش در زندان درباره درويشيان و هم.  نوشت و توسط همسرش به خارج از زندان فرستاد

در «: كند او از اين دوره چنين ياد مي.  كردند وگو مي  بحث و گفت به ويژه آثار صمد بهرنگي تا جايي كه امكان داشت،
آوري  كردند سانسور و جمع بردند و براي مردم روشنگري مي هايي كه حكومت وقت را زير ضربه مي  كتابآن دوره

 منتشر  ها را كه در شمارگان بالا هاي آن انداختند و كتاب  كردند و به زندان مي  نويسندگان را دستگير مي.  شدند مي

   ».كردند خمير مي شدند،  مي
چند » از اين ولايت« براي نگارش كتاب 50   كانون نويسندگان ايران بود و در دههدرويشيان عضو سرشناس و قديمي

  .در پي آن از دانشگاه اخراج و از معلمي نيز منفصل شد. القلم شد بار دستگير و ممنوع
ا پردازد و زندگي آنان ر هاي خود به مردم تحت ستم، فقير و كودكان كار و رنج مي اشرف درويشيان در داستان علي

  .ديده و رد عين حال مقاوم و مبارز است هاي محروم و ستم هاي او بيانگر ناملايمات انسان داستان. كند تصوير مي
  :گيري اين آثار گفته است اشرف درويشيان درباره تاثير زندگي روستائيان در شكل علي

اي بود و  غرب قصبه گيلان . رفتم) ادآب اكنون اسلام( آباد غرب هاي شاه غرب، يكي از بخش براي آموزگاري به گيلان«
» از اين ولايت«هاي كوتاه  داستان. ها مسلط بودند دار بر آن هاي قلدر و پول جا فقير بودند، ندار بودند و خان مردم آن

هاي پا برهنه و  بچه. كردند جا زندگي مي مردم مهربان و خوب در آن. غرب است اغلب مربوط به حال و هواي گيلان

   ».كردند كار مي. توانستند به مدرسه بيايند ها هم نمي آمدند و خيلي به كلاس ميچيز  بي
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آل احمد من و چند شاگرد ديگر را به خانه خودش «: علي اشرف درويشيان در تهران، با نويسندگان آن دوران آشنا شد
  ».زد ان حرف ميم هاي بزرگ دنيا براي تر درباره ادبيات، تعهد و نويسنده جا بيش كرد، آن دعوت مي

احمد  تر و مثل او معلم بود، در خانه جلال آل چنين با صمد بهرنگي، نويسنده ايراني كه دو سال از درويشيان بزرگ هم
  ».احمد و دانشور بوديم صمد هم مثل من آدم خجالتي بود، هر دو هم عاشق آل«: آشنا شد

مرگ او من را وادار كرد كه راه او را «: درويشيان گذاشتاش تاثيري عميق بر  هاي اجتماعي و ادبي بهرنگي با فعاليت
  ».ادامه دهم
دانم كه واقعا  خودم هم نمي«: نويسي پيش از آن وجود داشت هايي را درباره بهرنگي نوشت، اما ميل به داستان او كتاب

  »ايد به ياد داريد؟ آيا شما اولين نفسي را كه كشيده. چگونه شروع كردم
   

  
  لش را در زندان به اتاقي براي نوشتن تبديل كرده بوددرويشيان سلو

   
ويژه اعتراض به سانسور  هاي پس از انقلاب گرچه به زندان نيفتاد، اما دست از اعتراض، به اشرف درويشيان در سال علي

 ترين آسيب ادبيات ايران نشست و در گفتگوها و مقالات متعدد، سانسور و مهم تر از آن خودسانسوري را جدي
  .دانست مي

آيند  هاي مرا سانسور كنيد مي شما خيال كرديد كتاب«: هاي مختلف، وزارت ارشاد مانع چاپ برخي از آثار او شد در دوره
  ».خواند، نه كتاب من را خوانند؟ نه، ملتي كه به سانسور عادت كند نه كتاب شما را مي هاي شما را مي كتاب

چنين اين  آوري شد و هم المللي كتاب تهران جمع هاي نمايشگاه بين  غرفههاي درويشيان از ، كتاب1390حتي در سال 
  .نويسنده به ناچار برخي از آثار خود را خارج از ايران منتشر كرد
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  :وي درباره نوشتن اولين داستانش نيز گفته است
مجموعه داستانم را ، اولين 1352درسال . نخستين داستانم را كه هيچ وقت منتشر نشد در زندان كرمانشاه نوشتم«

هاي  داستان«چنين مجموعه داستان  هاي ديگري منتشر كردم، هم عنوان آبشوران چاپ كردم و در ادامه هم كتاب به

   ».را هم چند سال پيش در شهر كلن آلمان چاپ كردم» تازه داغ
  :يران گفته استهاي بعد از انقلاب در ا چنين درباره تاثير سانسور در آثار ادبي در سال درويشيان، هم

آن زيبايي . شناسي صِرف هنر بايد بر حسب ميزان سودمندي آن مورد نقد و بررسي قرار بگيرد و نه با معيارهاي زيبايي«
سانسور عاملي بازدارنده در خلاقيت هنري است و تا زماني كه . كه در واقعيت هست، فراتر از زيبايي هنري است

ادبيات امروز ما جهاني . جانبه و با همه ابعادش تصور كند تواند زندگي را همه سانسور باشد نويسنده و هنرمند نمي
اين يكي از . انديشه و قلم بايد آزاد باشد. كه نويسنده بتواند آزادانه افكار و نظرياتش را بيان كند نخواهد شد مگر آن

شوند، اميد به  ها احضار مي ن به دادگاهتا زماني كه نويسندگا. ترين بندهاي منشور كانون نويسندگان ايران است اساسي

   ».رسد چرخد و دستش به جايي نمي چنان بيهوده به دور خود مي پيشرفت نيست و نويسنده هم

هاي  آوري داستان با همكاري رضا خندان به جمع» هاي محبوب من داستان«چنين در مجموعه شش جلدي  وي هم
ها از نويسندگان نسل  تر داستان ام بيش كوشيده«: ره اين كتاب گفته بوددرويشيان دربا. كوتاه نويسندگان جوان پرداخت

ها  هر جهت اين به. رو بوده است ها با توطئه سكوت روبه هاشان اين سال جوان باشد و نيز نويسندگاني كه نوشته
خوانم،  رها و بارها ميها را با هايي است كه به دلم نشسته و هنوز هم براي ايجاد تحرك و انگيزش در خودم، آن داستان

  ».ام را با زندگي از دست ندهم تر كار كنم و رابطه خوانم تا بيش مي
اي   جلدي فرهنگ افسانه20هاي كردي، واژه نامه گويش كرمانشاهي و مجموعه  آثار پژوهشي نظير افسانه ها و متل

هاي اين نويسنده متولد كرمانشاه  فعاليتايران، باهمكاري رضا خندان عصو فعال كانون نويسندگان ايران نيز از جمله 

   .است
 توسط 1380 تا 1300هاي  ست كه در فاصله بين سال هاي كوتاهي منتخبي از داستان» هاي محبوب من داستان«

رضا خندان مهابادي و علي اشرف درويشيان، از اعضاي كانون نويسندگان ايران اين . نويسندگان ايراني پديد آمده است
  .اند اند و بر هر داستان نيز درآمد و نقدي نگاشته گرد آوردهمنتخبات را 
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  اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادي ، منتخبات ادبيات داستاني ايران، به كوشش علي»هاي محبوب من داستان«

   
 خود را با هاي  نوشته1357اشرف درويشيان روشنفكر سوسياليستي و مبارزي بود كه پيش از انقلاب ايران در سال  علي

  .كرد نام لطيف تلخستاني منتشر مي
هاي از اين ولايت، از ندارد تا دارا، آبشوران، درشتي، شب  داستان  و مجموعه 18هاي ابري و سلول  از او دو رمان سال

 و از درويشيان در زمينه ادبيات كودك. هاي تازه داغ منتشر شد هاي بابام، فصل نان، داستان آبستن است، همراه آهنگ
اي آن  ه ه ص ها، ق خانه بچه گردي داداش جان؟، آتش در كتاب هاي روزنامه ديواري مدرسه، كي برمي نوجوان نيز كتاب

  .قصه براي كودكان منتشر شد: ا، گل طلا و كلاش قرمز، ابر سياه هزار چشم، رنگينه ه ال س
، كردياي  ه ل ت ا و م ه ه ان س اودانه شد، اف د ج م صي،  ارس  ف-ردي  ك: ي اه ش ان رم ردي ك گ ك ن ره درويشيان همچنين ف

هاي   جلد را عرضه كرد و دو اثر ديگر او به نام7ن در  وب م ب ح اي م ه ان ت  جلد، داس19ران در  ردم اي اي م ه ه ان س گ اف ن ره ف
  .عقايد و رسوم مردم كرمانشاه و رمان هميشه مادر منتشر نشدند
***  

چون و چرا به آزادي بيان و  تعهد بي«ار و فعال در دهمين دوره جايزه ادبي هوشنگ گلشيري براي از اين نويسنده پرك
اي روستايي به  اي كه از گذر دردناك جامعه تصوير صادقانه«و » برد قدرت در امان نگاه داشتن حريم قلم از دست

  .تقدير شده است» اي شهري به دست داده جامعه
 نويسنده ايراني معرفي كرد كه 7اشرف درويشيان را به عنوان يكي از   علي2007ر سال سازمان ديدبان حقوق بشر د

شود كه تحت  اين جايزه در سطح جهان به نويسندگاني اعطا مي. گيرد ها تعلق مي همت به آن-جايزه حقوق بشر هلمن
  .اند آزار و اذيت سياسي قرار گرفته
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ظلب، بلك هاز سوي  ا و ماندگار خود را نه از دست نهادهاي مصلحتشم البته نويسندگاني چون درويشيان، جوايز بي
تر  يك شاخه گل آن كودك كار به درويشان، از گرفتن جوايزه نوبل ادبي با ارزش. هزاران هزار خوانندگانش گرفته است

  !بوده است
هاي  تنها دردها و رنجايشان نه . ترديدعلي اشرف درويشيان ، بخش بزرگي از فرهنگ معاصر امروز جامعه ماست بي

هر چند كه . اند شدن آرزوهاي ناممكن را نيزروشن كرده اند، بلكه تا حدودي نيز راه برآورده مردم را به تصوير درآورده

كنند اما با عزت و افتخار و  با فقر دست و پنجه نرم مي هاي وي، با درد و رنج به دنيا آمده و  هاي داستان شخصيت
  .شوند د و بزرگ ميكنن سربلند زندگي مي

شدت دور  آور به هاي ملال ها و پيچيدگي پردازي از كليشه. نويسدكه از جنس نوشته هايش هستند او از زبان مردمي مي
  .هايش از هيچ كوششي فروگذاري نكرده است اي شجاع و آگاه و روشنگر است كه براي تحقق آرمان نويسنده. است

هايي را پشت سر گذاشت اما  هاي انتخاب كرد و فراز و نشيب را از همان سالانداز فكري خود  درويشان، افق و چشم

حد و حصر آزادي بيان و قلم و انديشه حركت كرد و همه  هايش را چپ و راست نكرد و در همين راه بي هرگز انديشه
  .ها را تحمل كرد و هرگز از پا نيفتاد فشارها، تهديدها، سختي

ها دوري جست و به همي دلايل در دل بسياري از  ا پاكيزه نگاه داشت و از هرگونه آلودگياو نام بزرگ و ماندگار خود ر
  !وجه او را فراموش نخواهند كرد چنان جاي گرفته كه به هيچ هاي صادق و مبارزه و مقاوم، آن انسان

، »زلزله بم«، »يرانكانون نويسندگان ا«هايي از فعاليت جديد  وي در برگزاري و تشكيل و به سرانجام رسيدن دوره
چنين تاكنون انواع و اقسام فشارهاي امنيتي كه به كانون و اعضاي هيئت ديبران آن وارد  و هم» اي هاي زنجيره قتل«

هاي طولاني،  او ده. را رد شده است... طوري كه بارها خطوط قرمز و  اي داشته به هاي جسورانه چنان تلاش شده، آن
پروايي تمام حرف دلش را  گشا و موثر ارائه داده است و با بي دبي و فرهنگي، نظراتي راههمواره در محافل روشنفكري ا

اي نبود كه خود را سانسور كند و يا پيشاپيش ملاحظه سانسور آثارش توسط سانسورچيان حكومتي  او نويسنده. زده است
  .سوز و صادق بود در يك كلام، درويشيان روشنفكري متعهد و دل. شود

اي است زنده و ماندگار در ذهن  اي تاريخي و مربوط به گذشته نيست، بلكه خاطره ف درويشيان، تنها نويسندهعلي اشر
اند و چنان تصويري از او و  هاي او بزرگ شده اند؛ كودكاني كه با روايت هاي او زندگي كرده تمام كساني كه با كتاب

همين كودكان ديروز و . ي نشستن روي آن تصاوير نيستشان حك شده كه هيچ غباري را يارا هايش، بر ذهن داستان
هاي درويشيان را در تمامي مدارس و   آينده آزاد و برابر و عادلانه ايران، كتاب امروز در فردايي روشن و در جامعه
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و پس علي اشرف ما نمرده است . ها معتبر جهان ترجمه خواهند كرد هاي كشور تدريس خواهند كرد و به زبان دانشگاه
  !هميشه با ماست

  2017 اكتبر 28شنبه 

***  
  

  اشرف درويشيان داشت علي متن سخنراني بهرام رحماني در مراسم بزرگ

 

 كانون نويسندگان ايران يك  اشرف درويشيان، نويسنده محبوب و سرشناس و عضو برجسته ياد علي از درگذشت زنده
  .گذرد سال مي

. اشرف درويشيان را در استكهلم برگزار كرده بود داشت علي ، بزرگ2017مبر كانون نويسندگان ايران در تبعيد، دهم نوا
گرد درگذشت وي منتشر  متن زير سخنراني بهرام رحماني در اين مراسم است كه تاكنون منتشر نشده و اكنون در سال

  .گردد مي

اي جلوگيري از برگزاري  نتشار بيانيه، با ا2018 اكتبر 25   - 1397 آبان 3   شنبه كانون نويسندگان ايران، به تاريخ پنج
  * .اشرف درويشيان را محكوم كرده است گرد درگذشت علي مراسم سال

  

  
  

  .گويم آمد مي همه شما خوش نوبه خودم به دوستان عزيز من هم به
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لاني هاي طو گفتند تهديد و ارعاب و سال) از طريق اسكايپ( طور كه رفقا عباس سماكار و رضا خندان مهابادي همان
همين دليل، بسياري از جوانان انقلابي كه  به. اشرف جلوگيري كند هاي شاه نتوانست از بالندگي قلم و افكار علي زندان

 شدند بيش از همه تحت تاثير نويسندگاني چون صمد بهرنگي، سعيد سلطانپور، 1357كننده انقلاب  وارد تحولات خيره

هاي او، آثار درويشيان و نويسندگاني  دوره نظر بسياري از هم به. دند بو…خسرو گلسرخي، احمد شاملو، درويشيان و
، مردم را به اعتراض بر عليه هرگونه تبعيض، ظلم و استبداد حكومت پهلوي دعوت 1357چون او بود كه در انقلاب  هم

  .كوب شدشدت سر بود اما به» نان، مسكن، آزادي«انقلابي كه آخرين انقلاب كلاسيك جهان با شعار . كردند
ترين چالش ساواك عليه نويسندگان و شعرا و فعالين سياسي چپ بود و  هنوز از تب تند انقلاب خبري نبود، هنوز بزرگ

خواستند اين نوشتن آزادانه  نوشتند و مي هايي بود كه مي آزادي بيان و مبارزه با سانسور دغدغه اصلي بسياري از آن
. هاي هميشگي نويسنده ايراني است هايي مطرح شد كه همان دغدغه گير بحث  در ده شب نفس56مهرماه . باشد

ويژه شعر و سخن سعيد سلطانپور سبب شد كه دانشجويان  سخنان نويسندگان در اين ده شب عليه سانسور و اختناق به

ومت پهلوي هاي اجتماعي، در سرنگوني حك بنابراين، كانون نويسندگان ايران، همراه با جنبش. تظاهرات بزنند دست به
  .سزايي داشت سهم به

سركوب جنبش زنان، حمله به .  حمله كرد57قدرت رسيده اسلامي، شديدا به دستاوردهاي انفلاب  حكومت تازه به
ها و احزاب سياسي، خود را  ها و تهديد سازمان رسانه كردستان، تركمن صحرا، خوزستان و سيستان و بلوچستان، حمله به

  .به جامعه تحميل كرد
ها، به دفتر كانون نويسندگان نيز يورش  ها و احزاب و رسانه الهي در حمله به سازمان هاي حزب  همان روزها، گروهدر

سعيد سلطانپور از اعضاي فعال سرشناس كانون نويسندگان و شاعر انقلابي و . آوردند و با تخريب آن، اسنادش را بردند
همراه تعدادي از اعضاي  ير شده بود اما روز سي و يكم خرداد بهكمونيست كه چند ماه قبل از وقايع سال شصت دستگ

از آن روزها تاكنون اين اختناق و سانسور و سركوب و ترور و اعدام حكومت اسلامي . پيكار و مجاهدين اعدام شد
فعالين سياسي ها تعدادي از نويسندگان از جمله اعضاي كانون نويسندگان ايران و يا  ه در اين ده. چنان ادامه دارد هم

دست  ها هزار انسان نيز به توسط وزارت اطلاعات حكومت اسلامي ايران در داخل و خارج كشور ترور شدند و ده
  .هاي مرگ سپرده شدند جوخه

با آغاز دوره جديد فعاليت كانون نويسندگان و تشكيل جمع مشورتي براي تهيه منشور كانون، نويسندگاني چون سيمين  
، روشنك داريوش، سپانلو، مختاري، پوينده، غفار حسيني، منصور كوشان كه اكنون هيچ كدام در قيد بهبهاني، گلشيري
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چون محمد خليلي، محمد محمدعلي، رضا براهني و اكبر  حيات نيستند و يا نويسندگاني كه در قيد حيات هستند هم
  . هاي جمع مشورتي بودند معصوم بيگي پاي ثابت نشست

كرد  گرايشي كه فكر مي. ند تن از اعضاي كانون، همواره با گرايش راست كانون كشمكش داشتنددرويشيان، شاملو و چ
در همين دوره است كه دولت خاتمي براي . چراغ كانون نويسندگان را وزير ارشاد دولت خاتمي، مهاجراني روشن كند

رسمي به نويسندگان و هنرمندان، نامه  خنثي كردن گرايش راديكال و مستقل كانون نويسندگان، با فرستادن دعوت
در حالي كه بسياري از هنرمندان و نويسندگان در آن . كند يك كنفرانس فرهنگي در جزيره كيش برگزار كند تلاش مي

: انداز شد دوره راهي سمينار فرهنگي دولتي شدند ناگهان صداي درويشيان مانند يك بمب ساعتي در جامعه ايران طنين
تر شاملو هم  پيش. درويشان نيز يكي از نويسندگان دعوتي به اين سمينار دولتي بود! »نشينم نميمن سر سفره خونين «

  .گفته بود اگر قرار باشد چرا كانون را دولت روشن گند بهتر است تا ابد خاموش بماند

نش اين چراغ را فكرا پرستان براي خاموش كردن چراغ كانون نويسندگان، درويشان و هم اما با وجود حملات مداوم شب
  .اند همواره روشن نگاه داشته

گر و اصلي  اي كه كانون نويسندگان ايران دو عضو سازمان هاي زنجيره ، درويشيان بلافاصله بعد از قتل1377سال  
اي كه براي اعضاي  دوره. عنوان دبير كانون انتخاب شد خود، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده را از دست داده بود به

  . نون نويسندگان ايران، دوره كابوس و وحشت و نگراني بودكا
سال . توانست بيش از دو سال دبير باشد بنا به اساسنامه كانون نمي.  هم دبير كانون بود79 و 78هاي  دو دوره بعد، سال

يك انتخابات هفت سال بعد كانون نويسندگان . ، انتخابات هيئت دبيران كانون با دخالت وزارت اطلاعات متوقف شد80
اين يك چهره علي اشرف در كانون نويسندگان . اي برگزار كرد كه در آن باز هم درويشيان به دبيري انتخاب شد مكاتبه

  .ايران است

شدگان و كودكان درد و  ديدگان، استثمار هاي شفاف طبقاتي، يعني از موضع محرومان، ستم گيري چهره ديگر او، موضع
رو، وي هنر را در خدمت  خواست از اين چرا كه وي هنر را براي هنر نمي. حكومت اسلامي بودرنج و كار بر عليه كليت 
  .دانست ديدگان و برقراري آزادي و برابري و عدالت اجتماعي مي تغيير جامعه به نقع ستم

مي، در حكومت اسلامي در دوره كانديداتوري محمد خات» طلب اصلاح«اشرف درويشيان، در اوج تبليغات جناح  علي
  : هايش گفته است يكي از سخنراني
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اش صحبت كنيم، من بخش اول  اي است كه همه ما دوست داريم در باره جا كه مسئله انتخابات اخير مسئله از آن«
نگراني اهل قلم البته . هاي شما پاسخ خواهم گفت صحبتم را به اين موضوع اختصاص خواهم داد و در پايان به پرسش

 سال مواجه هستيم و 27زيرا ما با سانسور مداوم در اين . خاب رياست جمهوري جديد حتما زياد استدر رابطه با انت
هاي مير سليم تكرار خواهد شد يا نه؟ من از  هايي مثل دوره آيا دوره. خواهيم ببينيم كه چه شرايطي پيش خواهد آمد مي

كردم كساني كه موافق هستند با اين انتخابات و  ميكه حس  خاطر اين به. همان اوائل، اين انتخابات را تحريم كردم
طور  من اين. شناسند كنند كه مردم شركت كنند، ماهيت اصلي رژيم جمهوري اسلامي ايران را نمي براي آن تبليغ مي

ها و   سال كم و بيش بايد براي ما روشن شده باشد كه آمدن و رفتن چهره27زيرا با گذشت اين . كنم فكر مي
جمهور در اين سيستم  رييس. جمهور هيچ تفاوتي در سياست اصلي اين حكومت پيش نخواهد آورد ييسخصوص ر به

خوب پس ما به چه مناسبت پاي . كه خودشان هم اعتراف كردند كه يك تداركاتچي هستند گو اين. اي نيست كاره

  .دانند را، راي به تداوم نظام ميها همه آراي مردم  آن. صندوقي برويم كه در نهايت تبليغي براي نظام خواهد بود
  » .خواهم به اين نظام راي بدهم وجه نمي من به هيچ

   
  :گفت علي اشرف مي. دلايل وي براي اين تحريم نيز بسيار روشن و شفاف و صريح بود

 آيا ما احزاب آزادي داريم در اين مملكت كه كانديداهاي خودرا آزادانه انتخاب كنند و مردم از بين اين -1

  خواهند انتخاب كنند؟ بتوانند آن كسي را كه مي  كانديداها
گويد شما بيائيد و به  خواه انتخاب كرده، بعد مي  نفر را خودش به دل7 نفر، 1014جا كه شوراي نگهبان از بين   از آن-2

  .اين هفت نفر راي بدهيد، من با اين مسئله مخالفم و در چنين انتخاباتي شركت نكردم
ها  تواند خود را كانديداي رياست جمهوري كند، يعني آن ها هيچ جايگاهي ندارند و يك خانم نمي كه زن در سيستمي -3

كردم، و در  من تعجب مي. ها اين يعني توهين به زن. ها قدرت اداره يك مسئوليت را ندارند گويند كه زن عملا مي
شود باز هم پاي اين  ه به شما توهين ميها هم تشريف داشتند گفتم كه در حالي ك اي كه خيلي از خانم جلسه

  .ها را تثبيت بكنيد رويد كه اين توهين هاي راي مي صندوق
هاي خودشان را ارايه   نبودن مطبوعات آزاد كه از آن طريق كانديداها بتوانند براي خودشان تبليغ بكنند و برنامه-4

ه همان سيستمي است كه اداره انتخابات را در دست مطبوعات وابسته ب. در ايران مطبوعات مستقل وجود ندارد. بدهند
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هاي خودرا اعلام كنند يكي ديگر از اين مسائل  هاي عمومي كه كانديداها بتوانند برنامه در دسترس نبودن رسانه. دارد
  .است

پس از اين چند مورد كه مطرح كردم و مسائل ديگر، باعث شد كه من به خصوص اين انتخاباتي را، كه از يكي دو ماه 
ريزي شده بود، كه جبران شكست ناطق نوري را در مقابل خاتمي به  انتخاب دور اول رياست جمهوري خاتمي برنامه

نحوي تلافي كنند و حتا به قول چند نفر شكست خورده دوره اخير انتخابات رياست جمهوري، كه اعتراف كردند كه 

   .املا مخدوش بود، تحريم كنمبراي اين انتخابات پول خرج شده بود و اين انتخابات ك
وي در يك گفتگويي درباره سانسور چنين . اشرف، همواره بر عليه سانسور حكومتي با جسارت سخن گفته است علي

تر از هفتصد صفحه را حذف كنند، يعني بيش  هاي ابري من بنا شد بيش براي نمونه از كتاب سال«: موضع گرفته است
جمهوري خيلي  نژاد ما رييس گذشته از اين، از احمدي. اثر كرد ه مردم همه اين مسائل را بيبعدها مبارز. از يك جلد آن را

من فكر . خواهند بكنند تر از اين چه مي بيش. تر و به اصطلاح خودشان معتقدتر هم داشتيم و او رجايي بود الهي حزب

 ممكن است در يك مقطعي يك مقداري حالا. هاي پيشين كنم تغييرات اساسي ايجاد شود جز ادامه همان سياست نمي
ناپذير است و  راجع به لباس و مسائل ديگر كارهايي بكنند، اما اين موجي كه آمده به خصوص در ميان جوانان برگشت

  »…ها را تكرار كرد ها و آن سركوب ها و آن اعدام  و آن كابوس67 و 60ها  شود ديگر آن فجايع سال نمي

، مجيد حميدزاده مدير 2011 برابر با مه 1390المللي كتاب تهران، در ارديبهشت ماه  اه بيندر بيست و چهارمين نمايشگ 
تماميت ارضي و امنيت «ها از نمايشگاه را عدم رعايت  دليل جمع آوري كتاب«: اداره كتاب وزارت ارشاد اسلامي، گفت

  .آوري خواهد شد  نمايشگاه جمعهر اثري كه به اين حوزه لطمه وارد كند از سطح: عنوان كرد و افزود» ملي

امنيت «، »هاي كردي افسانه«براي نمونه كتاب . اند آوري شده در حوزه ادبيات داستاني بوده هاي جمع تر كتاب بيش 
آيد  اين پرسش پيش مي. آوري شد را به خطر انداخته و به اين دليل از نمايشگاه جمع» ملي حكومت اسلامي ايران
ها سينه به سينه و نسل به نسل منتقل شده و مردم نواحي گوناگون كردستان از   اين افسانهچگونه است كه صدها سال

؛ پس چگونه است »ها به خطر نيفتاده تماميت ارضي به خاطر اين افسانه«ها  اند؛ اما در همه اين سده مند شده آن بهره
  شوند؟ ت ارضي ايران ميچنين خطرآفرين براي امنيت ملي و تمامي ها، اين كه امروزه اين افسانه

تنها علت : ها گفت هاي يكي از رسانه ها را گردآوري و تنظيم كرده در پاسخ به پرسش اشرف درويشيان، اين افسانه علي
اند؛ و  سانسوري كه نويسندگان ايراني، همواره با آن مخالف بوده. داند آوري آثارش از نمايشگاه را سانسور مي واقعي جمع

  .اند اره آن را با شدت تمام اعمال كردهدولت ها نيز همو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣٠

بعد از . دانم من اين را نوع ديگري و صورت ديگري از سانسور مي«: افزايد اشرف درويشيان، در اين گفتگو مي علي

   ».خواهند جلويش را بگيرند كه سانسور تاثيري نداشت در كارهاي من، حال به اين صورت مي اين
اين . هاي وي نيز قطع نشد داشت هاي بزرگ ي بر درويشيان، در برگزاري مراسمحتي فشار و سانسور حكومت اسلام

دهنده اين واقعيت است كه حاكمان كنوني ايران، حتي از مرگ و تجمع طرفداران نويسندگان  اقدام به سادگي نشان
  .شدت وحشت دارند مردمي و آزادانديشي چون درويشيان، به

ن، قرار بود در دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر كرمانشاه برگزار شود، لغو داشت علي اشرف درويشيا بزرگ مراسم 
  .شد

  .علت لغو اين مراسم و نام نهادي كه دستور چنين كاري را داده آشكار نشده است
ها خبر دادند كه وزارت ارشاد حكومت اسلامي، يكي از  سپاري علي اشرف نگذشته بود كه رسانه هنوز چند روزي از خاك

  .هاي زنده ياد علي اشرف درويشان را ممنوع كرده است تابك
مستندساز، ( تاريخي آرش سنجابي-اثر تحقيقي» اشرف درويشيان نامه علي شناخت« آبان ماه، 11گزارش خبرنگار ايلنا،  به

اد رفته  براي دريافت مجور چاپ چندين مرتبه به وزارت ارش86درباره درويشيان است كه از سال ) نويسنده و مترجم
  .خورد ها پشت سد سانسور مانده و خاك مي  سال ولي در تمام اين

و » در حال بررسي است« اثر  گويد؛ اين كتاب از سوي اداره كتاب وزارت ارشاد ابتدا با جمله گونه كه نويسنده اثر مي آن
غييرات به نشر مرواريد اعلام اي كه براي ت  سال بلاتكليف مانده بود و حتي اصلاحيه8-9براي » نه«بدون گفتن پاسخ 

ها را مجدد عنوان كنند، نهايتا هم وزارت ارشاد، اعلام كرد كه  تر اصلاحيه هاي دقيق شده بود پس گرفته شد تا با بررسي
  .اعلام شده است چاپ اين كتاب ممنوع 

اد غيرقابل چاپ اعلام شد نژ  و اواخر دولت دوم احمدي92طبق گفته نشر مرواريد اين اثر در سال : دهد وي ادامه مي 
  .اما اين موضوع در دولت روحاني به صورت رسمي به ناشر اطلاع داده شد

وزارت ارشاد هيچ زمان دليلي را  :دهد گونه توضيح مي سنجابي درباره دلايل غيرقابل چاپ اعلام شدن اين اثر نيز اين
حجم اين اثر چيزي نزديك . دهد حي به ناشر نميكند يا به اصطلاح توضي براي ممنوع اعلام كردن يك اثر اعلام نمي

كردند كه با اصلاح كار را چاپ كنيم ولي   صفحه است و مطمئنا اگر موارد حذفي كم بود، قطعا به ما اعلام مي1000به 
  .وقتي ممنوع اعلام شده يعني با كليت محتواي اثر مشكل دارند
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نويسنده را از نظر روابط و . م بر نويسنده و هم بر جامعه دارددانيم سانسور تاثيرات بسيار مخربي ه طور كه مي همان
ها به ويژه در نزد  شود خلاقيت در جامعه كه سانسور اعمال مي. كند مناسبات اجتماعي، معيشتي و رواني دچار مشكل مي

  .گردد نيروي جوان، نشگفته پرپر مي
يد به راحتي آب خوردن حاصل كار چندين ساله اثري كه به وجود آمده است اگر به هر دليل سانسورچي خوشش نيا

بخشي : دهند نويسندگان و هنرمندان به اين مسئله سه نوع واكنش نشان مي. گذارد نويسنده و هنرمند را كنار مي
مجبورند براي چاپ شدن آثارشان به اين وضعيت گردن نهند، پس مجبورند بين خلاقيت و قصه سانسورشده يكي را 

دهم و اين مسئله را وارد اثر  گويد براي چاپ شدن اثرم به سانسور تن مي كه نويسنده مي  ديگر اينراه. انتخاب كنند
وجه تن به سانسور و خودسانسوري  دسته سوم مانند درويشيان هستند كه به هيچ. خورد كند كه به اثر او آسيب مي مي
  .پردازند دهند و آگاهانه نيز هزينه گزاف آن را مي نمي

ها ميليون شهروند ايراني گرفته  از سانسور زبان مادري ده. حد و مرز است معناي واقعي گسترده و بي  ايران، بهسانسور در
ويژه سانسور مذهبي، تخريبات زيادي در جامعه ايران به وجود آورده  تا سانسور سياسي، فرهنگي، هنري و اخلاقي و به

هاي حاكم بر ايران، از شلاق و زندان و جريمه نقدي  االله ا و آيتترين انتقاد از مذهب و ملاه طوري كه كوچك به. است
  .يابد گرفته تا محارب با خدا و اعدام ادامه مي

   
بندي بحثم، جا دارد كه باز هم تاكيد كنم كه درويشان، يكي از نادرترين نويسندگان معاصر جامعه مانند احمد  در جمع

هاي مختلف نشد، بلكه  هايش پشت نكرد و مرعوب فضاسازي خود و آرمانشاملو بود كه نه تناه تا آخر عمرش به طبقه 
همين دليل، ياد و  تر كرد و به هايش از طريق فرهنگي و ادبي، مسايل طبقه خود را اجتماعي در تبليغ و ترويج آرمان

ه با آثار صمد كودكان، نوجوانان و جوانان و نسلي ك. هاي علي اشرف، ماندگار، زنده، خلاق و بالنده است آرمان
هاي  ها و بازتوليدكننده آرمان دهنده راه آن نوبه خود، ادامه اند هر كدام به ها را شنيده و خوانده ها و درويشيان بهرنگي

  .ها هستند زيباي انساني آن

ه گفتن از عنوان ميراث باقي ماند چه كه از او به آن. هاي كارگري بود قلم درويشيان، زبان كودكان رنج و كار و داستان 
گاه سر سفره  درويشيان هيچ. دستان و اعتراض به نابرابري و تبعيض و در عين حال استقامت و مبارزه است تهي

طلبانه و  خواهانه و برابري هاي آزادي او نه تنها از آرمان. دانست صاحبان قدرت ننشست زيرا اين سفره را خونين مي
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اش، خواستار آزادي بيان و انديشه براي همگان و منتقد  هاي زندگي رانحرمت قلم خود محافظت كرد، بلكه در تمام دو
  .سرسخت سانسور بود

ديدگان، محرومان، كارگران و كودكان كار از  درويشيان، يكى از نويسندگان معاصر بود كه هرگز پيمان خود را با ستم
شيان در ميان ديگر آثار خلق شده توسط ترديد آثار دروي بى. هاى زيادى هم در اين راه پرداخت ياد نبرد و هزينه

اى كه نه تنها راوى دردها و رنج هاى مردم  نويسنده. نويسندگان معاصر جامعه ما، جايگاه خاصى داشته و خواهد داشت
  . ها زندگى كرد و براي تغيير آن كوشيد تر با آن اش بود، بلكه از آن مهم ديده جامعه محروم و ستم

فاجعه درگذشت اين . طلب و سوسياليست بود خواه، برابري درويشيان انساني آزاده، عدالتدر يك كلام، علي اشرف  
چنين تمام دوستداران و خوانندگان آثارش،  نويسنده را به جامعه مستقل و پيشرو ادبي، فرهنگي، اجتماعي و هم

ا همواره يار و ياور او بوده و در ه اش خانم شهناز دارابيان، كه در اين سال رزم گرامي مخصوصا خانواده محترمش و هم
درويشيان، نه تنها آزادي انديشه و بيان و . گويم هاي حبس، شكنجه و بيماري كنار او ايستاد، صميمانه تسليت مي دوره

  .ها پاسداري كرد هاي ادبي و داستاني ما كرد، بلكه با تمام قدرت نيز از آن مسئوليت عدالت اجتماعي را وارد عرصه

داري و  وقفه خود بر عليه سيستم سرمايه امان و بي عنوان كارگر فرهنگي، به مبارزه بي ، تا پايان عمرش، بهاشرف علي 
همين دليل، در عمق جان و دل عاشقان راه آزادي و برابري و عدالت  حافظان ستم و تبعيض و استثمار ادامه داد و به

  !حدي كه فراموش كردن آن ممكن نيست اجتماعي جاي گرفت به
   

   !باختگان راه آزادي و برابري و عدالت اجتماعي گرامي باد ياد درويشيان و همه جان
  .ممنونم

***  
  : مطلب بالاضميمه 
اشرف درويشيان را  گرد درگذشت علي اي جلوگيري از برگزاري مراسم سال كانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه*

  :در بيانيه كانون آمده است. محكوم كرده است

گرد درگذشت اين نويسنده سرشناس و عضو  اشرف درويشيان مبني بر برگزاري مراسم سال در پي اعلام خانواده علي
ياد  ، مقامات امنيتي طي تماسي با خانواده زنده1397برجسته كانون نويسندگان ايران در روز جمعه چهارم آبان 
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ها، هراس خود  ترين حقوق انسان سان با پايمال كردن ابتدايي يندرويشيان آنان را از برگزاري اين مراسم بازداشتند، و بد
  .نمايش گذاشتند را از حضور مردم حتي در مراسم سالگرد معمولي و رايج براي يك نويسنده مردمي به

پاسخ  طلبد، اما در حد يك واكنش فوري نيز نبايد آن را بي اين اجحاف آشكار البته پاسخي مفصل و درخور را مي
داند و محروم ساختن   كانون نويسندگان ايران برپايي مراسم سالگرد درويشيان را حق مسلم خانواده او مي.گذاشت

داشت براي اين  ويژه اهالي ادبيات و فرهنگ پيشرو را از برگزاركردن مراسم بزرگ خانواده او، مردم، دوستان، ياران به

   .كند نويسنده نامدار محكوم مي
  لي اشرف درويشيانداشت ع لغو مراسم بزرگ

اشرف درويشيان به او اعلام كردند  روز گذشته ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفني با شهناز دارابيان همسر علي
روز پيش از آن همسر و فرزندان . گرد درگذشت درويشيان را لغو كند مناسبت نخستين سال بايد مراسم اعلام شده به

. عيه از برگزاري مراسم سالگرد درويشيان در بهشت سكينه كرج خبر داده بودندعلي اشرف درويشيان با انتشار اطلا

اين . بوده است»  ضد انقلاب از مراسم استفاده سوء« وزارت اطلاعات براي برهم زدن مراسم   مطلعان بهانه گفته به

 يازده –توانند ساعت ده  ديك ميفقط خانواده و فاميل نز. وجه نبايد مراسم برگزار شود هيچ به«وزارت تاكيد داشته كه 
 منتشر كرد و    درويشيان اطلاعيه در پي اين ممانعت تهديدآميز خانواده» .صبح جمعه بر سر مزار رفته و فاتحه بخوانند

  .مراسم لغو شده است» اجبار«خبر داد كه به 
يشيان را در حالي كه چند ساعت اشرف درو داشت علي در ابتداي آذر ماه سال گذشته نيز يك نهاد امنيتي مراسم بزرگ

ماموران در تماس با . ريزي كرده بود اين مراسم را كانون نويسنگان ايران برنامه. به اجراي آن مانده بود ممنوع كرد
  .مدير سالن گفته بودند كه نبايد سالن را در اختيار كانون قرار دهد

 هزاران نفر 1396روز دوشنبه هشتم آبان . ت انجام گرفتاشرف درويشيان اما با حضور انبوه جمعي سپاري پيكر علي خاك
ها و پوسترهاي او را بر سر دست گرفتند و  شان رفتند، عكس  نويسنده محبوب در گورستان بهشت سكينه كرج به بدرقه

  .ري نكردند آشكا ماموران امنيتي البته بسيار بودند اما هيچ مداخله. با خواندن شعر و سرود دست جمعي با او وداع كردند
اشرف درويشيان قرار بود بعد از ظهر جمعه چهارم آبان بر سر مزارش در بهشت  گرد درگذشت علي مراسم اولين سال

  .سكينه كرج قطعه هفت برگزار شود
ها پس  انسان: گرد درويشيان منتشر كرد نوشت مناسبت اولين سال اي كه به روز گذشته كانون نويسندگان ايران در بيانيه

مانند و از اين راه به حيات معنوي و اثرگذاري خويش ادامه  اند در يادها مي جا گذاشته چه از خود به رگ با آناز م
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 كانون نويسندگان ايران يك  اشرف درويشيان نويسنده محبوب و سرشناس و عضو برجسته از درگذشت علي. دهند مي
 مغزي، سرانجام قلبي كه براي  و عوارض جانكاه سكته پس از تحمل ده سال بيماري 1396چهارم آبان . گذرد سال مي

اشرف درويشيان به پايان نرسيد؛ زيرا او همراه ميراث ادبي و  تپيد از حركت بازماند؛ اما علي فرودستان جامعه مي
اشان بر واگويي صداي    ها اثر داستاني و پژوهشي كه هستي با ده: اش حي و حاضر در يادها خواهد ماند اجتماعي

  .بودگان بنا نهاده شده است يچه

  2018 اكتبر 25  - 1397 آبان 3   شنبه پنج

***  
  

  

  

  

  

  

  !در كشوري كه نويسنده و هنرمند آزاد نباشد هيچ كس آزاد نيست

 )سال زندان براي سه عضو كانون نويسندگان ايران 18(

  بهرام رحماني
  

لماتيك سراسر جامعه ايران را فراگرفته و حتي شبح هاي اقتصادي، سياسي و ديپ در شرايطي كه انواع و اقسام بحران
جنگ نيز در بالاي سر جامعه ايران به پرواز درآمده است؛ در شرايطي كه فقر و فلاكت اقتصادي و گراني و بيكاري 

سران و مقامات . كند؛ حكومت اسلامي تنها به فكر بقاي حاكميت خونين خويش است اكثريت مردم ايران را تهديد مي
هاي  توانند جلو خيزش تر بر مردم فشار بياورند به همان نسبت نيز مي حكومت، بر اين تصورند كه هرچه بيشاين 
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تر از گذشته، به سركوب  بنابراين، حكومت اسلامي اكنون عريان.  را بگيرند1396چون خيزش دي ماه سال  احتمالي هم

  .روي آورده استو سانسور، جهل و جنايت، اعدام و ترور، دزدي و استثمارگري 
هاي حكومت اسلامي ايران، مملو از فعالين كارگري، زنان، معلمان، نويسندگان، هنرمندان، وكلا،  در حال حاضر زندان

 . است…هاي مادري، بهائيان، دراويش و فعالين محيط زيست، آزادي زبان

دادگاه حكومت اسلامي در تهران، سه  بيشنبه خبر داد كه  در چنين موقعيت حساسي، كانون نويسندگان ايران، امروز پنج
 سال زندان 18، بكتاش آبتين و كيوان باژن را مجموعا به )مهابادي( هاي رضا خندان نام عضو كانون نويسندگان ايران به

  .محكوم كرده است

  :نوشته استاي از جمله  ، با صدور بيانيه2019 مه 16 - 1398 ارديبهشت 26شنبه  كانون نويسندگان ايران، امروز پنج
ي سه عضو كانون نويسندگان ايران در هفتم و هشتم ارديبهشت سال جاري روز گذشته،  به دنبال محاكمه«

بنا به اين ابلاغيه رضا .  دادگاه انقلاب به وكلاي پرونده ابلاغ شد28ي  وپنجم ارديبهشت، راي شعبه بيست
تبليغ «يك سال براي اتهام : اند ال زندان محكوم شده، بكتاش آبتين و كيوان باژن هر يك به شش س)مهابادي( خندان

تر از اين  بنيان تر و سست    نامربوط» .اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور«و پنج سال براي اتهام » عليه نظام
 عضو كانون اند كه چرا  سال حكم زندان داده18به سه نويسنده مجموعا . هاست آن» مستندات«و » دلايل«ها  م اتها

هاي  ايد؛ چرا اسناد و مدارك فعاليت ي داخلي يك تشكل فرهنگي را منتشر كرده ايد؛ چرا نشريه نويسندگان ايران شده
ايد؛ چرا پاي  ايد؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاري و جعفر پوينده رفته  كانون را در كتابي گرد آورده پنجاه ساله

  »!ايد بيان نويسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضاء گذاشتههاي دفاع از آزادي  بيانيه
ي اعتراضي اقدام عليه آن محسوب  است كه انتشار نشريه و بيانيه» امنيت كشور«اين كدام «: افزايد بيانيه كانون مي

افتد؟ هر دادگاهي كه  ه خطر ميشود؟ امنيت چه كساني با عضويت در كانون و رفتن بر مزار شاعران و نويسندگان ب   مي
را نه » مستندات«اي حق انسان در آن رعايت شود نيز اين نوع  حتي با اندكي عدالت و استقلال همراه باشد و ذره

چه در پرونده و دادگاه سه عضو كانون مبناي اتهام و  در حقيقت آن. كند سازي تلقي مي  پرونده ي جرم بلكه بهانه ادله
فته است چيزي جز گام نهادن در راه آزادي بيان و مخالفت با سانسور نيست و درست به همين صدور حكم قرار گر

 و محكوميت سه نويسنده نيست، تنها  اند؛ اما اين فقط محاكمه ها محاكمه و محكوم به تحمل حبس شده سبب آن
خواهند از حق آزادي بيان  مي نويسندگان و كساني است كه  محكوميت همه. ي كانون نويسندگان ايران نيست محاكمه
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 خير براي پراكندن رعب و وحشت و سركوب آزادي  هايي كه در چند دهه ها و حكم به اين گونه محاكمه. برخوردار باشند

  ».بيان به وفوردر جريان بوده است، بايد پايان داده شود
، بكتاش )مهابادي(  بر ضد رضا خندان هاي سركوبگرانه سازي و صدورحكم پرونده«در پايان كانون نويسندگان ايران؛ 

چنين  هم. ها و مختومه كردن پرونده است قيد و شرط اين حكم كند و خواهان لغو بي آبتين و كيوان باژن را محكوم مي

 ».خواهد تا از هر راه ممكن به دفاع از اين سه نويسنده بپردازند هاي مدافع آزادي بيان مي ي نويسندگان و انسان از همه

در حالي كه اين حكومت نويسنده و شاعران را . هاي جهان باشد ت اسلامي، شايد يكي از رياكارترين حكومتحكوم
هاي قربانيان و كانون نويسندگان  ها توسط خانواده هاي يادمان آن اعدام و ترور كرده است و حتي از برگزاري مراسم

كند؛ حكومتي كه در ايران فاجعه  ق و بازداشت ميكنندگان با ضرب و شتم و متفر كند و شركت ايران جلوگيري مي
 ميليوني نويسندگانش يك دفتر 82دهد در يك كشور بزرگ  خواني آفريده است؛ حكومتي كه اجازه نمي كتاب و كتاب

وقت رهبر چنين حكومتي  مستقل داشته باشند؛ حكومتي كه كسب و كارش دشمني با علم و دانش و آگاهي است آن

  !دهد ها پز مي گيرد و در مقابل دروبين ايشگاه كتاب تهران، كتاب شاملو را دست ميرياكارانه در نم
 

  
 

نگاران و فشار بر زندانيان سياسي و عقيدتي  هاي اجتماعي، نويسندگان، روزنامه اين روزها، دستگيري فعالين جنبش

  .شده استتشديد 
اي از كارگران و فعالين كارگري و فرزندان كارگران  گذرد، و عده براي مثال قريب به دو هفته از روز جهاني كارگر مي

 .كماكان در بازداشت هستند

 اطلاعات محبوس 209حسن سعيدي عضو شناخته شده سنديكاي كارگران شركت واحد و پنج نفر ديگر در بند *
نگار، ناهيدخداجو و نسرين جوادي  معه شناس، ندا ناجي فعال اجتماعي، مرضيه اميري روزنامهعاطفه رنگريز جا: هستند

  .كه هردو بازنشسته هستتد
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يك هفته از . اين پنج نفر جملگي از زنان آگاه اين جامعه هستند و به همين دليل با فشارهاي مضاعف مواجه شدند
اند و تحت بازجويي   و عاطفه رنگريز حق تماس تلفني نداشتهداري مرضيه اميري اطلاعي نبود، ندا ناجي محل نگه

 .هاي سنگين مواجه شدند شديد قرار دارند، و نسرين جوادي و ناهيد خداجو با وثيقه

چنان در بازداشت  اند و هم نگار با قرار بازداشت موقت مواجه شده فرهاد شيخي كارگر جوان و كيوان صميمي روزنامه*

 .هستند

روز گذشته يكي ديگر . ها ادامه دارد تپه به پليس امنيت و بازداشت آن داشت كارگران مجتمع نيشكر هفتاحضار و باز*
 تن از كارگران 4به تازگي نيز . از كارگران اين مجتمع به نام حسين انصاري، پس از احضار به پليس امنيت بازداشت شد

دور جديد بازداشت و احضار اين كارگران در پي .  بودنداين مجتمع براي چند روز توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده

  . ارديبهشت كارگران اين مجتمع آغاز شده است19تجمع اعتراضي روز 
 گزارش داد حسين انصاري، يكي از 98ماه   ارديبهشت24شنبه  تپه، روز سه سنديكاي كارگران مجتمع نيشكر هفت

  .كارگران اين مجتمع بازداشت شد

  .ش بازداشت وي در پي احضار به پليس امنيت صورت گرفته استبر اساس اين گزار
تپه توسط نيروهاي امنيتي  پيش از اين نيز طي روزهاي گذشته، چهار كارگر شركت كشت و صنعت نيشكر هفت

محمد خنيفر، فيصل «كم چهار تن ديگر به اسامي  زمان دست هم. بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده بودند

  .به نهادهاي قضايي و امنيتي احضار شده بودند» ادل سماعي، رستم كثيرثعالبي، ع
ماه   ارديبهشت22شنبه  عصر روز يك» نژاد صاحب ظهيري، ناصر نعامي، اميد آزادي و كياني«شدگان با اسامي  بازداشت

 .آزاد شدند

هاي اين افراد، روند بازداشت  زجويي ماه از بازداشت اعضاي نشريه گام و با وجود اتمام بيش از سه ماهه با4با گذشت *

گفته منابع موثق، قرار بازداشت ساناز االله ياري و اميرحسين محمدي فر و امير اميرقلي، براي بار  به. اين افراد ادامه دارد

  .پنجم نيز تمديد شده است
اند و تاكنون هيچ  د بودهشدت پيگير شرايط و پرونده فرزندان خو  ماه گذشته اعضاي خانواده اين فعالين به4در اين 

  .ها ارايه نشده است شان به آن دليلي براي بازداشت فرزندان
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داري  اكنون به همراه اسماعيل بخشي و سپيده قليان در بندهاي عمومي زندان اوين نگه اعضاي نشريه گام كه هم
زمان تاكنون در حبس به سر تپه و فولاد اهواز دستگير شدند و از آن  شوند متعاقب اعتصابات و مبارزات هفت مي

 .برند مي

تپه جهت آخرين دفاعيات به  علي نجاتي، عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت*
 اين دادسرا 7بر اساس اين احضاريه نجاتي بايد ظرف پنج روز آتي در محل بازپرسي شعبه . دادسراي اوين احضار شد

  .حاضر شود
بهشت در گزارشي نوشت كه اين فعال كارگري در   اردي25عالان حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه هرانا، مجموعه ف
به شعبه هفت دادسراي » آخرين دفاع«تپه و به منظور اخذ    هاي كارگري پاييز گذشته در مجتمع هفت پيوند با اعتراض

  .اوين احضار شده است
و بازجويي، براي »بازداشت موقت« و در نهايت پس از دو ماه علي نجاني، در هشتم آذرماه سال گذشته دستگير

 .گيري وضعيت بيماري خود با توديع قرار وثيقه به مرخصي درماني آمد پي

. نگار و فعال مدني محبوس در بند زنان زندان اوين براي اخذ آخرين دفاعيات به دادسرا اعزام شد سپيده قليان، روزنامه*

  . آخرين دفاعيات خود از بند زنان زندان اوين به دادسرا اعزام شده است ارائه جهت 1398 ارديبهشت 24وي 
 اتهام از جمله فعاليت تبليغي عليه نظام، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت كشور، 4در اين جلسه به وي 

  .اند همكاري با گروهاي معاند و اخلال در نظم عمومي تفهيم شده
وي پيش از آن در زندان اهواز در .  به بند زنان زندان اوين منتقل شد1398 ارديبهشت ماه 8وز سپيده قليان عصر ر

  .بازداشت بود

، 97 دي ماه 30تپه در تاريخ  اسماعيل بخشي، فعال كارگري و سپيده قليان، روزنامه نگار حامي كارگران شركت هفت

  .ن نامعلومي منتقل شده بودندتوسط نيروهاي امنيتي در منزل شخصي خود بازداشت و به مكا

  .تپه، اداره شورايي اين كارخانه است گويد كه آلترناتيو كارگران شركت نيشكر هفت اسماعيل بخشي مي
از جمله شعارهاي معترضان در تظاهرات » گر، درود بر كارگر مرگ بر ستم«، »نان، كار آزاداي، اداره شورايي«شعار 

  .هاي گذشته بوده است  ماه
 21زمان با چهاردهمين روز اعتصاب كارگران اين شركت بازداشت شده و تا روز  ، هم1397ماه   آبان27ز بخشي رو

  .آذرماه در زندان بود
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هاي اجتماعي، از  اي در شبكه  دسامبر، با انتشار نامه23- دي 2شنبه  تپه، روز يك اين نماينده كارگران نيشكر هفت
در روزهاي گذشته در شرايطي «: يت كرده بودند قدرداني كرد و از جمله نوشتهايي كه از او حما تمامي افراد و نهاد

ها هم با من بيگانه شده بودند، اما ديگر تاب اين بار سنگين را  كرد و نه ذهن و جانم، حتي واژه بودم كه نه قلم ياري مي

  «. از مهرتان چيزي بنگارماي كوشم با روح پريشانم، لكنت زبانم و قلم لرزانم، در ثناي قطره ندارم، پس مي
تپه  هاي اعتراضي كارگران نيشكر هفت اسماعيل بخشي، سپيده قليان، خبرنگار و فعال مدني نيز كه در جريان تجمع

  . ميليون توماني از زندان آزاد شد500 آذرماه گذشته با وثيقه 27بازداشت شده بود، 
عنوان نماينده  ن يك زنداني سياسي شكنجه ديده و هم بهعنوا اسماعيل بخشي با اين اقدامات جسورانه خود، هم به

تپه، كليت حكومت اسلامي ايران را به چالش طلبيد و حتي وزير اطلاعات حكومت اسلامي ر ابه  هزاران كارگر هفته
ارها يابي كارگران را ب ها و شكل سازمان حل برون رفت از اين بحران وي در عين حال راه. مناظره تلويزيوني فراخواند

  .مطرح كرده است
پخش كرد، اين » طراحي سوخته«، فيلمي را به نام فيلم 1397 دي 29صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شنبه 

ها را به  تلويزيوني آن» اعترافات«چنين  فيلم اوراق بازجويي تعدادي از دستگيرشدگان اعتراضات كارگري اهواز و هم

  .اسماعيل بخشي و سپيده قليان بازداشت شدند» افات اجبارياعتر«فرداي پخش اين . نمايش گذاشت

 .هاي شيبان و سپيدار اهواز منتقل شدند ، اسماعيل بخشي و سپيده قليان به زندان97 اسفندماه 13در تاريخ 

شنبه با حضور در منازل شخصي حسين سلامي،  نيروهاي امنيتي استان مازندران، در ساعات اوليه صبح سه*

ايي و عليرضا قرباني اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان مازندران، ضمن تفتيش منزل و ضبط محمدصادق وف

  .برخي لوازم شخصي از جمله تبلت، تلفن همراه و كامپيوتر خود اين افراد را نيز به دادياري احضار كردند
محمدصادق وفايي و عليرضا ، منازل حسين سلامي، 98 ارديبهشت 24شنبه  گزارش خبرگزاري هرانا، امروز سه به

  .قرباني، اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان مازندران مورد تفتيش نيروهاي امنيتي قرار گرفته است
مامورين پس از تفتيش منازل و ضبط برخي وسايل شخصي از جمله تلفن همراه و كامپيوتر شخصي، هر سه اين افراد 

  .دادياري شهر ساري احضار كردند 2را براي ساعاتي بعد از تفتيش به شعبه 
زمان با روز معلم، تجمع اعتراضي   ارديبهشت ماه هم12شنبه  لازم به يادآوري است در ساعات اوليه صبح روز پنج

شوراي . معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در ادارات آموزش و پرورش در شهرهاي مختلف كشور شكل گرفت
اي از معلمان و فرهنگيان كشور خواسته بود در  تر با انتشار بيانيه ن ايران پيشهاي صنفي فرهنگيا هماهنگي تشكل
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راستاي پيگيري مطالبات صنفي و آموزشي و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات بر حق فرهنگيان دست به 

  .تجمع اعتراضي بزنند

 . فعالان صنفي همراه بوده استكنندگان و اين تجمعات در برخي موارد با بازداشت تعدادي از شركت

ناهيد شقاقي، فعال حقوق زنان در ساعات اوليه صبح روز چهارشنبه توسط نيروهاي امنيتي و در منزل شخصي *

، ناهيد شقاقي، فعال حقوق 98ماه   ارديبهشت25صبح امروز چهارشنبه . بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است

  .زداشت شدزنان توسط نيروهاي امنيتي با
از دلايل بازداشت، محل . شود بازداشت خانم شقاقي با خشونت و شكستن درب منزل وي همراه بوده است گفته مي

  .كننده اين فعال حقوق زنان تا اين لحظه اطلاع دقيقي در دست داري و نهاد بازداشت نگه
 مارس در روز جهاني زن برگزار 8ه مناسبت ، در مراسمي كه در تهران ب97 اسفندماه 16تر در تاريخ  ناهيد شقاقي پيش

 .، سخنراني كرده بود»هاي خشونت عليه زنان ريشه«شده بود، در ارتباط با 

اي از خطر اعدام دو شهروند عرب خبر داده  الملل، طي بيانيه ، سازمان عفو بين98ماه   ارديبهشت18روز چهارشنبه *
ها بوده كه زير شكنجه  م عليه اين دو شهروند بر اساس اعترافات آندر اين بيانيه آمده است كه صدور حكم اعدا. است

 فروردين ماه از بازداشتگاه 20اين دو زنداني عرب محكوم به اعدام به دلايل نامعلومي در تاريخ . از آنان اخذ شده است

  .اند اداره اطلاعات اهواز به بازداشتگاه اين نهاد در همدان منتقل شده
نام دارند كه در » قاسم بيت عبداالله و عبداالله كرملاچعب«اين بيانيه گفته است كه اين دو شهروند الملل در  عفو بين

 .اند آباد دزفول به اعدام محكوم شده  به يك هيات عزاداري در صفي94ارتباط با حمله مسلحانه تيرماه 

گذراند،   را در زندان اوين مينرگس محمدي، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر كه اينك دوران محكوميت خود*
، تحت الحفظ نيروهاي امنيتي به بيمارستان منتقل و )خارج كردن رحم( امروز جهت انجام عمل جراحي هيستركتومي

اعزام تحت الحفظ اين زنداني سياسي در حالي صورت گرفته است كه دادستاني تهران با مرخصي . بستري شد

  .استعلاجي وي مخالفت كرده بود
تحت ) خارج كردن رحم( ، نرگس محمدي جهت انجام عمل جراحي هيستركتومي1398ماه   ارديبهشت24شنبه  هروز س

 .الحفظ نيروهاي امنيتي به بيمارستان اعزام شد

 اسفندماه در اعتراض به وضعيت نامناسب 23برزان محمدي، زنداني سياسي محبوس در زندان تهران بزرگ كه از روز *
چنان در اعتصاب به  ان و طرح درخواست انتقال به زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده بود، همداري در اين زند نگه
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چنين در روزهاي اخير جمعي از فعالين  هم. وي در اثر اعتصاب با كاهش فشار خون و وزن مواجه شده است. برد سر مي

 .سياسي و مدني طي يادداشتي خواستار پايان اعتصاب غذاي اين زنداني شدند

 ارديبهشت ماه 16به گزارش خبرگزاري هرانا، هجده تن از زندانيان محبوس در زندان رجايي شهر كرج از روز دوشنبه 

  .اند دست به اعتصاب غذا زده
هاي انفرادي اين زندان منتقل شده  اين زندانيان محبوس در زندان رجايي شهر كرج كه به دلايل متفاوتي به سلول

با شروع ماه رمضان، اكثر زندانياني . خواسته اين زندانيان انتقال به بند عمومي است. اند غذا زدهبودند، دست به اعتصاب 
اند اما اين تعداد زنداني از اين  هاي انفرادي اين زندان منتقل شده بودند به داخل اندرزگاه ها بازگردانده شده كه به سلول

 .اند قاعده مستثني شده

ل دادگستري و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراك در اقدامي اعتراضي نسبت به وكلاي مدافع محمد نجفي وكي*
پيام درفشان، آزيتا پولادوند و . روند دادرسي استعفاي خود را از وكالت در اين پرونده در دادسراي اراك اعلام كردند

اي خود به كانون وكلاي استان ، وكلاي دادگستري ضمن اعلام استعف98 ارديبهشت 18ابوذر نصرالهي، روز چهارشنبه 
.  دادگاه تجديد نظر استان مركزي در دادگاه انتظامي قضات كردند9مركزي، اقدام به طرح شكايت عليه رييس شعبه 

آميز شفاهي و مكتوب در دادنامه صادره  دليل طرح اين شكايت توسط اين سه وكيل دادگستري، برخوردهاي اهانت

. چنين دادرسي ناعادلانه عنوان شده است هاي ناروا به اين وكلا و هم را و انتساب نسبتتوسط اين دادگاه و همچنين افت

  . سال حبس محمد نجفي، وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر عينا به تائيد اين دادگاه رسيده بود13تر حكم  پيش
ي محمد نجفي و نيز اصالتا از چنين ضمن اعلام استعفاي خود، در دادگاه انتظامي قضات وكالتا از سو اين وكلا، هم

 . دادگاه تجديد نظر استان مركزي اقدام به طرح شكايت كردند9طرف خود، عليه رييس شعبه 

 سال حبس 21، هفت شهروند بهايي ساكن بوشهر در دادگاه اين شهر مجموعا به 98 ارديبهشت 15روز دوشنبه *

  .تعزيري محكوم شدند
، عماد جابري، فريده جابري، )همسر اسداالله جابري( االله جابري، احترام شيخيمينو رياضتي، اسد«بر اساس اين حكم 

  .اند  سال حبس تعزيري محكوم شده3هر كدام به » فرخ لقا فرامرزي و پونه ناشري
پونه ناشري و عماد «. ، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند96 بهمن ماه سال 24اين شهروندان بهايي در تاريخ 

احترام شيخي، اسداالله جابري، فريده جابري، فرخ لقا فرامرزي و مينو « اسفندماه همان سال و 15اريخ در ت» جابري

  . ميليون توماني و تا پايان مراحل دادرسي آزاد شده بودند250 با توديع قرار وثيقه 96 اسفندماه 22در تاريخ » رياضتي
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تاپ، كتاب،  ه بود و وسايل شخصي اين افراد از جمله لببازداشت شهروندان بهايي بوشهري با تفتيش كامل منزل همرا

 .هاي خانوادگي نيز توسط نيروهاي امنيتي ضبط شده بود فلش مموري، هارد اكسترنال و آلبوم

، هفته گذشته در محل كار خود، همراه 1398ماه   ارديبهشت12شنبه  روز روز پنج) آذربايجاني( سهند معالي، فعال ترك*
 ماه حبس وي است كه در اوايل 10شود اين بازداشت جهت اجراي حكم  گفته مي. زداشت شده استبا ضرب و شتم با

 .ارديبهشت ماه در دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي تاييد شد بود

 4گلرخ ابراهيمي ايراني، زنداني سياسي سابق و آتنا دائمي، كنشگر مدني محبوس در بند زنان زندان اوين به شعبه *
هاي جديدي كه  در اين احضاريه از اين دو كنشگر مدني خواسته شده كه از بابت پرونده. ادسراي اوين احضار شدندد

گلرخ ايرايي . توسط وزارت اطلاعات عليه آنان در دوران حبس مفتوح شده است، روز دوشنبه در اين دادسرا حاضر شوند

  . توديع قرار از زندان آزاد شد فروردين ماه با پايان دوران محكوميت با19در تاريخ 

 دادسراي اوين احضار 4 به شعبه 2019 آوريل 30- 1398ارديبهشت  10  شنبه گلرخ ابراهيمي ايرايي و آتنا دائمي، سه
مطرح شده است، مسئولان زندان مدعي » گذار جمهوري اسلامي و رهبري اهانت به بنيان«در پرونده اول اتهام . شدند

در حين خواندن سرود در ) در سال گذشته( ه بهانه اعتراض به اجراي حكم اعدام سه زنداني سياسيهستند اين فعالان ب

  .اند سالن ملاقات انجام داده
هايي طرح شده است كه به خانم ايرايي و خانم دائمي انتساب  به بهانه صدور بيانيه» تبليغ عليه نظام«طور اتهام  همين

 .شود داده مي

 سال 38، نسرين ستوده وكيل دادگستري به 2019 فوريه 11 - 1397 اسفند 20ها، دوشنبه  هبر اساس گزارش رسان*
او در . حكم نسرين در زندان به او ابلاغ شد«: وله گفته است همسر خانم ستوده به دويچه. زندان محكوم شده است

 سال زندان با 33ي اول و  ونده سال زندان آن بابت پر5 ضربه شلاق محكوم شده كه 148 سال زندان با 38مجموع به 

 ». دوم اوست  ضربه شلاق، بابت پرونده148

 اسفند 28ها، حسين باقري متخلص به ژاكان باران شاعر و فعال فرهنگي و مدني كه روز  گزارش برخي خبرگزاري به

  .بازداشت شده بود از ده روز پيش دست به اعتصاب غذا زده است
 اسفند پس از 28او روز . گويد هاي كردي و فارسي شعر مي يلام است كه به زبان ساله اهل ا36ژاكان باران شاعر 

اعتراض به ماموران امنيتي كه از برگزاري مراسم نوروز در شهرستان ملكشاهي جلوگيري كرده بودند، بازداشت و پس از 
 يك منبع نزديك به خانواده   گفتهبه.  اطلاعات به زندان مركزي ايلام منتقل شد داري در بازداشتگاه اداره دو روز نگه
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گاه دست به اعتصاب غذا زده  اش در بازداشت داري  اعتراض به وضعيت نگه ژاكان باران، او از روز اول فروردين به نشانه

  .اند است؛ اما با وجود اعتصاب غذا تاكنون هيچ كدام از اعضاي خانواده و يا وكيل وي موفق به ديدار با او نشده
تبليغ عليه نظام «، »تشويش اذهان عمومي از طريق فضاي مجازي« به اتهام 97 بهمن 15تر، در  وان پيشاين شاعر ج

حكم .  اول دادگاه انقلاب شهرستان ملكشاهي محاكمه شده بود در شعبه» توهين به مقدسات«و » در فضاي مجازي

  .دادگاه هنوز اعلام نشده است
هاي جراحي متعدد بر ستون فقرات توانايي راه رفتن ندارد و همچنين  دليل عملها ژاكان باران به  گزارش برخي رسانه به

 )2019مارس  29  - 1398 فروردين 9كانون نويسندگان ايران، جمعه : منبع( .ي راستش را از دست داده است كليه

 اولين روزهاي برد و تحت نظر پزشك متخصص بود، در يك زنداني كه گفته شده از بيماري اعصاب و روان رنج مي*

  .فروردين ماه سال جاري، پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان زندان رجايي شهر جان خود را از دست داد
به گزارش خبرگزاري هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ايران، در اولين روزهاي فروردين ماه سال جاري، بهمن 

 شهر كرج بازگشته بود پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان ميرزايي كه از بيمارستان اعصاب و روان به زندان رجايي

  .زندان، جان خود را از دست داد
 فروردين ماه با چوب و باتون 5بهمن ميرزايي، شامگاه دوشنبه «: در اين گزارش به نقل از يك منبع مطلع آمده است

ين در حالي است كه مسئولان ا. مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صبح روز بعد جسد وي را از سلولش خارج كردند

 «.زندان مدعي شدند اين زنداني خودكشي كرده است

حكم . برند در هراس از اجراي حكم قطع دست به سر مي) فشافويه( زنداني متهم به سرقت در زندان تهران بزرگ 23*

 كه نافي اصل كرامت حكم قطع دست از جمله مواردي است. يكي از اين زندانيان قرار است طي روزهاي آتي اجرا شود
انساني و موهن را ممنوع  هاي غير المللي حقوق مدني و سياسي صراحتا استفاده از مجازات انساني بوده و كنوانسيون بين

  .كرده است

  .برند  زنداني محبوس در زندان تهران بزرگ در انتظار اجراي حكم قطع دست به سر مي23به گزارش خبرگزاري هرانا، 
با ارسال حكم به «گويد   يكي از اين محكومين است كه مي1353چي، فرزند مسعود و متولد سال عليرضا خان بلو

  ».اجراي احكام، قرار است حكم قطع دست وي طي روزهاي آينده به اجرا دربيايد
الوقوع حكم قطع دست اين زنداني در  اجراي قريب. اين شهروند از هفت سال پيش به اتهام سرقت بازداشت شده است

  .حالي است كه وي مال مسروقه را پرداخت كرده است
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توسط هرانا » عزيزاالله تاجيك، شهروند افغانستاني، محمد كتابي و محمد فيوزلردي«هويت سه تن ديگر از اين متهمان 

  .احراز شده است
ها  اند هويت آن ه تن ديگر از زندانيان محبوس در زندان تهران بزرگ كه نخواست19علاوه بر اين متهمان در حال حاضر 

  .اند افشا شود در مراحل مختلفي از بدوي تا تجديدنظر به قطع دست محكوم شده
هاي خرد كه  محكوميت اين افراد به قطع دست در حالي است كه بررسي ها نشان مي دهد اين متهمان به خاطر سرقت

  .برند ميشود در زندان به سر   ميليون تومان را شامل مي10 تا 5عمدتا مبالغي بين 
المللي حقوق مدني و سياسي  كنوانسيون بين. حكم قطع دست از جمله مواردي است كه نافي اصل كرامت انساني است

 .انساني و موهن را ممنوع كرده است هاي غير صراحتا استفاده از مجازات

 حكم يك روز پس از اين.  ماه حبس تعزيري محكوم شده است8نيما صفار نويسنده و فعال مدني ساكن گرگان، به *
 فروردين ماه سال جاري با پايان 26آقاي صفار در تاريخ .  اسفندماه به وي ابلاغ شده است7برگزاري دادگاه و در تاريخ 

  .دوران محكوميت قبلي خود از زندان گرگان آزاد شده بود
عبه يك دادگاه انقلاب اين شهر ، نيما صفار، نويسنده و فعال مدني ساكن گرگان، توسط ش97 اسفندماه 7شنبه  روز سه

فعاليت تبليغي «بر اساس دادنامه صادره توسط اين دادگاه، اتهام مطروحه عليه وي .  ماه حبس تعزيري محكوم شد8به 

  .است، مصاديق مورد استناد دادگاه مطالب نوشته شده در صفحات شخصي او بوده است» عليه نظام در فضاي مجازي
وران دادرسي پرونده خود وكيل نداشته و پس از صدور اين حكم درخواست تجديدنظر كرده اين نويسنده گرگاني در د

  .با اين حال تاكنون شعبه و زمان دادگاه تجديد نظر وي مشخص نشده است. است

، در شعبه يك دادگاه انقلاب گرگان برگزار شده 97 اسفندماه 6جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات نيما صفار در تاريخ 

  .دبو
وي در بهمن .  روز حبس تعزيري محكوم شده بود80لازم به ذكر است صفار در شهريورماه سال گذشته نيز به تحمل 

 با پايان دوران 97 فروردين ماه 26ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محكوميت روانه زندان گرگان شد و در تاريخ 

 .محكوميت از اين زندان آزاد شد

ديدگي به بيمارستان فيروزآبادي تهران  سي آنارشيست در زندان تهران بزرگ، در پي آسيبسهيل عربي زنداني سيا*

  .ديدگي وي در اثر ضرب و شتم اين زنداني توسط ماموران روي داده است آسيب. اعزام شد
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بزرگ ، سهيل عربي، زنداني عقيدتي محبوس در زندان تهران 98 ارديبهشت 9گزارش خبرگزاري هرانا، روز دوشنبه  به

  .به بيمارستان فيروزآبادي تهران اعزام شد
ديدگي بواسطه ضرب و شتم اين  اين آسيب. ديدگي شديد در ناحيه بيضه بود اعزام اين زنداني سياسي در پي آسيب

  .زنداني توسط ماموران امنيتي حاصل شده بود

***  
هاي حكومت اسلامي ايران عليه بشريت اشاره شد  هايي از انبوه بربريت و جنايت عنوان نمونه چه كه در بالا تنها به آن

دهنده اين واقعيت است كه حكومت اسلامي احساس خطر كرده است و حاكميت خود را در معرض خطر  همگي نشان
چرا كه اكنون اكثريت شهروندان ايران از اين حكومت نفرت دارند و براي سرنگوني آن توسط نيروهاي مردمي . بيند مي

بنابراين، حكومت اسلامي بر اين تصور . كنند شماري مي  اجتماعي سراسر ايران، لحظه-قل سياسي هاي مست و جنبش
در . خام است كه با اين بگير و ببندها شايد چند صباح ديگري بتواند حاكميت ارتجاعي و ضدمردمي خود را حفظ كند

، در 1396آزادي و برابري در دي ماه سال ويژه جوانان جسور دختر و پسر جسور و تشنه  حالي كه نيروهاي مردمي، به
گرا ديگه تمومه  طلب، اصول اصلاح«: ها ريختند و با صداي بلند و رسا اعلام كردند  شهر ايران به خيابان140بيش از 

  .دهد اكنون اين شعار در عرصه عمل نيز خود را نشان مي» !ماجرا

شود چرا كه هيچ شهروند اين كشور، نه تنها هيچ  وب ميسراسر ايران براي اكثريت شهروندان اين كشور، زندان محس
بخواهي او را  هاي واهي و دل كند، بلكه هر لحظه نگران است كه مامورين دولتي به بهانه احساس امنيت و آزادي نمي

ر اين هاي مخفي و علني زيادي هم وجود دارد و زندانيان د در چنين كشوري، زندان. مورد مواخذه و بازداشت قرار دهند

  .برند هاي روحي و جسمي به سر مي هاي مخوف، همواره در زير شكنجه زندان
دانند چرا كه اغلب آثار و  در اين شرايط بيش از همه، نويسندگان و هنرمندان خود را زنداني اين زندان بزرگ مي

در حالي . شود  سپرده ميتوليدات فرهنگي، ادبي، و هنري نويسندگان و هنرمندان مستقل و غيرمذهبي به دست سانسور
گمان در ايران تحت  كند اما بي كه نويسنده و هنرمند نه صرفا يك فعال سياسي است و نه براي قدرت مبارزه مي

در نتيجه نويسندگان و هنرمندان . شود حاكميت جمهوري اسلامي، هرگونه اعتراض و حتي انتقادي سياسي محسوب مي

ايستند و در آثار خود، از دردها و  فرهنگي جامعه ما هستند كه در كنار مردم ميپيشرو و مردمي، آن بخش از كارگران 
كس آزاد نيست يك  اي كه نويسنده و هنرمند آزاد نباشد هيچ بنابراين، در جامعه. سرايند گويند و مي ها مي هاي آن رنج

دوست،  افراد و نيروهاي انساندر چنين موقعيتي، وظيفه آگاهانه و داوطلبانه همه . واقعيت غيرقابل انكار است
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كارانه دادگاه حكومت اسلامي عليه كانون نويسندگان  جو است كه اين اقدام جنايت طلب و عدالت خواه، برابري آزادي

 !ايران و اعضاي آن را محكوم كند و خواهان لغو فوري آن و آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي شود

  2019مه  16 - 1398 ارديبهشت 26شنبه  پنج

  
  
  

  موخره
  .فعاليت پنجاه ساله و پرافتخار كانون نويسندگان ايران، سه دوره متفاوت تاريخي را پشت سر گذاشته است

چنان در كار ستيز با سانسور و   پنجاهمين سالگرد، تأسيسش تأكيد كرده است كه هم كانون نويسندگان ايران در بيانيه

  .اختناق است
اعضاي آن، با آرزوي برچيده شدن بساط سانسور و اختناق در ايران، آزادي بيان، عقيده و كانون نويسندگان ايران و 

هاي  شدن زندان هاي مادري، برچيده تشكل براي همگان، آزادي همه زندانيان سياسي، عقيدتي و اجتماعي، آزادي زبان
اكمه رضا خندان مهابادي، بكتاش سياسي، لغو هرگونه شكنجه رواني و جسمي زندانيان، لغو قانون اعدام و لغو مح

 .كنند آبتين، كيوان باژن ستيز مي

  هرگز از مرگ نهراسيدم«

  تر بود چه دستانش از ابتذال شكننده اگر 

  هراس من

  باري

  همه از مردن در سرزميني است

 ».كه مزد گوركن از آزادي آدمي افزون باشد

 احمد شاملو
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اي را در ابعاد جهاني، در دفاع از كانون نويسندگان ايران، لغو هرگونه  ردهبا اميد اين كه بتوانيم يك كمپين وسيع و گست
دهي   سازماننويسندگان ايران و همه زندانيان سياسي و اجتماعي اعضاي كانون  آزاديسانسور و اختناق در ايران و

  .كنيم

***  
  

  ضمايم

  

  :1ضميه 

 )مهابادي( خندانگوي بهرام رحماني با رضا  و ، گفت»بهاي آزادي«: معرفي كتاب

كانون نويسندگان ايران يك نهاد مستقل و غيردولتي متشكل از نويسندگان، مترجمان، ويراستاران، هنرمندان و 
يابي صنفي نويسندگان و مبارزه با سانسور اعلام  ، رسما با هدف تشكل1347اين كانون در سال . پژوهشگران است

 با اشكال مختلف 70 و 60هاي  ويژه طي دهه ز ابتداي تشكيل و بهكانون نويسندگان و اعضاي آن ا. موجوديت كرد
محمدجعفر پوينده و محمد مختاري از جمله اعضاي . اند رو بوده سركوب، از سانسور و تعقيب قضايي گرفته تا قتل روبه
ايران، به اي توسط وزارت اطلاعات حكومت اسلامي  هاي زنجيره سرشناس كانون نويسندگان بودند كه در جريان قتل

 .قتل رسيدند

كتاب بهاي آزادي مصاحبه بهرام رحماني با رضا خندان مهابادي عضو هيات دبيران كانون نويسندگان ايران در رابطه 

سازي نهادهاي قضايي و امنيتي  ها و پرونده  امنيتي بر آن-هاي اين كانون و فشار سيستماتيك پليسي  با فعاليت
 ساير هيئت دبيران كانون و اعمال سانسور شديد بر توليدات نويسندگان و هنرمندان حكومت اسلامي ايران براي وي و

  .وگو كرده است  و مترجمان، گفت
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، بكتاش آبتين و كيوان باژن سه عضو كانون نويسندگان ايران در )مهابادي( ، رضا خندان1398روز هفتم ارديبهشت 

  .شوند  دادگاه انقلاب محاكمه مي28  شعبه
 دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه صبح 28اي كه به وكلاي اين سه نويسنده تحويل شده است شعبه  در ابلاغيه

  . را براي تشكيل دادگاه سه عضو كانون نويسندگان ايران تعيين كرده است98يبهشت روز هفتم ارد
تر، روز دوم بهمن سال جاري، دادگاه اين سه تن تشكيل شد اما متهمان به اين دليل كه دادگاه وكالت وكلايشان،  پيش

اكنش، رييس دادگاه قرار كفالت صد در و. ناصر زرافشان و راضيه زيدي، را ثبت نكرده بود حاضر به دفاع از خود نشدند
ها تا تامين وثيقه كه يك هفته طول كشيد، در زندان  آن.  يك ميليارد توماني افزايش داد ميليوني هريك را به وثيقه

  .اوين بازداشت بودند
 قبل   دورهكيوان باژن در. و بكتاش آبتين از اعضاي هيات دبيران كانون نويسندگان ايران هستند) مهابادي( رضا خندان

انتشار نشريه «و » تبليغ عليه نطام«هاي  ها با شكايت وزارت اطلاعات و به اتهام  آن پرونده. عضو هيئت دبيران بود
شان  اين سه نويسنده بارها در ساختمان مركزي وزارت اطلاعات پيرامون فعاليت.  گشوده شد1394در سال » قانوني غير

 هفت دادسراي اوين ايشان را احضار و اتهام  ر مرداد سال جاري بازپرس شعبهدر كانون بازجويي شدند و سرانجام د
با تامين قرار صادر شده كه كفالت پنجاه ميليون توماني بود هر سه آزاد شدند؛ . ها تفهيم كرد را به آن» تبليغ عليه نظام«

، »تبليغ عليه نظام«: ها منتسب شد به آناين بار سه اتهام . ها را احضار كرد ولي دو ماه بعد مجددا بازپرس پرونده آن
ميزان قرار كفالت نيز به » .تشويق بانوان كشور به فساد و فحشا«و » اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي«
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يكصد ميليون تومان براي هر يك افزايش يافت كه با تامين آن تا برگزاري دادگاه آزاد شدند؛ اما در كيفرخواستي كه در 

  .دگاه روز دوم بهمن قرائت شد اتهام سوم برداشته شده بوددا
» اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي«و » تبليغ عليه نظام« عضو كانون متهم به  در حال حاضر سه نويسنده

جاه سال كانون پن«ها بنا بر كيفرخواست، كتاب  مصداق اين اتهام. محاكمه شوند)  روز ديگر4(  روز هفتم ارديبهشتبودند
. هاي كانون طي پنجاه سال تاسيس آن است است كه در چهار جلد تدوين شده و مربوط به فعاليت» نويسندگان ايران

در خرداد ماه سال جاري ماموران وزارت اطلاعات . اين كتاب انتشار عام نداشت و سي دوره براي اعضا چاپ شده بود

  .كي از اعضاي كانون تحويل شود، توقيف كردند و با خود بردندها را زماني كه قرار بود به ي  نسخه همه
  مل ارزان در استكهبنشر كتا: ناشر اين كتاب

  

  :2ضميمه 

 براي ايران، نويسندگان كانون عضو و پژوهشگر نويسنده، ،)مهابادي( خندان رضا ،1401 فروردين 16 امروز، ظهر
 .شد بازگردانده اوين زندان به حبس  ادامه گذراندن

 از جمعي .بازگردد زندان به كرد، مي تهديد را سلامتش كه مشكلاتي وجود با او شد باعث خندان گذار وثيقه به فشار
  .كردند بدرقه اوين زندان  آستانه تا را او خندان، رضا وكيل و خانواده دوستان، ايران، نويسندگان كانون اعضاي و دبيران
 را خود نقاهت دوران كه شد احضار زندان به سياسي زندانيان ي ويژه اديارد سوي از حالي در رضا ،1400 اسفند اواخر
 عدم صورت در كه شد اعلام او به و ارسال خندان گذار وثيقه براي اي ابلاغيه بعد چندي .گذراند مي جراحي عمل از پس

  	.بازگشت زندان به ناچار به خندان آزارها اين نتيجه در .شد خواهد ضبط دولت نفع به وثيقه زندان به خندان تحويل
 و كرونا به ابتلا اثر در 1400 آذر 30 كه وي .گذراند مي اوين زندان در را خود  ساله 5 محكوميت 1399 مهر 5 از خندان

 مرخصي توانست خانواده و وكيل تلاش با آن از پس چندي بود، شده منتقل طالقاني بيمارستان به حالش وخامت
  .بگيرد استعلاجي
 چيزي است، درگير اخيرش جراحي و بيماري عوارض با هنوز كه شرايطي در زندان به )مهابادي( خندان رضا دنبازگردان

 حكومت متوجه او سلامت به گزندي هر مسئوليت و نيست ايران نويسندگان كانون عضو اين جان انداختن خطر به جز
  .است آن  يهيقضا  قوه و

  .نون نويسندگان ايران در آمد و پنج دوره عضو هيئت دبيران آن بوده است به عضويت كا1377خندان مهابادي از سال 
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   سالگي درگذشت47 بود و در سن 1353بكتاش آبتين متولد سال 

 در روزهاي نخست بستري شدن در .، به دليل ابتلا به ويروس كرونا، در بيمارستان بستري شده بودبكتاش آبتين

 ، وي موران امنيتي از پذيرفتن مواد غذايي تهيه شده توسط خانوادهاچنين م  هم. بودبيمارستان با پابند به تخت بسته شده
  .كردند امتناع مي

در بيانيه پيشين كانون نويسندگان هم . ، خبرهايي از وخامت حال آقاي آبتين منتشر شده بود1400دي ماه در روزهاي 
  .برد سر مي تاكيد شده بود كه او در كماي مصنوعي به

  . مبتلا شده بود19 بتين در زندان براي دومين بار به بيماري كوويدبكتاش آ
به اطلاع مردم عزيز و هنرمندان و «: اي كه كانون نويسندگان عصر شنبه منتشر كرد نوشتند خانواده آبتين در اطلاعيه
 انجام خواهد 1400ي  د20ساز عزيز ما روز دوشنبه  سپاري شاعر و فيلم رسانيم كه مراسم خاك ياران بكتاش آبتين مي

  ».متعاقبا ساعت و محل مراسم اعلام مي شود. شد

تر از شرايط بكتاش آبتين  اي جديد، جزيياتي بيش ساعاتي پس از بيانيه نخست، كانون نويسندگان با انتشار اطلاعيه
  .منتشر كرد

ي به اين زنداني سياسي، از زماني كه هاي زندان از ارائه خدمات درمان در اين بيانيه آمده است كه به دليل خودداري مقام
در او ديده شده، تا زماني كه خانواده آقاي آبتين موفق شدند او را به بيمارستاني براي درمان 19 هاي بيماري كوويد نشانه

  .سپري شده است»  روز حياتي10«منتقل كنند، 
مايه  بود كه عمر كوتاه و پربار خود را دستخواه و آزادانديش  بكتاش آبتين، شاعري آزادي«: در اين بيانيه آمده است

هاي خود كرد؛ از رنج و شادماني مردم نوشت و سرود آزادي را با همه وجود خويش زيست و جان  شورانگيزترين سروده

  ».خواهانه كانون نويسندگان كرد هاي آزادي گرانقدر خود را فداي آزادي و آرمان
چشم «درخواست كرده كه » نهادهاي مستقل همسو و مدافعان حقوق بشر« از چنين  هم،كانون نويسندگان در اين بيانيه

  ».بر اين جنايت نبدند و صداي اعتراض خود را رساتر كنند
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كانون نويسندگان در ادامه براي وضعيت سه تن ديگر از اعضاي اين كانون و باقي زندانيان سياسي و عقيدتي ابراز 
ن، رضا خندان مهابادي، عضو ديگر اين نهاد كه با اتهاماتي مشابه بكتاش آبتين اكنو نگراني كرده و تاكيد كرده كه هم

  . مبتلاست19 در زندان است، به بيماري كوويد
 آذرماه به بهداري زندان 15تر خبرگزاري هرانا گزارش كرده بود كه آقاي آبتين به دليل وخامت حالش، در روز  پيش

  . منتقل شداوين و سپس به بيمارستان طالقاني تهران
هاي اجتماعي   در شبكه هاي گسترده هاي بكتاش آبتين كه بر روي تخت بيمارستان پابند داشت، با واكنش انتشار عكس

  .رو شد روبه
 آذرماه، خانواده و وكيل آقاي آبتين موفق به گرفتن مرخصي استعلاجي جهت 22نهايتا عصر روز دوشنبه «: نوشتهرانا 

  ».ديگر شدندانتقال او به بيمارستاني 

  . دليل تاخير در انتقال آبتين به بيمارستان انتقاد كرده بود تر بارها از مسئولان زندان به  پيش،كانون نويسندگان ايران
  ».حاكميت آزادي ستيز، بكتاش آبتين را به قتل رساند«: اين كانون آمده استديگر در بيانيه 

محروم شده بود و اين » حق درمان«ه اين زنداني سياسي از سازمان گزارشگران بدون مرز هم در توييتي نوشت ك
  ».داند مسئول مرگ او مي« اسلامي ايران را حكومتهاي  سازمان، مقام

هاي زندان اوين،  سي فارسي گفته بود كه مقام بي ت مديره كانون نويسندگان در اين ارتباط به بيئآيدا عميدي، عضو هي
اي آقاي آبتين و خطرات ويروس كرونا براي او، هيچ اقدامي براي جلوگيري از ابتلاي ه با وجود اطلاع از پيشينه بيماري

  . انجام ندادند19 او به كوويد
 با علايم كرونا به بهداري زندان اوين مراجعه كرده، اما تا 1400  آذرماه12به گفته خانم عميدي، بكتاش آبتين در روز 

  . آذرماه از او تست كرونا گرفته نشد15روز 
خواهي و ستيز با پلشتي استبداد و  بكتاش آبتين زنده است، چون روح آزادي«: در بيانيه كانون نويسندگان آمده است

  ».ستم زنده است

بدترين حالتي كه بيم آن را داشتيم امروز به واقعيت «: اي نوشت در بيانيه) PEN( سوزان نوسل مدير انجم قلم آمريكا
  ».گيري بكتاش آبتين هستيم قابل پيشپيوست و ما سوگوار مرگ كاملا 
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. كوويد يك عامل مرگبار طبيعي است، اما دولت ايران قدم به قدم به مرگ آبتين ياري رساند و راه آن را هموار كرد«
زندان اوين تهران منبع دايمي يك ابرشيوع بود كه حبس غيرعادلانه او از ماه سپتامبر سال پيش را عملا به مجازات 

  ».كرد مرگ بدل مي
اش او را پرچمدار واقعي آزادي بيان  بكتاش آبتين از برندگان جايزه آزادي نوشتن اين موسسه بود و خانم نوسل در بيانيه

  .توصيف كرد
 حكومتاي به رهبر   سازمان حقوق بشري ديگر از جمله ديدبان حقوق بشر روز جمعه در نامه18انجمن قلم در كنار 

هاي پزشكي و آزادي او و ساير نويسندگان و زندانيان عقيده  آبتين به بهترين مراقبتاسلامي خواستار دسترسي آقاي 
  .شده بود

ها،  او گفت كه علت اين بازجويي. هاي مكررش در وزارت اطلاعات خبر داد  از بازجويي1394بكتاش آبتين در سال 

  .شعرهاي او بوده است
كنندگان در مراسم يابود محمد مختاري و محمد جعفر پوينده را  اي از شركت ، ماموران امنيتي او و عده1395در سال 

  .اي كشته شدند، دستگير كردند هاي زنجيره كه در جريان قتل
  .متهم كردند» تبليغ عليه نظام«اي در دادگاه انقلاب كرج باز شد و او را به  براي آبتين پرونده

اين حكم در نهايت به . سال زندان محكوم كرد و را به يك  شعبه دو دادگاه انقلاب كرج ا1397بعد از دو سال، در سال 
  .پنج ميليون تومان جزاي نقدي و سه ماه كار اجباري در سازمان بهزيستي تغيير كرد

. من اين حكم را قبول ندارم«: بوك كانون نويسندگان نوشت  در آن زمان در واكنش به اين حكم در صفحه فيسوي
. ام براي همين هم عضو كانون نويسندگان شده. اش قبول ندارم يل ابراز نظر و عقيدهكس را به دل اصولا محاكمه هيچ

من . كند هيچ حصر و استثنا هستم و اين فشارها در عزم من براي مبارزه با سانسور خللي وارد نمي مدافع آزادي بيان بي
  ».كنم به حكم صادر شده اعتراض مي

هم محاكمه شد و به دليل عدم توانايي در پرداخت قرار وثيقه يك ميليارد او در همين سال در دادگاه انقلاب تهران 
  .توماني، كه قاضي محمد مقيسه براي او صادر كرده بود، مدتي راهي زندان شد

در دادگاه » اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور«و » تبليغ عليه نظام«بكتاش آبتين در نهايت با اتهامات 
  . دوران حبسش آغاز شد1399ن به شش سال زندان محكوم شد و از مهرماه سال انقلاب تهرا
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در ميمون خودم «و » پتك«، »شناسنامه خلوت«، »اند هايم را بخيه كرده ها، چشم مژه«هاي  از بكتاش آبتين كتاب
  .اند منتشر شده» پدربزرگم

و ) درباره سانسور( »آنسور«، ) چكناورياندرباره لوريس(» 1937 اكتبر 13«هاي مستند  چنين سازنده فيلم  هموي
  .اند هاي مختلف به نمايش درآمده است كه در جشنواره) دان سرشناس موسيقي( »همايون خرم«

  :روي جلد كتاب در ميمون خود پدربزرگم، يكي از مجموعه اشعار بكتاش آبتين
  كلاهي بر سر آزادي

  )يكي از اشعار بكتاش آبتين(
  دارم مي ركلاه را از سر آزادي ب

  نگاه كن

  گونه جان خود را به بازي گرفته باشد؟ كيست كه اين
  كنم به آسمان و دريا نگاه مي

  انگيز و جذاب است دنيا غم
  همه آيا با اين

  ها و سنگ اعتصاب شهاب
  ها نهنگ

  شجاعانه نيست؟

  

  !ياد بكتاش و همه جان باختگاه راه آزادي و برابري گرامي باد
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